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دهه مبار که فحر بر همه شما 
خوانند گان خوب و ار جمند مجله 
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محمد امین جوادی 
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اخلاق ر انهادینه ک 

ق رانهادینه کنیم 
مسوولان داد گستری کشور از حجم پرونده‌های 
موجود بارها و بارها گلایه کرده‌اند. براساس گفته‌های 
آتات ۴میلیون پر ونده‌در دستگاه‌قضاتشکیل شده 
است و هر ساله نیز بر این تعدادافزودەمی شود.بااین 
حساب باید گفت به اندازه نیمی از جمعیت کشور در 
دستگاه‌داد گستری پر ونده‌داریم.البته این سخن به 
این معنانیست که ۵۰درصد مردمان کشور یاشاکی 
هستند یامتشاکی. جرا که ممکن است یک نفر ده 
پر ونده‌شکایت داشته باشد یایک شر کت ۰ بر ونده 
در دستگاه قضایی و لذا نمی‌توان ادعا کرد که نیمی از 
مردمان کش ور کارشان به داد گاه‌و کلانتری کشیده 
است.اما آنچه که مسلم است اینکه میزان جرم در 
کشور بالاست و تازمانی که این همه جرم اتفاق می‌افتد 
باافزایش قاضی یاافزایش داد گاه‌و داد گستری‌واماکن 
قضایی راه‌به جایی نخواهیم بر د. اصولا راه حل. حجیم تر 
کردن دستگاه‌قضایی کشور نیست. قبل از آنکه کار 
به شسکایت بکشد باید جلوی وقوع جرم را گرفت. یکی 
از اشکالات. افزایش تعاریف جرم است. در این زمینه 
بای داقدامی صورت دهیم تادر مورد تعریف جرم به 
خصوص جرایمی که به زندانی شدن فر د می‌انجامد 
بازنگری صورت گیرد و محدودیت هایی در تعریف 
جرم ایجاد شود. ام ااین تنهایک راه‌حل است که 
اصولا اصل مساله به حساب نمی |ید. بر ای انکه یک 
جامعه‌بتواند باتکیه بر همزیستی‌مسالمت | میز در کنار 
یکدیگر زندگی کند باید هزینه جرم رابالا برد. آن هم 

جرمی که همگی درباره تعریف ان اتفاق نظر داریم. 
نکته دیگر بهبودی فضای کسب و کار است. 
بسیاری از این جرایم وقتی اتفاق می‌افتد که جامعه 
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دجار ناهنجاری‌های اقتصادی می شود. به خصوص در 
مورد پرونده‌های مالی که حجم قابل توجهی را تشکیل 
می دھد این امر صادق است.از جمله افزایش جک‌های 
بدون محل که ریشه بسیاری از آنها کلاهبرداری 
نیست. بلکه ر کود اقتصادی است. 

بخشی زاین جرایم به کلاهبر داری‌های متعدد 
مربوط می‌شود. متأسفانه بر خورد مابا کلاهبر داری 
چندان جدی و قاطع نیست.در بر خی از موارد حتی 
سی وت مو سسو اش 
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کلاهبر داری‌های رنگارنگ هستیم که ادارات آ گاهی 
ودستگاه قضایی و پلیس باید با قاطعیت بیشتری 
به بر خورد با کلاهبرداران اقدام کنند. بخشی از این 
جرایم که کم هم نیست. جرایم مربوط به سرقت و 
دزدی است که ان هم ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی 
دارد.بیکاری.اعتیاد و حاشیه نشینی, حجم پر ونده‌های 
مربوط به سرقت راافزایش می‌دهد که خطری جدی 
برای امنیت شهروندان به حساب می آید. جرایم نیز 
ناشی از گسترش اعتیاد در کشور است که بااین مشکل 
نیز در کمال تأسف به طور جدی بر خورد نکردیم 
ادر 'سارفد ا سان ان یک اص کی را 
به عنوان ریشے بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و 
جرمخیزی و منازعه شهروندان بایکدیگر مطرح کرد 
که به گمان حقیر اگر بتوانیم در جامعه این مشکل را 
ریشے کن کنیم بسیاری از این پروندەھااصولاتشکیل 
سے شر دو ان ات سا است اغلات در 
جامعەمایک خطر جدی به حساب می آید که باعث 
مد ان فا کف ےم ام 
سقوط اخلاقی ناشی از عدم وجود آرامش روانی. متأثر 
از جامعه شهر نشینی و توسعه نامتوازن ان است. 
رواج دروغ. معاملات نامعقول, منفعت طلبی. 
زیاده‌خواهی.فساد و... همه و همه زیر شاخه‌های ناد ید ه 
گر فتن اخلاقیات وایمان در جامعه است که کمرنگ 
شدن این ویژگی مهم واساسی سبب بروز انواع تنش‌ها 
و در گیری‌ها و منازعات بین شهر وندان می گر دد. 
در این میان صر فا نصیحت کارس از نیست بلکه 


بهتر ین شما کسی است که در ږ خور د دام دم ذو مت و مهر دار 
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داد 


بالابردن روحیه اخلاق‌مداری, رفتار و کار کرد صحیح 
وصادقانه مسوولین با مردم و مقابله قاطع و صادقانه 
وبدون تبعیض پلیس و دستگاه قضا با آنها که حاضر 
نیستند پایبند قانون و اخلاق باشند از جمله ضر وریات 
به حساب می آید که البته تنهااینها کافی نیست. 
برای آنکه پرونده‌های کمتری داشته باشیم.بیش از 
هر چیز باید اخلاقی زند گی کنیم. هم حا کمیت و دولت 
وهم ملت باید این رفتار راسرلوحه کار و عمل خویش 
قرار دهند. انقلاب شکوهمند ما یک آنقلاب اعتقادی و 
ایمانی بر مبنای آموزه‌های دینی بود و لذا همگی وظیفه 


حص ت فاطمد س ا 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


نامه‌های بی‌واسطه 
تحت 
بانک عاطفی 

غیر از بانک‌های معمولی نوع دیگری بانک وجود 
داردبه‌نام بانک‌عاطفی "که‌باید هر وقت که‌می‌توانیم 
وموجودی داریم دران سیرده گذاری کنیم. 

یعنی هر زمان که‌اترژی وروحیه مثبت داریم 
به افرادی که با انها در ارتباط ھستیم محبت کنیم 
وتوجه‌نشان دهیم...اين از اصول مهم موفقیت در 
افرادی است که ار تباطات قوی دارن د ...همجنان 
که سپرده‌های مادی در بحران به کارمان می آید, 
سیر دهای عاطفی نیز نجات بخشمان خواهند بود ... 

پائو لو کوئلیو -فرستنده: بیتا تبریزی - تبریز 


ضرورت توجه به کار شناسی 

اخی رآمهن دس اسدی رییس انجمن صنفی 
کشاورزان خوزستان که بیش از ۱۷۰ هزار عضو 
دارد نشستی با خبر نگاران داشت و درباره مشکلات 
کشاورزی و زیست محیطی استان صحبت کرد. 
از جمله اشاره‌ای به صرف بیش از ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان بود جه بر ای ساخت سد گتوند داشت که به 
لحاظ مکان‌یابی در جوار گنبد نمکی و شور کردن آب 
زمین‌های پایین دست هیچ توجیه زیست محیطی 
نداشته وبا وجود ۲۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه 
برای رفع نقص باز هم مشکلاتش بر طرف نشده است 
که‌اگر این مبلغ و این صرف هزینه به توسعه کشاورزی 
اختصاص می‌یافت. کشاور زان منطقه اوضاع بسیاری 
بهتری می‌داشتند.ایشان یک سوال اساسی را که سوال 
بسیاری از آحاد جامعه نیز هست مطرح کر دند و آن 
ات ا برنامه‌ریزی و کار کارشناسی واستفاده 
از رفیت کارشناسی کشور مبتای عمل مسوولین ما 
قرار گیرد؟ که به نظر بندہ حرف درستی است وبد 
ندیدم که آن‌رابه مجله ارجمند اطلاعات هفتگی 


۳ شهرام حیدری از اهواز 


گندم‌های آسیاب 

گندم‌های سبز سسغرۂ هفت سین با غرور: به 
گندم‌های آسیاب می گفتند:( قصة ما اگر نان نداشت. 
پایان سبزی‌داشت.) گندم‌های آسیاب. گر وه گر وه 
خودرازیر‌سنگ آسیاب می انداختند تا | رد شوندا!. 
یکی از آن‌ها فریاد زد: " دوستان. صبر کنید." 

گندم‌ها, خود را کنار کشیدند و در جاایستادند. 
سنگ پاب با صدای خشک دور خودش می 
چرخید بدون آنکه بتواند حتی یک گندم را زیر بگیرد 
و له کند. 
همان گندم.باصدای‌بلند طوری که همه بشنوند 
فریادزد: هر کس حق دارد هر طور که دلش می 
خواهد سر نوشت خود را رقم بزند. ولی ما گندم‌های 
اسیاب. از همان اول انتخاب کر ده‌ایم که سر نوشتمان 
باداس وسنگ آسیاب رقم بخورد. " گندم‌ها,دسته 
دسته‌هورامی کشیدند و خود رازیر سنگ آسیاب 
می انداختند. تا ارد و سیس نان بشوند... 


عباس عابد ساوجی 
۴ ڪڪ هه 


کت 


ى۰ 


ساختن شایعه آسان اما حذف آن دشوار 
و شروع به پراکندن ان کرد. بعد از مدت کمی همه 
اطرافیان آن همسایه‌از آن شسایعات باخبر شدند. 
شخصی که بر ایش شایعه ساخته شده بود به شدت از 
این کار صد مه دید و دجار مشکلات زیادی شد. بعدها 
وقتی که آن زن متوجه شد آن شایعاتی که ساخته همه 
دروغ بوده و وضعیت همسابه‌اش رادید از کار خود 
گیرد فا شاید بتواند این کار خودراجیران کند. 
"به بازار بروویک مرغ بخر. آن رابکش و پرهایش 
رادر مسیر جاده‌ای نزدیک محل زند گی خود دانه به 
دانه پخش کن." 
کرد.فردای آن روز حکیم به او گفت حالا بر وو آن‌پرها 
نکرد.مرد حکیم در جواب تعجب زن گفت:انداختن 
ان پر هاساده‌بود ولی جمع کردن انها به همین ساد گی 
نیست.همانند آن شایعه‌هایی که ساختی که به ساد گی 
محیا جعفری -کوهبنان 
پروبالا 
یه روز به رضا شاه گفتن کرایه درشکه خیلی گرون 
شده. لباس مبدل پوشید و رفت میدان تویخانه. به یک 
درشکه جی بدون‌اینکه ر ضا شاه را بشناسه گفت: 
مابه نرخ دولتی کار نمی کنیم. 
رضاشاه: ۵ شاهی ؟... در شکه جی: بر و بالا 
رضاشاه: ۶ | شاهی؟... درشکه جی: بر و بالا 
رضا شاہ: ۱۵ شاهی... در شکه جی: بر و بالا 
رضا شاه: ۰ ۲شاهی ؟... درشکه جی: بزن قدش! 
و گفت:سربازی؟ رضاشاه: بر وبالا... درشکه‌جی: 
گروهبانی؟ رضاشاه: بر و بالا... درشکه جی:افسری ؟ 
رضاشاه: بر وبالا...درشکه جی: فر ماندهی ؟ رضاشاه: 
برو بالا... درشکه جی: نکنه رضا شاهی ؟ رضاشاه: بزن 
قدش. 
درشکه جی رنگش عوض شد و گفت: 
درشکه‌جی: منو تنبیه می کنید ؟ رضاشاه: بر و بالا... 
درشکه جی: تبعید می کنید ؟ رضا شاه بر و بالا... دررشکه 
چی: اعدام می کنید؟ رضا شاه: بزن قدش. 
مجید کاظمی نوغابی -گناباد 


اا نفوذباب 


ای دوست خوب و ناز و خوش فکر و جوان 
در معرض تھدید و نفوذی تو بدان 
نشریه‌ات استراتژیک است و مهم 
پس چند نفوذیاب کن نصب در ان 
قنبر یوسفی لاویج- آمل 


اطلامات کل سیا رھ TAA‏ 


باسلام ی گرم وصمیمی خدمت شماخوانن دگان 
خوب وارجمند اطلاعات هفتگی وباارزوی صحت 
٦‏ 0 
دهه مبارک فجر وایام به بار نشستن مقاومت ملت 
بز رگ ایران در برابر ظلم وستم واستکبار وپیروزی 
انقلاب شکوهمند اسلامی 


ای ے اخ ماج 
صرح ےاج 


٭ محمد احمدوند از ملایر 

مقاله«چر اماهمیشهمشکل پول داریم ؟٩»‏ 
به دستم رسید. با اینکه مقاله مفصلی است از 
انجا که به بسیاری از معضلات جامعه ایران 
ار ار ٘۷ رآ 
مطر ح شده وبعضاً پاسخ این سوالات نیز در مقاله 
برس سر ھ9 
نشود.امااز انجا که در ستون نامه‌های بیواسطه 
فضای محد ودی برای چاپ مقالات بلند داریم 
به دوستان تحریریه سپرده‌ام تااین مقاله در 
یک صفحه جداگانه در یکی از شماره‌های | یندہ 
50 ۰۹۹ ۷'۶" 
ارجمند دانشگاه آرزوی موفقیت دارم ودر انتظار 
مقاله‌های دیگری از شما می‌مانم. موفق باشید 

#۶ محسن ذوالفقاری از قم 

همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید در دهه 
۰ب اینکه در شرایط جنگی بوده‌ایم و بسیاری از 
امکانات رانداشتیم اما رامش بیشتری‌داشتیم و 
دلیل ان راهم شمااشاره کر ده‌اید. این همه جامعه 
دجار رفاه‌زدگی و منفعت طلبی و فاصله‌های 
طبقاتی نبود. سراف از باشید 

٭ منیژه ابر اهیمی از ساری 

مطالبی را که درباره«عذرخواهی صدام» 
بیان کرده‌اید و اینکه صدام بعد از آغاز جنگ 
پشیمان شد و در سال ۱ ۶عذر خواهی کرد و لذا 
ماقبول نکر دیم وبه جنگ ادامه دادیم... چندان 
مقرون به صحت نیست. صدام هر گز نیذیرفت 
که متجاوز است و اعلام نکرد که خسارت جنگ 
رامی‌دهد و بعد هم مشخص شد که این دیکتاتور 
ستمگر اصولا به دنبال جنگ افر وزی است و 
معامله با آن سودی ندارد. بعد از پایان جنگ 
نیز شاهد حمله او به کویت بوده‌ايم. در هر حال 
٣٠٣‏ ىہ ری 
نیازمند است. 

برای شماخوانندەخوب وهمراه‌مجله آرزوی 
توفیق دارم. سربلند باشید 

٭زھرامتر جمی از خفر فارس 

تاز گی ھانامەای از شمابه دستم من نر سیده 
است و تا انجایی که‌یادم می ید بنده‌نامه‌ای رااز 
خوانند گان ار جمند بی‌پاسخ نمی گذارم وبر خود م 
فرض می‌دانم که به همه‌نامه‌های خوانند گان 
گرامی پاسخ بدهم.بااین همه اگر تأخیر یاوقفه‌ای 
در این مورد یدید امده متأسفم. موفق باشید 


باریکترازمو 


سمیه داوودبیگی 


دردام خیطاے 


در میان قومی عابدی بود. به او گفتند در فلان شهر درختی است که مردم 
تیان 8ی ٘ ۷*۷" 

عابد ناراحت شد بر خاست و تبر بر دوش نهاد وراهی ان شهر شد تادرخت 
راقطع کند.ابلیس به صورت پیری ظاهر الصلاح بر مسیر او مجسم شد و گفت: 
ای عابد. بر گرد و به عبادت خود مشغول باش! 

عابد گفت: نه» بریدن درخت اولویت دارد... 

مشاجره‌بالا گرفت وباهم در گیر شدند.عابد بر ابلیس غالب آمد ووی را 
بر زمین کوفت و بر سینه‌اش نشست. 

ابلیس گفت: بگذار تااسخنی بگویم. تو که پیامبر نیستی و خدا تور مامور این 
کار نکر ده است پس به خانه بر گرد. تا هر روز دو دینار زیر بالش تو نهم. با یکی 
معاش و دیگری را انفاق کن و این بهتر و ثواب‌تر از کندن ان درخت است... 

عابد با خود گفت:راست می گوید. یکی از آن راصدقه می‌دهم و آن دیگری 
راهم برای معاش صرف می کنم... و بر گشت... 

بامداد دیگر روز دو دینار دید وبر گرفت. روز دوم دودینار دید وبر گرفت. 


مرس رات ی س) بره! 
مام ور کنترل‌مواد مخدر به یک دامداری در ایالت تگزاس آمریکارفت و 
به صاحب سالخورده آن گفت: 
٣۳٣‏ ریت پیز مره کته تاش ول ال سا روا 
مامور فر باد د: 'اقاامن از طرف دولت فدرال اختیار دارم." 
داد و اضافه کرد: اینومی‌بینی؟ این کارت به این معناست که من اجازه دارم 


خردمند پیری در دشتی پوشیده از برف قدم می‌زد که به زن گریانی رسید. 
پرسید: چرا گریه می کنی؟ 

زن جواب داد: چون به زند گی ام می‌اندیشم. به جوانی‌ام. به زیبایی‌ای که 
در اينه می‌دیدم و به مردی که دوستش داشتم. خد آوند بی رحم است که 
٥‏ رم ات تس پا اه 


beigi ۰۱ 1 جہء‎ 


اماروز سوم هیچ پولی نبوداخشمگین شد و تبر بەدسست,بە سوی درخت 
٦7٦‏ مم ار سس اسر کی اه 

عابد گفت: می روم تا آن درخت راقطع کنم! 

ابلیس گفت: به خدا هر گز نتوانی! 

باز ابلیس و عابد در گیر شدند و این بار ابلیس عابد را بیفکند. 

عابد گفت:دست‌بدار تابر گر دم اما بگو چرابار اول بر توپیروز آمدم واینک 
در چنگ تو گرفتار امدم؟ 

ال ار را ۷۷ت 
که هر کس کار برای خدا کند. مرا بر او غلبه نباشد ولی این بار برای دنیا و دینار 
خشمگین شدی, پس مغلوب من گشتی... 


هرجادلم می خواد برم... احتیاجی به همراه‌هم ندارم. در هر منطقای »بدون 
پرسش و پاسخ...حالی‌ات شد؟ موفھمی؟ ...دامدار محتر مانه سری تکان داد. 
یوزش خواست ودنبال کارش رفت. کمی بعد دامدار پیر فر بادھای بلندی 
شنید و دید که مامور از ترس گاو بز رگ وحشی که هر لحظه به او نز دیک تر 
می‌شد.دوان دوان فر ار می کند...به نظر می رسید که مامور راه‌فر اری‌ندارد و 
قبل از اینکه به منطقه امن برسد. گر فتار شاخ گاو خواهد شد. دامدار لواز مش را 
پرت کرد.باسرعت خود رابه نرده‌ها رساند واز ته دل فریاد کشید: کارت! 


کارتت رانشانش بده! ...گاهی شاید شنیدن بعضی از حر ف‌ها سخت باشد. اما 


a 
ی000‎ 


روزی از یک پزشک دعوت کر دند تأدر جمع معتادان به الکل lT‏ 
آب مقطر انداخت. کرم آرام آرام شنا کرد و خود رابه سسطح آب رساند. آنگاہیک کرم خاکی دیگر داخل لیوان 
ES‏ رک رک رس ردیر دزی رای 
چه نتیجه‌ای می توانید بگیر ید ؟ یکی از حضار جواب داد: اگه الکل بخورید. کرم وارد معده شما نمیشه! 

هنگامی که چیزی راء چه خوب و چه بد باور داریم, همواره در صدد توجیه باور خود برمی آییم و سعی می کنیم 
به همه چیز از همان منظر نگاه کنیم. ما همان حرفی را می‌شنویم که خواهان شنیدنش هستیم و بر همان اساس نیز 
استنباط می کنیم, تا اینکه شکل عادت به خود بگیرد. حتی اگر ان عادت نابودمان کند. 


می آورم و می‌گریم. 

خردمند در میان دشت بر بر ف ایستاد. به نقطه‌ای خير ه شد و به فکر فر و 
رفت... زن از گریستن دست کشید و پرسید: آنجا چه می‌بینید ؟ 

خردمند پاسخ داد: دشتی از گل سرخ. خداوند آنگاه که قدرت حافظه را به 
من می‌بخشید. بسیار سخاوتمند بود. می‌دانست در زمستان همواره می توانم 


بهار را به یاد بیاورم و لبخند بزنم. ۱ 
۲ 5 محیا جعفری 


٤ن‏ ارد م 


_ حد 


ارز شمند 


مه 
۰ 
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مردم کسان 


هستند که دا هب انشان 


دان 


۳ 


۰ 


اند 


9 حم ت فاطمد س ا 


اران احمان 


اا خامنه‌ای در پیامی به اجلاس 
سراسری نماز: تر ویج نماز موثر ترین راہ کاستن از 
اسیب‌های اجتماعی است 
##رئیس‌جمهوری: ایران هیچگاه مطر ود جامعه 
بین‌المللی نبوده است 
٭ظریف: پر وژه ایران هر اسی با برجام متوقف شد 
٭وزیر خارجه فر انسه: امادہ به رسمیت شناختن 
ی اد گار گرامی امام: بیت امام خادم مردم و 
سید حسن خمینی سر باز راه امام خواهد ماند 
NIT‏ 
٦ژ‏ فعالیت اروپایی‌ها در ایران نمی شویم 
ld MC‏ 
8سازمان ملل: ائتلاف عربستان حقوق بشر رادر 
یمن پایمال می کند 
٭در حمله‌هوایی آمریکابه ننگرهار "هند.سر کرده 
طالبان پا کستان به هلا کت ر سید 
6 نوبخت:حداقل حقوق سال آینده‌بازنشستگان 
یک میلیون تومان است 
٭وزیر دفاع آمریکا:اعراب خلیج فارس برای مقابله 
با داعش جدی نیستند 
وزارت علوم:ایران به لحاظ رشد شتاب علمی در 
جایگاه چهارم دنیا قرار دارد 
#طر ح انتقال داده به منازل بافیبر توری سا لآ ینده 
اجرامی شود 
#سنای پا کستان: اجازه شر کت اسلام آباد در 
ا ارا 
٭ارتش سوریه با پیشروی‌های جدید در نزدیکی 
مرزهای تر کیه مستقر شد 
۶« آمریکاوایتالیا برای حمله به لیبی وارد مذاکره 
شد ند 
#واشنگتن:دولت کابل‌بر ۷۰درصد خاک 
افغانستان کنترل دارد 
6« آمریکا: نگران پرتاب فضایی کره شمالی هستیم 
۶ "صفحه‌ازایمیل‌های‌شخصی هیلاری کلینتون " 
کاندیدای دمو کرات ریاست جمهوری و وزیر سابق 
خارجه آمریکا مهر فوق محر مانه خورد 
۶ ۷ داعشی در حمله بز رگ نیر وهای عراقی به 
الانبار به هلا کت رسیدند 
1 8 را 
تروریسم پاک می کنیم 
#با تشدید اقدامات نظامی ارتش تر کیه در "دیار 
بکر "مردم این شهر مجبور به فرار گستر ده شدند 
«حمله داعش به اقامتگاه رئیس‌جمهوری فراری 
یمن در عدن ۱۲ کشته در بر داشت 
#برو کسل: آتن در کنترل مرزها کم کاری می کند 
بر ار تا ار 
ار اد را 

#تونی بلر: احتمال جدایی اسکاتلند از انگلیس 


رضا کیان 
نگاهی به کارنامه ژنرال درسالکرد حادنه میدان تحریر 


مبارک بدتربود یاسیسی؟ 


۵سال از آنچه انقلاب مر دم مصر نامیده می شد می گذرد. برخی آن را بهار عربی خواندند وعده‌ای هم بیداری 
اسلامی نام نهادند. اما اسمش هر چه بود به نظر نمی ر سد تغییری مثبت در حال و روز مردم خاورمیانه عربی 
ایجاد کرده‌باشد.به ویژه آنجا که کود تابر روندهای سیاسے اولویت پیدا کر د.ناتوانی ونا کامی‌های مر سی و 
اخوان المسلمین در مصر به مدد عوامل نه چندان کم شمار دیگر سبب شد دوباره صدای پوتین ژنرال‌ها در کاخ 
ریاست جمهوری‌قاهره بپیچد. بعد از ناصر وسادات ومبار ک.مر سی نخستین غیر نظامی بود که وارداین کاخ 
شدهبود. اما امروز بیش از یکس ال از پیر وزی عبد الفتاح سیسی در کمدی انتخابا تی مصر می گذرد و جهانیان او 
رارئیس‌جمهوری مصر می‌دانند .اما گر بخواهیم به وضعیت آزادی‌های سیاسی مصر نگاهی بیندازیم. کار نامه 


XK 


ژنر ال در این حوزه چگونه بوده است؟ آیا مردم مصر دوران بهتری را تجربه می کنند؟ 


منطقه ای سر شار از بحر ان‌های در هم تنیده 
ویژگی‌های قابل توجه منطقه خاورمیانه است. شاید 
این تغییر و تحولات ناشی از این باشد که جوامع عربی 
و منحصر به فردی هستند که برای تشکیل و دوام یک 
مصر به عنوان یکی از قدیمی ترین کشسورهای 


تارف تاک که قارا عباریردوملیٰ 
گرایان‌این کشور در چارچوبی میهن پرستانه با 
استعمار و نفوذ ان مبارزه می کر دند. جندان بر محیط 
0+ ل اب 
عربی "در خاورمیانه و کودتای افسران آزاد در جولای 
دست گرفت و به موثرترین عامل ثبات یا بی ثباتی در 

مصر در جهان عرب طولا نی ترین تاریخ نوسازی 


به اعتقاد عر بستانی‌ها جان کری, وزیر امور خار جه 
آمریکادر سفر خود به ریاض در آن واحد دو موضع 
متناقض گرفت.اواز یک سو توافق هسته‌ای باایران 
را کم اهمیت جل_وه‌داد و گفت بر جام به معنای تغییر 
اولویت‌های آمریکا در منطقه بااتحاد باتهران نیست, 
وتاثیر بدی بر روابط تاریخی واشنگتن با متحدان 
عربش در شورای همکاری خلیج فارس نمی گذارد. اما 
در همان لحظه کاملاً دید گاه‌روسیه وایران رادر مورد 
سوریه‌بیان کرد ودر نشستش با مخالفان سوری در 
ریاض تاکید کرد که باید راه حل آمریکایی -روسی 
در مورد سوریه پیش رود واگر چنین نشود. آمریکا 


عراز ای ری را کرد 
اتفاقی که از نگاه اعراب در حقیقت به سود ایران تمام 
خواهد شد. 

جمال‌خاشقجی,نویسند ه‌وروزنامه‌نگارعر بستانی 
نزدیک به حکومت عربستان در این باره می گوید: 
"کش ورهای منطقهای در گیر در جنگ سوریه,راه 
حلی را که کر ی بیشنهاد داده است نمی پذیر ند. به 
دوعلت.اولا این پیشنهاد می‌تواند به پیروزی ایران 
منجر شودوتسلط کامل آن رابر سوریه رقم بزند. 
را 
عربسستان و تر کیه قابل قبول نیست. آنهاهمین‌الان 


0 
+۰ 


که 
الاعات ی ا ره ۳٦۸۸‏ 


ھموارہچگونگی تلفیق ملی گرایی بااسسلام گرایی بوده 
است. دولت شبه سسکولار مصر مانع اصلی پیشبر د 
دموکراسی در این کشور است. این دولت با بر گزاری 
انتخابات‌های بحث برانگیز, به تنزل میزان مشار کت 
مردم در اداره امور کشور کمک می‌کند ۱ 
مهره‌های مبار ک» نقش آفر ینان سیسی 
دستگاه‌حکومتی کنونی مصر تاحدودی‌نشانه‌هایی 
از انعط اف دارد. کابینه می داند که با تندروی وافراط 
علیهاخوان نمی تواند به حکمر انی ادامه دهد. نشسانه 
این انعطاف‌ها را می توان به عقب نشینی حکومت از 
گفته‌های پیشین خود مبنی بر ممنوعیت فعالیت اخوان 
المسلمین دید.دولت سیسی به فعالان اخوان اجازه 
شر کت در انتخابات پارلمانی پیش رو راداد. البته به 
این شرط که این مشار کت به صورت انفر ادی و بدون 
استفاده از نام اخوان باشد. از دیگر نشانه‌ها می‌توان به 
تعدیل احکام قضایی اشاره کرد. احکام اعدام به حبس 
ابد تبدیل و برخی از حبس‌های طولانی مدت بخشیده 
شدند. در مقابل, اخوان همچنان سکم خود را حفظ 
کرده و معتقدند محمد مرسی, رییس جمهور قانونی 
مصر است.به نظر می رسد دعوای حکومت واخوان 
به قوت خود یات خواهد مائد جرا که اتعطاف نظامیان 
بیشتر از این نخواهد بود. زیر | انعطاف بیشتر به معنای 
عقب نشینی تلقی مین ود .نادیده گرفتن خواستهها 
و مطالبات نیروهای سیاسی موجب ایجاد مشکل در 
قانون اساسی و همچنین تشد ید التهاب در جامعه مصر 
شده‌است. کابینه السیسی اتفاق تازه‌ای بر ای مصر به 
شمانمیرود. مهر ه‌ها همان مهره‌ها و برنامه‌ها همان 
ها ضط اس ار اسان رای روت ار 
ماندن چارای جز کاهش نارضایتی مردم ندارند . 
بحران حقوق بشر و امنیتی تر شدن فضا 
''ھراس از نظارت دولتی»نویسند گان سر اسر 
جهان وحتی ساکنان کشورھای مدعی آزادی بیان را 
به سمت خودسانسوری سوق داده‌است. این بخشی 
از گزارش اخی انجمن جهانی قلم است. 
سازمان‌دیده‌بان حقوق بشر بحران حقوق بشر 
درمصر رایکی از بد ترین بحران‌هایی می‌داند که 
این کشور در عصر حاضر به آن دجار شده است. 
دستگاه قضایی -سیاسی و نیر وهای امنیتی از بارز ترین 
بسیاری از کار شناس ان بر این باورند که 
آمری کاب آغازبرجام و رفع تحریم‌های 
بین‌الملای علیه ہے ا و ورود ایران به 
جامعه جهانی در حقیقت نقش ایران را 
در معادلات جهانی پذیر فته 


هم با وجود پایگاه نظامی روسیه در سوریه مخالفند 
درنتیجه با حضور ایر ان هم مخالفت خواهند کر د. 
دلیل دوم هم ان چه کری پیشنھاد داده‌واقعا پیشنهاد 
بدی است و به شکست کشیده خواهد شد. بر ای اینکه 
از مخالفان جیزی رامی خواهد بدهند که نمی توانند 
بدهند.مخالفان سوری راه حل کری راقبول نخواهند 
کر د. مخالفت‌ها واعتراض‌هابا این امید انجام شد ند که 
حکومت اسد سقوط کند.| کنون مخالفان نمی توانند این 


سه نظر می رسد د ع و ای حکو مت و اخوان 

به قوت خود یاقی خواهد ماند چراکه 

انعطاف نظامبان بیشتر از این نخو اهد 

بود. زرا انعط اف بیشتر يه معنای 
عقب نشینی تلقی می شود 


خصوصیات کابینه سیسی است که موجب بر باد رفتن 
دستاوردهای انقلاب ۵ ۲ ژانویه ۲۰۱۱ شد. 

برا این کار ات دت تتانی فص مواران 
شهروند مصری رابدون‌اینکه جرم آنهااثبات شده 
باشد و بدون بر گزاری محاکمه عادلانه به حبس 
محکوم کر ده‌است. نیر وهای امنیتی مصر برای متفرق 
کر دن معترضین مصری به زور و خشونت متوسل 
شده‌است و موجب کشته شدن ده‌ها نفر از هواداران 
مرس و ی رات اب نے 
اتھامی را به نیر وهای امنیتی در راستای این حملات 
واردنمی‌داند. السیسی در سپتامبر سال ۱۴ ۰ ۲قانون 
مجازات کیفری را اصلاح کرد و به موجب آن هر یک 
از شهروندان مصری که اقدام به دریافت کمک‌های 
مالی ونقدی برای ضربه زدن به دستگاه‌های دولتی 
ومنافع ملی کند.به حبس ابد و پرداخت غرامتی 
سنگین محکوم می‌شود. این قانون نگ انی بسیاری از 
فعالان سیاسی و سازمان‌های مدنی و غیر دولتی رادر 
پی داشت. نویسند گان و اقلیت‌های دینی هم از گزند 
دولت سیسی در امان نمانده‌اند. برای نخستین بار در 
تاریخ مصر ۰ روزنامه نگار هم اکنون در زندان به سر 
می‌برند. توقیف کتاب‌ها و سانسور هنر نیز خود گویای 
وضع کنونی آزادی بیان و رسانه‌ها در مصر است. 

بحرانی به نام شبکه‌های اجتماعی 

اھمیست نقش رسانه‌های اجتماعی و اینتر نت در 
گال ۶۱ تال مهار عریی رش فا[ E‏ 
است. همان سال یکی از مدیر ان ارشد شر کت گو گل در 
خاور میانه به خبر نگار سی ان ان گفته بود اگر می‌خواهد 
دولتی راازپادر آورید.به آنهااینترنت‌بدهید.امروزبعد 
از گذشت چهار سال از قیام مصری‌ها. آزادی ر سانه‌ها 
به محاق رفته است. دهها روز نامه نگار مصری زندانی 
78 ۹ی۷۶ 
در پی قراردادی مبنی بر ایجادسیستم جاسوسی در 


خواسته را با جیز دیگری عوض کنند ." 

خاشقجی درباره انتخاب کشورهای ١‏ 
منطقه در این رابطه نیز می گوید: ' به 
اعتقاد من این کش ورهابه حمایت از 
مخالفان سوری ادامه خواهند داد حتی 
اگرباوتوی آمریکاروبروشوند .آمریکا 
تسلیم روسیه وایران و اسد شده‌برای 
اینکه تمایل ندارد باتوانایی آن راندارد 
که در سوریه دخالت کند ." 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند 4 
که امریکابا آغازبرجام ورفع تحریم‌های کک - 
بین‌المللی علیه ایران و ورود ایران به جامعه جهانی در 
حقیقت نقش ایران را در معادلات جهانی پذ بر فته و به 
نوعی در حال امتیاز دادن به آن و تسلیم در برابر نقش 


گے 
٤مم‏ ن٤۹‏ اطلاعات ہم کی 


فیس ورک ٹوسروساپر شکعەفای اضتاعی امت 
بنابراین به نظر می رسد که امروز, اینترنت راهی برای 
توانمند شدن دولت‌ها است . 

همه این ‌ھا در حالی است که ژنرال در تمامی 
گفتگوهای خودبارسانه داخلی و خارجی مدعی 
می شود که هیچ محدودیتی برای آزادی بیان در مصر 
وجودن دار دو کابینه اوهمواره‌بر ای بر گزاری‌تمامی 
تجمعات مشروع مجوز صادر کرده است. 

اعدام‌های دسته جمعی 

نمونه دیگری از نقض حقوق بشر توسط کابینه 
سیسی رامی توان صد ور حکم دسته جمعی اعدام برای 
صدها تن از اعضای گر وه‌اخوان المسلمین دانست. 
السیسی در مصاحبه اخیر خودباوال استر یت ژورنال به 
وضوح بیان کرد که‌اخوان المسلمین لیاقت دلسوزی را 
ندارند.او گفته‌است آن‌جیزی که‌اخوانی‌هارابه قدرت 
رساندہ هم رآهی مردم مصر با مفهوم دین است. مرد م 
مصر معتقد بودند که اخوان المسامین مجری اسلام 
وتف درمصر اهنود آماعنلگرد آهادرمفسال 
اخیر عکس آن رابه مردم ثابت کردهاست. اظهارات 
سیسی بیانگر آن است که رات اجازه‌هیچ گونه 
یت رات ما مات ‌سادر 
شدہبرای محمد مرسی,رییس جمهور بر کنار شده 
این کشور که آورابه ۲۰ سال حبس محکوم کر ده‌هم 
وا کنش‌های متفاوتی رادر پی داشته است. شورای 
انقلابیون مصر حکم مرسی را مضحک خواند و تعداد 
زیادی‌از طر فداران وی شبانه عليه حکم صاد ر شده 
در خیابان‌ها تجمع کردند. 

سیسی بد تر است یا پینوشه؟ 

دورازذهن نیست که‌اگر سیسی رابەمراتب بی 
رحم‌تر ورفتارش راظالمانه‌تر از آ گوستوپینوشه 
دیکتات_ور آمری_کای‌لاتین بدانیم.در طول ۱۷ سال 
فرمانروایی پینوشه بر شیلی, هزار نفر کشته و ۰ ۴ 
هزار نفر زندانی شدند.اماسیسی و نظامیان مصر ی 
ظرف کمتر از دو سال به این رقم دست يافتند. در 
زمانی کمتر از اسال,. ۲ هزار ویانصد نفر کشستے و ۰ ۴ 
هزار نفر راهی زندان شد ند. تحلیل گران معتقدند در 
نهایت سیسی کارنامه‌ای به مر آتب سیاه‌تر از پینوشه 
خواهد داشت. 


آفرینی‌هایش شده‌است.اتفاقی که عربستان سعودی 
متحدان عربش می‌داند. 
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مصبو بہت در مانگاه و 
مظلو مت ور ز شگاه 


وزیر بهد اشت می‌کویدبه طو رمتو سط 
هرسال ۸میلیون ایرانی» یک شسب در 
بیمارستان‌ها بستری می شون و تنها 
چند روز بعد معاون ایشان این عددرا 
به ۱۰ میلیون ایرانی. اصلاح می کند 


دولت تدبیر وامید هر جا که لازم باشد از خود 
تعریسف کند یافهرست آنچه انجام دادہ و موجب 
رضایت مردم شده‌راتهیه کند.اول از ماجرای "بر جام " 
می گوید و موفقیتی که در مذاکرات سیاسی باغرب 
به دست آورد ودر رتبه دوم سراغ ماجرای بهداشت 
و درمان می رود. تحولی که وزارت بهداشت توانسته 
در بخشی از نظام درم ان‌ایجاد کن د وهزینه‌های 
ار رانا 
دهد.دربرخی نظر سنجی‌هاهم اولین وزیر موفق کابینه 
د کتر روحانی.وزیر خار جه است و دومین وزير مشهور 
وزیر بهداشت. و البته این حرف درستی هم هست 
ls‏ دولی ۶۹ یک سال است 


راز شیر ین انتخابات 


مهمتر از اینکه چه کسانی پیروز 
انتخایات اینده باشند. این است که 
را ا ای جرا 
و عملکرد تصمیم گیران, در شرکت 
بیشتر در انتخایات است 


هرجهبه روز انتخابات ۷اسفند نزدیک تر 
می‌شویم.اخبار مر بوط به تایید یارد صلاحیت‌های 
کاند یداهای مجلس شورای اسلامی داغتر می شود 
تا آنجا که رئیس‌جمهور هم در جملاتی که کمتر 
شنیده شده‌بود. خواستار ف راهم شدن هر چه بیشتر 
فضای رقابتی میان کاندیداهای مختلف می شود و 


خبری از خودش نیست 


خبرهای خوش برای کر دشگری ایران در 
سال ۱۶ ۰ ۲فراوان است‌ولی در مدان این 
خبرهاء از شخص رتدس سازمان میراث 
فرھنگی و گر دشگری خبری نیست! 


برای نخستین بار در سال‌های اخیر چند موسسه 
مشهور در جهان گر دشگری وخدمات مسافر تی,ایران 
رادر فهرست کشورهایی قرار داده‌اند که به مسافران 
توصیه می کنند در سال جدید میلادی به آنجاسفر 
کنند. اوضاع سیاسی متلاطم و انفجارهای دنباله دار 


9۴و" :ِء ماع مسسبار کمتری از بیماران 
مطالبه می کنند وحتی گاه بر خی اعمال جر احی چند 
میلیون تومانی تنها با پرداخت چند ده هزار تومان به 
انجام می رسد. وزیر بهداشت به همین هم اکتفا نکر ده 
ومی گوید که اصلاحات در نظام درمان کش ور ادامه 
خواهد داشت تارضایت ایرانیان از انچه هست هم. 
بیشتر و جدی‌تر شود. همین جاموقع مناسبی است 
که به یکی از دلایل مهمی که این وزار تخانه از میان 
حدود ۱۷ وزار تخانه دیگر توانسته ر تبه دوم رضایت 
مردم رابه چنگ اورد اشاره کنیم. قانون هد فمندی 
پارانه‌ها که اجراشد قرار بر این شد که دولت بارانه‌ها 
راحذف کند وبهای بر خی کالاها مثل سوخت و بنزین 
ونان گران شود و در آمدی که به دست می اید بخشی 
از آن به مردم به طور مستقیم و ماهیانه داده شود و 
٤8‏ 2 ولید وبهبوداوضاع آن‌باشد.اما 
دولت گذشته,اين قانون‌را کج اجراکردوتنهاچیزی 
که از اجرای آن به دست آمد. همان یارانه‌های ماهی 
۵ هزار تومان برای هر ایرانی بود البته مقدار دیگری 
هم در آمد ایجاد شد که آنقدر بز رگ نبود که بتواند 
به سمت حمایت از تولید رود و دولت تدبیر و امید. 
تصمیم گرفت این پول رادر بخش درمان وبهداشت 
خرج کند. وزیر بهداشت هم زاین فرصت استفاده کرد 
وبا همکارانش توانست کاری کند که امر وز بسیاری 
از مردم از هزینه‌هایی که در بیمارستان‌های دولتی 
می پر دازند.راضی باشند. اما این رضایت از جایی 


شورای محترم نگهبان قانون اساسی هم با تمام قوا 
مشغول بررسی یر ونده‌های کسانی است که به رد 
صلاحیت یاعد م احراز صلاحیت خود اعتراض رسمی 
داشته‌اند نتیجه این بررسی‌هانیز مانند ادوار گذشته 
این خواهد بود که تعداد بیشتری از کاندیداهادر 
۲ واهند ند مهمتر زاین امااین‌است 
که به هر وسیله ممکن, مقدار شر کت کنند گان در روز 
انتخابات و تعداد رای دهند گان, بیشتر و بالاتر باشد. 
آمارانتخابات گذشته درایران نشان‌می‌دهد در ھر 
انتخاباتتی کەمیزان شر کت کنند گان در انتخابات و 
رای دهند گان بیشتر بوده.مقدار تغییر در نهاد انتخاب 
شونده هم بیشتر بوده است و در عالم سیاست. مهمتر 
از اینکه چه کسی در انتتخابات کنار می‌رود و چه کسی 
برس ر کار می آید.همین عامل مهم تغییر است. 
در تر که که مقصد گر دشگران فراوانی در 
منطقه ماست هم می‌توان د علاوه‌بر توصیه 
این موسسات به بهبود رتبه ایران در ميان 
انتخاب‌های گر دشگران کمک کند.ضمن 
اینکه مدیران اقتصادی کشور پذیر فته‌اند که 
بهای‌دلار درایران ثابت نباشد وبه‌میزان تورم 
ا هن کته باعث خواهد شد که 
سفر به ایران برای گردشگران خارجی, باز هم 
ارزانتر و مقرون به صر فه‌تر از گذشته باشد. 
اخبار خوب توافق هسته‌ای ایران باغرب هم 
باعث خواهد شد. نگاه منفی رسانه‌های غربی 
۶ ۳ ان تااندازه‌ای اضلاح شسود و 


۳٦۸۸ ارہ‎ 


نگران کنندەمی شود کەوزیر بهداشت اعلام می کند 
هر سال هشت میلیون ایرانی, به طور متوسط. یک 
ورس وهای او رمکری نے وادور 
روز بعد معاون ایشان این عدد رابه ۱۰ میلیون ایرانی 
افزایش می دھد. یعنی از ۰ ۷میلیون‌ایرانی. ۰ ۱ میلیون 
نف به طور متوسسط, در سال چنان گرفتاری بهداشتی 
و درمانی پیدامی کنند. که جاره‌ای جز بستری شدن 
ایشان‌دربیمارستان‌وصر ف‌هزینه‌های‌سنگین‌درمانی 
برای آنها وجود ندارد.این عدد ترسناک تنهامر بوط 
به بستری‌های بیمارستانی است و حتما نشانه‌ای قابل 
اتکاست برای‌اینکه حجم بز ر گ مراجعه هموطنان 
به پزشک.هزینه‌های آزمایشگاهی وپارا کلینیکی و 
داروهای مصرفی ایر انیان هم حدس زده شود. این 
هزینه‌ها وزحمتی که از سوی‌انواع بیماری‌ها گریبان 
ایرانی ان‌راگرفته. | نچنان فراوان شده‌وبدتراز ان 
عادی و روزمره شده که بسیاری از مدیر آن ارشد نظام 


اینکه هم مردم و هم مسئولان بدانند و باور کنند که 
تغییر در راه‌است. همین باور کافی است تا مسئولان به 
میزه ومقام‌ها احساس چسبند گی نکنند واگر مایل 
به ادامه مسئولیت هستند بدانند که بايد به دنبال 


هم وظیف ه خودمی دانند,بلافاصله پس ازاینکەمقدماتی 
فراهم شد یاپولی به دست دولت امد ان رابی دریغ در 
اختیاراین بخش قرار دهند تااند کی‌ازدردبیماری‌ورنج 
درمان هموطنان کم کنند. همین روند و رویه هم هست که 
باعث شده‌دولت‌های ایران کاملاً درمان‌محور باشند و 
دیگر پولی و وقتی و بر نامه ای برای پیشگیری از این بیماری‌ها 
و درمان‌ها باقی نماند. اینطور می شود که ساخت درمانگاه. 
همیشه بر ساخت ور زشگاه‌مقدم می شود و نوبت به این 
نمی‌رسد که وزیر ورزش هم در رتبه‌های بالای امتیازدهی 
مردم به دولت قرار گیرد. در حالی که اگر بخشی از پول‌هایی 
که‌دولت‌هاب امیل ولبخند برای خرید داروی‌ارزان و تهیه 
فقت راخ و كماد ري ردان ۱ 
که هر ایرانی به ساد گی وارزانی به وسایل ورزشی و ورزشگاه 
دسترسی داشته باشد و اموزش ببیند که از کود کی به طور 
منظم ورزش کند و در بزر گسالی هم»غم نان و گرفتاری‌های 
حرفه‌ای. فرصت ورزش کر دن رااز او نگیر د نه تنها نیازی 
بے این نبود که‌هر سال ۱۰ میلیون‌آیرانی. یک شب در 
بیمارستان بستری شوند, بلکه نشاط و لبخند بسیار بیشتری 
هم. میهمان زند گی‌های ایرانیان بود. کاملاً وقت آن رسیده 
که رئیس جمهور محترم, پس از موفقیت از پر ونده هسته‌ای 
ایران و آزاد شدن میلیاردها دلار اموال آیرات شجاعانه اعلام 
کند کهآ دلوت ول دولتی ایفردانخلی لود ١‏ 
آشتی دادن مرد م ایر ان باورزش خواهد بود تاروزی که‌اعلام 
شود هر ایرآنی. هفته‌ای دست کم یک بار برای ورزش کردن 
به ورزشگاه می رود. 


ادامه حمایت و رضایت مر دم باشند ضمن اینکه همین باور 
به امکان تغییر مر دم رانیز نسبت به سرنوشت سیاسی 
خود. حشاستر و مشتاق‌تر خواهد کرد و بادقت بیشتری به 
آنچه مدیران انجام می‌دهند, نگاه می‌کنند تا بتوانند انتخاب 
بھتری انجام دهند.باور به اینکه باشر کت بیشتر در انتخابات 
می‌توان به تغییر و اصلاح مدیران رسید., برای هميشه امید و 
شور را در میان مردم هر کشور پایدار می کند و هر انتخابات 
به یک جشن سیأسی برای بالا بر دن تراز مدیران و تصمیم 
گیران تبدیل خواهد شد. روز انتخابات دومجلس شورای 
اسلامی وخبر گان. هر لحظه نز دیک تر می شود و مهمتر از 
اینکه چه کسی پیروز انتخابات شود این است که ایرانیان 
در یاد داشته باشند, هر جه بیشتر در بای صند وق‌ها حاضر 
باشند. کلید واژه تغییر ؛بیشتر می‌تواند به اصلاح عملکرد 
مدیران و تصمیم گیران کشور کمک کند. 


همگی این عوامل نوید می دھد که سال ۰۱۶ ۲وسال‌های 
پس از آن» سال‌های درخشانی برای صنعت گردشگری 
ایران خواهد بود. صنعتی که سریعترین وارزانترین در آمدها 
وایجاد شغل‌هارابرای‌ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. 
تنمانکته عجیب در میان این خبرهای خوب گردشگری 
برای ایران این است که رئیس سازمان گر دشگری و میراث 
فرهنگی ایران که معاون رئیس جمهور هم هست. به یکی از 
مدیران غایب و دور از چشم‌ها تبدیل شده و چند ماهی است 
که کمترین خبرها از ایشان, بر نامه‌های همکارانشان و اینکه 
جگونه می‌خواهند از این فضای جدید برای حدا کنر کردن 
در آمد کش ور و ایجاد اشتغال استفاده کنند. منتشر می شود. 
آیا کسی از این رئیس عزیز خبر جدیدی دارد؟ 


نطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
قطره‌ای ار دربای زبان‌وادب! 


مصطفی گلیاری 


فارس‌هایی که‌فارسی راپاس نمی دارند! 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

تهران ولشکر و عسکر راچطور بنویسیم؟ 
درستش همین است که نوشتم ولی اگر اسم فامیل 
کسی طهرانی و لشگری و عسگری است و اسم 
ات اسان راب از کات" 
می نویسیم, غلط هم نیست زیر اسم یا اسم فامیل 
انست ودرشتاسنامه‌اش هم این طور ثبت شده. 
بنابراین لشگر ک غلط اسست اما آقای لشگ رکی 
درس اس | ئا ی ق ری درست است ول 
امام حسن عسگری(ع) راباید عسکری بنو یسیم 
رو | کک ای عر ات کت ات انب در القا ق خود 
گاف ندارند. سیستم زبان عربی طوری است 
که می تواند کلمات جدید بسازد.بر ای مثال آنها 
می‌توانند از اسم فعل بسازند وهر روز به تعداد 
فعل‌ هایشان اضافه می شود وزبانشان غنی تر 
می‌شود بنابراین کلمات غیر عربی رابه‌راحتی 
عربی می کنند. نمونه: تلفن غیر عربی است که 
به آن می گویند هاتف اماوقتی که می‌خواهند 
بگوین د تلفن زدیم.می گویند: تلف ".يان ر گس و 
بزر گمهر و گندی‌شاپور فارسی رابا تغییر حروفش 
عربی می کنند:نرجس,بوذر جمهر و جندی‌شاپور. 
اعراب با این ترفندها از خط و زبان خود پاسداری 
می کنند والبته عوامش کاری به بر خی قواعد عربی 
ندارند ودر محاورات خوداز چهار حرف پ ڑ گچ 
هم که فارسی است. استفاده می کنند. به‌هر حال 
اعراب در کلمه سازی مشکلی ندارند زیرازبان 
عربی ریشه‌ای است‌وهمین که بخواهند کلمه‌ی 
جدیدی بسازند. آن را در یکی از وزن‌های صرفی 
می ریزند و کلمهی جد ید خودبه خود ساخته 
می‌شود.مثال:وقتی که جای خشک از هند به 
عربستان رفت. پرسیدند این چیست ؟ گفتند 
جای‌است. گفتند آهااالشای!و آن رابه باب‌های 
صرفی عربی بردند و کلی کلم هی عربی‌با آن 
ساختند و زبان خود راهی غنی کر دند. 

زبان‌های‌هند و اروپایی مثل انگلیسی وفارسی 
ریشه‌ای نیستند و تر کیبی هستند. در زبان فارسی 
دمو اب اس کال را فط ارتل سازند 
برای مثال نمی شود از کلمه‌ی چای که اسم است. 
فعل‌ساخت و گفت می‌چایم یاچاییدم بنابراین 
چ۹ای رابافصل تر کیب می کنندومی گویندچای 
می خورم يا چای خوردم. به همین دلیل است که 
تعداد مصدرهای زایا در زبان فارسی کتابی حدود 
دویست و خرده‌ای است. مقایسه کنید با زبان 
اکاسے سمش ار ست هھ ار مدر زاره 
و زبانش مثل زبان فار سی تر کیبی است. زبانی 
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کەمصدرھای زایای آن این قدر کم باشد.غنای 
خود رااز دست می دھد و هر وقت یک کلمه‌ی 
خارجی وارد زبانش شود. چون جایگزینی برایش 
ندارد. همان رامی‌پذیرد و نتیجه‌اش این است که 
هست: زبان فار سی پر از کلمات خار جی شده. این 
ضعف از قرن‌ها پیش در زبان فارسی بوده. نگاه 
کنید به آشپز خانەی خود و ببینید که اسم بیشتر 
وسایل مَطبخ اوپن شماغیر فارسی است.به قول 
د کتر پرویز ناتل خانلری اگر بخواهیم کلمات 
خارجی رااز فارسی دور بريزيم.باید توی ھیچی 
غذا بخوریم چون همه‌ی وسایل مطبخ خارجی 
است:دیگ قابلمه, قاشق,بشقاب قوری, سماور. 
کتری, ملاقه, چاقو. قیچی, مونیلکس, مایکروفر 
فر. فریزر...و موبایل و واتساپ و تلگرام!... هم که 
از وسایل ضر وری مطبخ است. 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی از جند 
دهه پیش تصمیم گرفت نگذارد کلمات خارجی 
بیشتری‌وار دفارسی‌شود.مدتی‌هم خوب کار کرد 
ومعادل‌های فار سی خوبی ساخت مثل هواپیما: 
ماهواره بلند گوو...اما کار به افراط کشید وبرخی 
از ادیبان گیر دادند که باید همه جیز رافارسی 
تج ری اس مد ردو 
می‌رفت دین کتاب‌های قدیمی رادرمی آورد و 
معادل فارسی می‌ساخت ومی گفت نگویید عنصر 
بگویید آخشیج. سی قبل از اوهم یک ادیبی ادعا 
کرد که کتابی پیدا کر ده که بر از کلمات فارسی 
است.اسمش راهم کلمات دساتیری گذاشتند. 
حتی د کتر معین هم که جوان بود. ان کلمات را 
باور کرد و درباره‌اش مقاله‌ای هم نوشت اما بعد | 
معلوم شد کل ان کتاب من‌در اوردی است. 

شش 7ساف عاصرتت اض ارداردر 
که کلاً فارسی سُحْن بگوبیم و چندین سال است 
دراین زمینه کوشش می کنند ولی نتیجەبخش 
نبودەزیرامردم به آن‌سبک گرایش ندارنداگر 
داشتند. مثل ایشان حرف می زدند. شاید بگوبید 
اگر فردوسی هم این طور فکر می کرد عجم زنده 
سی دا آ نارس :اما حتت ابی است که‌وان 
خودش راه خودش رامی‌رود. مثالش خطوط 
سے گانەی دین‌دپیر یه ونیم گجستک ومیخی 
فار سی است. خط دین‌دبیریبه که مخصوص 
نوشتن متون مذهبی و فلسفی بوده. کامل‌ترین 
خط روز گارش بوده‌ولی در چشم برهم زدنی تمام 
شد و از یاد رفت و تسلیم خطی شد که از خودش 
خیلی ضعیف تر و ناقص تر بود. آدیبان دوقرن 
اول ورود اسلام به ایران خیلی کوشش کردند که 
خط و زبان پهلوی نابود نشود. کلی هم پول خرج 
کردند. اماجه شد ؟ ان خط و زبان از یاد رفت. در 
دو قطره قبل هم گفته بودم که کلمات خودبه خود 
مرغ...هیچ کس هم نتوانست جلوش رابگیر د و 
بگوید تو اسپسچ هستی نه اسب! 
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روسستای فور گ از توابع شھرسستان در میان در 
کیلومتر تاشسهر اسد یه فاصله دار د.بناها وجاذبه‌های 
تاریخی و همچنین مناظر و جاذبه‌های طبیعی روستا 
ان رادر ردیف روستاهای پر رونق توریستی و 
مسافرتی کشور قرار داده‌است. این روستادر دامنه 
کوهی به نام مومن آباد واقع شده و به همین دلیل آب 
وهوایی سرد و کوهستانی دارد. در واقع این ناحیه جز ء 
مناطق ییلاقی خر اسان جنوبی به شمار می رود. اط راف 
زمین‌های روستارادشت‌های وسیع با باغستان‌های 
زرشک احاطه کرده است. 

درروستای فو رگ کوجه‌هابا اجر فرش شدهو 


زیر نظر: محمود صفادار 


دیوارها با اندود کاه گل پوشیده شده است و قدم زدن 

مردم روستااکثرابه کشاورزی وباغداری مشغول 
هستند و دامداری شغل دوم انها محسوب می شود. 
است. در مورد علت نامگذاری فور گ چنین آمده 
اسست که فو رگ بەدلیل اینکه توسط فر زند کیقباد بنا 
شده‌است به آن ''پور کیقباد می گفتند که بعدها پس 
ازات اع اب دا ات مده ور کرد اد راء 
پیدا کرد وپس از آن به "فورک "ودرانتهابه "فو رگ" 
تغییر نام داد که امروزه‌این روستارابه‌اين نام ی 


منطقه هم به حساب آم ده و ارزش خاصی در میان 
روستاهای تاریخی دار د. در مورد قدمت روستاهم 
اینچنین گفته‌اند که باتوجه به سنگ نوشته‌های به 
می‌دهند. بر روی یکی از سنگ نوشته‌ها جنین آمده 
خا حت روا ا زار ق نار ۲۰۷ یه خطالعید 
مظفر کیقباد نصره . وجوداین سنگ نوشته وسنگ 
نوشته‌های دیگر در فو ر گ. حکایت از قدمت طولانی 
این روستادارد. اسناد و مدار ک مستند و معتبری هم 
وجود دارد که نش ان می دهد در قر ون متمادی قوم 
ساگارتی در این منطقه زندگی کرده‌اند. 


چشمه بلقیس جرام :بهش ت کمشده 


چشمه بلقیس در ۴ کیلومتری شهر ستان چرام و ۲۲ کیلومتری شهر دهد شت. 
واقع شده و به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و وجود آب و هوای مطبوع و انواع 
درختان گوناگون مصداق بهشت گمشده کهگیلویه و بویر احمد است.یکی از پر 
جاذبه‌ترین باغ‌های سنتی ایرانی و از پر رونق‌ترین مکان‌های دیدنی و گردشگری 
جن وب‌ایران شناخته می شود و در مهر ۱۳۸۱ به عنوان اثر ملی ایران به ثبت 
را ار 


وا 
الاعات :ی حا رہ ۳٦۸۸‏ 


تهیه از: بهنام کشاورز 


را ار 
کشاورزی از غرب به باغ جهاد کشاورزی(باغ عمران) واز شرق به اراضی 
کشاورزی و کوه‌های همجوار محدود می‌شود. چش مه بلقیس چرام در حد ود 
۰ متر مربع مساحت دارد و شامل فضاهایی چون ۴برج به ابعاد ۰۰ 
متر در ضلع غربی باغ چشمه و استخر بوده و در قسمت شرقی ان صخره‌ای بز رگ 
به ارتفاع ۲۰ متر و استخر زیبایی به شعاع ۱۰متر و عمق ۱/۵ متر به صورت دایره 
است ویک جزیره دایره‌ای شکل به قطر جهار متر وسط استخر احد اث شد که 
گر مسیری بودن این منطقه شامل در ختان | کالییتوس, سدر بلوط. سر و و همچنین 
دارای درختان متنوع میوه‌ای و بوته‌های گیاهی گونا گون و گل‌های مختلف است. 
نظام آبیاری این باغ بر اساس فوران اب چشمه‌های اصلی و چندین چشمۂ فرعی 
است که بوسیله نهرهای کوچک و بز رگ متعددی در باغ جریان می یابد. اب 
چشمه از مسیر خر وجی به رود خانه فشیان می‌ریزد. تاریخ ساخت آن به اواخر دوره 
7۶٣‏ وا ره ادا ۶ ۷۷8" 
قبل از سال ۱۳۲۴ هجری شمسی بیشه زاری بود از انواع درختان تنومند جنگلی و 
همچنین محل جانوران وحشی. باغ فعلی چشمه بلقیس در اوایل دوره پهلوی دوم 
(۱۳۲۴)به دست دو تن از کلانتر ان منطقه به نام مر حوم اسکندر چرامی و جان 
محمد جرامی احیاء شد و در مد تی بیش از ۵س۹ال باصر ف هزینه و ز حمت بسیار 
احدات شده و سر انجام در اواسط دهه ۳۰ کامل شد. 


زرشک 
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امایکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های روستا قلعه 
تار یخی فور گ است. این قلعه در جبهه شمالی 
روستای فور گ و متصل به روستا به همراه بافت 
تاریخی روستاء مجموعه ای همگون و جالب توجه و 
بدون تغییرات عمده‌در بافت سنتی روستابه وجود 
آورده‌است. وسعت قلعه حدود ٩هزار‏ و ۰ ۲۰متر 
مربع و گستردگی آن از شرق به غرب است.ورودی 
اصلی قلعه در حصار شرقی آن قرار گر فته که البته 
پایین‌ترین نقطه قلعه هم به شمار می رود. فور گ به 
دلیل داشتن یکی از قلعه‌های بسیار زیبا و ارز شمند 
با ات ای درم هر ر دا انت 
ساخ ت قله درسال ۰۱۶۰ آعا سنده‌است و نا 
روی کوهی از آجر پخته ساختند. و پایه‌هایش رابه 
صورت سنگ جین بنا کر دند. این قلعه بعد از قلعه 
الموت مهم ترین مقر حضور اسماعیلیان به حساب 
می آمده و در این محل فداییان مطلق را تحت تعلیم و 
آموزش‌های مخصوص قرار می‌دادند. فداییان مطلق 
گروهی بودند که حتی اسم نداشته و پس از تر ک قلعه 


ارگ راین دراستان کرمان یکی از بر چستەترین 
بناهای خشتی ایران است. این ارگ در جنوب غربی 
شهر راین قرار دارد و مساحت آن بیش از ۲۲ هزار متر 
مربع است که آن رابعد از ارگ بم به بزر گترین بنای 
خشتی جهان تبدیل می کند و شباهت ظاهری نسبی هم 
به ارگ بم دارد. این بنابالای تپه‌ای قرار دارد و قدمتش 
به قبل از اسلام بر می گر دد. تاریخ شناسان بیان می کنند. 
این بنادر دوره‌ساسانیان احداث شده و در کتب تاربخی 
کر مان نیز در سالهای قرن اول هق از آن‌یادشده‌است. 
این قلعه به واسطه موقعیتی که داشته و در مسیر تر دد و 
تجارت غرب و شرق بوده. از جمله م راکز مهم تجارت و 


برای انجام ماموریت نامشان عوض می شد و به اسم 
مستعار برای قتل دشمنان فر قه اسماعیلیه می ر فتند. 
اساس تعلیم آنهانیز به این صورت بود که‌بتوانند 
دشمن راغافلگیر کرده. یک يادو ضر به کارد به او زده 
و قبل از اینکه دیگر ان متوجه شوند. نایدید شوند. 

قلعه مجموعا دارای ۱۸ برج بوده که |اکنون 
تعدادی از آنهاباقی مانده‌است.روستای فور گ علاوه 
بر داشتن قلعه تاریخی از بافت سنتی ار زشمندی نیز 
برخوردار است. این بافت بر اساس شکل توپوگرافی 
زمین شکل گرفته و به صورت پلکانی در دامنه کوه 
احداث شده است. مصالح استفاده شده‌در شکل گیری 
این بافت همان مصالحی است که در منطقه به وفور 
یافت می شسود:؛ یعنی سنگ و خشت برای دیوارها و 
چوب در پوشش سقف. روستای فور گ پنج محله 
دارد که قدیمی‌ترین انها محله حوض سراوانان است 
که در نز دیکی قلعه قر ار دارد. همچنین سر ده مسجد 
بلال, پایین ده و چهکاب از سایر محله‌های قد یمی‌به 
شمارمی آبند. 


مبادله کالا و همینطوریکی از اصلی‌ترین 
٥۶ص١‏ 0+“ 
در آن زمان محسوب می‌شده است. 
CT oh‏ 
نبوده است امااکثر شان به مر ور زمان از 
را ار راک را 
حکومت مير زا حسین خان بوده که در 
۷۷٢٥٦٥٣۳٣‏ یکره 
است.یسرش محمد علی خان بوده که 
درز مان زندیه حکومت می کر د.بعد از 
سرنگونی خاندان زند به دست آقامحمد 
خان.ا رگ راین به محل‌سکونت نواد گان 
ان ترا تسس سای اراد در 
این منطقه و سکونت طولانی مد تشان در ا رگ باعث 
شده‌است که در خیلی از کنابها و منایم تاریخی از ار گ 
۷٣‏ نبیر کل کل 
قلعه تقریباً مربعی بوده و دور آن راحصار بلندی گرفته 
که‌بیش از ۰ امترارتفاع دارد.اینار گ تنهایک ورودی 
دارد که از سمت شرق است و سردر بزر گی آن رابه 
TL "۵*‏ یو 0 
دراین ار گ از جمله خانه‌های مسکونی اعیانی. ز ور خانه. 
بازار اصطبل تابسستانی و زمستانی. مسجد و خانه‌های 
عامه‌نشین وجود دارد. 
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در محضر احلاق استاد محمد کاظم‌نیکنام 


قال علی (ع): 
شر اخوانک من ارضاک بالباطل 
مولی الموحدین حضرت علی (ع) که درود ما 
بر او باد. فرمودند: 
بدترین بر آدران و دوستان تو کسی است که تو 
را به انجام عمل ناروا وامی‌دارد. 
همچنانکه یک دوست خوب وبافضیلت ادمی 
رابه شاهر اه سعادت رهنمون می کند. یک دوست 
بدء بنای نیک بختی آدمی راویران می‌سازد. 
دانشمندی می گوید:دوست بد مانند حیوان 
آلوده به کثافت است.به هر که نزدیکتر شود او را 
بیشتر آل ۱۳۲ 
کسی که دست دوستی به فردی الودہ 
می‌دهد. در واقع گویی کلید خانه خویش رادر 
اختیار دزد قرار می‌دهد. 
کسی کو رهزنی را ایمنی داد 
به دست وی طناب رهزنی داد 
درقر آن کریم‌داریم.درروزقيامت که‌محاسبه 
i <` OE‏ 
عذاب ال ۱ کاش ما با 
فلانی دوست نمی شدیم:|کنون می فهمیم.دوستی 
مایا ر کے ۱ 
ای بسا شیطان آدم رو که هست 
پس به هر دستی نباید داد دست 
عزیزان» همانطور که شماهم می دانید دوست 
هر کس معرّف شخصیت اوست. 


تواول بگو با کیان زیستی 
پس آنگه بگویم که تو کیستی 
همچنین آن حضرت می‌فرمایند: 
من احت ک نا 1 


۸۵ کا 3 1 
2 و 4 0 اہو 


تورااز انجام ناروابازدارد و 


دوست بد آن است که تو را به 


۰ 


دال 


رون عبادت 


نفک و تعغل است 


۵ امام علیع ا 
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ماجرای واقعی خارجی 
ھج 


Maryanikpour@gmail.com 


ترجمه: مریم نیک پور 


این ماجرای واقعی مرد جنایتکاری است که اورا کشتند امااز 
جاده‌ی مرگ برگشت و مأمور شد جنایتکاران راهدایت کند 


تازه چند وقتی بود که کارم راشروع کرده‌بودم.پنج 
ماهاز اغازخدمتمدریکی ازمعروفترین‌زندان‌ھایایالتی 
حبس آبدها و حتی اعدام‌هاراداشت وبه خاطر تعداد 
اعد امی‌هایش زبانزد بود. من مدد کار اجتماعی بودم که 
به‌این‌زندان | مده‌بودم‌تابه‌قول‌خودم. | نجار اتکان‌بدهم 
وزير ورو کنم.هنوزباحال وھوای این زندان وزندانیانش 
جندان | شنانشده‌بودم و در روحیات و تصورات خودم 
غرق‌بودم واطمینان‌داشتم که می‌توانم به هر چیزی که 
وبه‌راه‌درست هدایت کر دنز ندانیانی که مجبور بودند 

اماحالا که پنج ماه‌از ورودم به این زندان‌می گذشت. 
تاریکی,ناامیدی‌واستیصال‌بیش از ۵هز ار مردی که‌روز 
وشسب خود رایشت میله‌های زندان سپری می کر دند. 
که در سش راخوانده‌بودم وحرفه‌ای که‌در آن تخصص 
داشتم در چنین محیط و وضعیتی استفاده کنم؟ آیا 
می‌توانستم به پنج هزار زندانی که‌هر کدام پیشینه‌ای 
امده‌ام؟شایداگردرتمام‌دنیابگردید,نتوانیدجایی 
به مخوفی زندان محل اشتغال من پیدا کنید.قاتل‌های 
سریالی,سارقانی که کمترین‌جر مشان‌خفت گیری‌های 
متعدد بود. متجاوزهاو... همه و همه گویی از یک دنیای 
دیگر به آنجا آورده‌شده و تمام راه‌های ارتباطی و نفوذ 
به درونشان رامسدود کرده‌وقفل‌محکمی‌هم به آن 
زده‌بودند. 

تاوقتی پایم رادر زندان نگذاشتم و کارم رابه‌طور 
جدی آغازنکردم.ازوضعیت | نجاهیچ تصور واقعی 
ودرستی‌نداشتم.زندانی‌هامعمولا ادم‌های‌شکاک 
وبدبینی‌هستند که‌نمی‌توانند به راحتی باغر ببه‌ها 
بخصوص انهایی که عنوانی دولتی یارسمی دارند. کنار 
بیایندبنابراین‌اولین‌تلاش‌های‌من بر ای‌نزدیک‌شدن‌به 
آنهابه‌دیواربسته‌خورد.دیدن‌رنج ‏ نهامرابه یادخودمو 
گذشته‌ای که‌از آن گریخته‌بودم می‌انداخت. 


شلیک نجات‌بخش 

من در محله‌ای متولد و بز رگ شده‌بودم که به دلیل 
تبعیض نزادی.هميشه بستر خلاف‌هاو جرم‌های زیادی 
بود.دزدی,قاجاق‌ومصر ف موادمخدر | دم‌ربایی ...همه 
وهمه معلول جامعه‌ای بیمار و محله‌ای معیوب در حومه 
کالیفرنیابود.اینهارا آن زمان که خودم یک نوجوان خام و 
سردوگرم‌نچشید مودم نمی‌فهمیدم|ماحالاکه‌مدد کاری 
باتجربه هستم و با این مسائل و مشکلات سر و کار دارم. 
به خوبی‌می‌توأنم چنین بحرآن‌هایی راتحلیل کنم. 

پدر و مادرم انسان‌های ارام و مظلومی بودند که 
دوست داشتند در شرایط بد زند گی, فرزندانی موفق 
ترت گند که یراق و دش ان وحانعة مش دا شب د. 
پدر ومادرم مدام مرابه درس خواندن وش ر کت در 
مراسم مذهبی و معاشرت با دوستان بی‌دردسر و سر 
به‌راه تشویق می کر دند ولی من بیشتر به خلاف گرایش 
داشتم. آشنایی با مواد از اولین تجربه‌های مهم زند گی 
من بود. کمی بعد. لذت پول راحتی که از فروش مواد به 
جیبم سرازیر می‌شد. حال وهوایم را کاملاً دگ رگون کرد 
ومرااز کود کی آرام و تاحدودی درسخوان, به نوجوانی 
شرور و خلافکار تبدیل کرد. 

زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. برای 
خودم خلا فکار معروفی بودم که عضویکی از شبکه‌های 
مشهور خرید و فروش مواد بود و برای خودم اسم و 
رسمی داشتم.اماحال روحی ام تغییر کر ده‌بود.وقتی در 
خیابان راه می رفتم, احساس ترس و تنهایی می کرد م. 
هميشه می‌ترسیدم یکی از خلافکارهایا کسی که پول 
مواد ندارد. در یکی از کوچه پسکوچه‌ها دخلم رابیاورد. 
ازطرفی آدم‌هایی که دور وب رم بودند یااز کنارم رد 
می‌شدند., مرامتاسف می کر دند. این فکر مثل خوره 
به جانم افتادہ بود که کدامیک از آنهارامن معتاد و 
بدبخت کرده‌ام؟ 

یکی از روزهاء تقریباً نزدیک غروب بود که یکی از 
طرف‌های معامله به | پارتمانم آمد.به من‌بدهی‌داشت 
که زمان زیادی از سررسید آن می گذشت بنابراین 
فکر کردم بالاخره‌برای پرداخت آن آمده‌است. 
پسری به نام استیون هم با اوبود. انها رابه نشستن 
دعوت کردم اماتا به خودم بیایم و بدانم چه خبر است. 


مق 
سے لاحات :کی ارو ۳٦۸۸‏ 


۳ 


EEO +جۓككسج٘ٔ7و00)‎ 0 


7 


و 
۱ 
آه 
1 
۴ 


۱ 


لے 


۳۵ | 
۱ 1 ۷ 1 .- ۱ ۲ ۹ ۰ ۲ ۱ : ۱ 41 
.0000109 
استیون به روی من اسلحه کشید و شلیک کرد. آن هم 
نه یک بار. استیون شش بار به من شلیک کرد. سعی 
کردم زیر میزی که جلویم بود پناه بگیرم اما گلوله‌های 
استیونز پشتم رانشانه گرفت. مایکل, یعنی همانی که 
فکر می کردم برای پرداخت بدهی آمده به استیون 
گفت:بزن بریم! دخلش رو اوردیم. 
اپارتمانم امد وبایلیس واورژانس تماس گرفت. در 
جدی است وباید ه رچه سریع تر عمل شوم. نمی‌دانم 
تا اماده شدن اتاق عمل و رسیدن جراح متخصص 
چقدر طول کشید ولی در اتاق تنها بودم واحساس بدی 
داشتم.دردی نفس بر تمام وجودم راپر کرده‌بود.اشکم 
جاری شده بود. دوست داشتم پدر و مادرم انجا بودند 
وبامهربانی‌شضان ارامم می کر دند و دردم راتسکین 
می‌دادند. نمی توانستم جلوی اشک‌هایم رابگیرم. 
ناگهان حس کردم روحم ازجسمم‌بیرون آمد.دیگر 
هیچ دردی حس نمی کردم.هنوز پیوندهای مختصری 
باعالم زنده‌هاداشتم ولی انگار لحظه به لحظه کم ر نگ تر 
می‌شد. تیم پزشکی رآمی‌دیدم که می کوشیدند مرا 
احیا کنند. خیلی سبک شده‌بودم. بعد صدایی در گوشم 
پیچید. آنقدر محکم وبلند بود که باورش کردم. صدا 
چند بار جدی‌ورساتکرار کرد قرارنیست بمیری! 
هنوز کار تودراین دنیاتمام نشده است. تووظیفه خاصی 
داری! و دوباره‌درده ای مهی ب راحس کردم واز 
از پرستارخواستم آنهاراخبر کند.دیدن‌مادرم.درست 
مثل این بود که در بهشت بودم و بعد از یک عمر درد و 
و جسم خسته‌ام باشد. پدر و مادرم از دیدن من در آن 
وضعیت چندان هم متعجب نشد ند. بارها جوان‌هایی را 
در منطقه خودمان دیده بودند که سرنوشتی شبیه من 
یاحتی بدتر از من داشتند و زند گی شان در اوج جوانی 
و زمانی که‌باید از آن بهره‌هامی‌بردند. به پایان تلخی 
به اسم مرگ يا قتل ختم شده بود. جوان‌هایی هم بودند 


روزی‌فاتل‌خودرادرزندانی‌دیدم‌که 
کارمندش‌بودم.هشت‌سال‌بوددنیال 
آن لحظه بودم. هزار حرف داشتم که 
می‌خو استم بزنم. حالا او زندانی بود و 
من‌کارمند زندان... 


پشت میله‌های زندان سیری کنند. شاید جاپی که 
در آن بودم و نقطه‌ای که متوقف شده بودم» یکی از 
بهترین موقعیت‌ها ودر واقع تلنگرهای زند گی من 
بود. اگر خودم جای پدر و مادرم بودم. حتما خدا 
راشکر می کردم که زودتر از اینکه دیر شود سر 
فرزندم به سنگ خورده. و من سرم به سنگ خورد 
و سربه راه شدم. 

رفتن به کالج و ادامه تحصیل در رشته مدد کاری 
راجایگزین خرید وف روش و مصرف مواد مخدر 
کردم ومسیر زند گی ام خودبه خود تغییر زیادی کرد. 
در سال‌هایی که درس می‌خواندم و برای بهتر شدن 
زندگی‌ام کوشش می کر دم همیشه به این موضوع فکر 
می کردم که‌اگر باضاربم. استیونز مور که‌فراری 
بود روبرو شدم. چه کنم ؟ هميشه این سوال مثل یک 
معمای مهم و سخت ذهنم راد رگیر می کرد. دوست 
داشتم خودم رابرای چنین روزی آماده کنم. 

جانی. ناجی شد 

در دوران دانشکده‌با دختری مهربان, معتقد و 
دوست داشتنی به نام آنچل آشناشدم واین آشنایی 
خیلی زود به ازدواج ختم شد. بااراده‌و کمک‌ها و 
حمایت‌های همسرم. هد فم راجدی‌تر گرفتم. آنجل 
برای زندگی بامن فقط یک شرط داشت:هر گز از 
مسیرم منحرف نشوم و هیچ وقت دلے نخواهد به 
روز گار گذشته بر گردم. 

خلاف. مصرف موادوخریدوفروشش, آدم بدی 
بودن و گشتن با بدهارادر گذشته‌ام جا گذاشتم و پشت 
سرم راهم نگاه نکر دم. من سعی کردم برای کمک به 
کسانی که مثل من نیازمند یار ی بودن فعالیت کنم. 
حتی خودم رامتقاعد کردہ بودم که استیونز مور را 
ببخشم واگر روزی او رادیدم.از علت کارش نپر سم. تا 
اینکه به من پیشنهاد شد در یکی از معر وفترین زندان‌ها 
فول کا رفرم مقر رات این رر ادنا ان 
مابه ضورت آزمایشی در آنجا کار کے واگر توانستم 
موفق‌باشم ودر شرایط سخت آنجادوام بیاورم»به کار م 
به طور رسمی ادامه بدهم. خیلی‌ها پیش از من به این 
زندان | مده‌بودند آمانتوانسته بودند با شر ایط دشوار 
آنجا کناربيایند. 

شش ماه از حضورم در زندان می‌گذاشت و 
نتوانسته بودم از خودم چیزی بروز بدهم و کار خاصی 
انجام بدهم. خود راسرزنش می کردم و مدام می گفتم 
شاید یرای این کار ساخته نشده وراه رااشتباه آمدهام. 
ناگهان به یاد آن روز وبیمارستان وصدایی که شنیده 
بودم افتادم. به من گفته شده بود هنوز کارهایی هست 
که باید انجام بدهم! 


من آن روز به سلول‌های مختل_ف رفتم و به 
زندانیان فرم‌هایی دادم. به سلول شسمارہ ۶ دریکی 
از بخش‌ها رسیدم. زندانی ان سلول پشت به میله‌ها 
ایستاده بود. مثل بقیه زندانیان, رفتاری سرد و بی‌روح 
داشت ودر جواب سوال‌ها و حرفهایم حتی زحمت 
گفتن بله یا خیر رابه خودش نمی‌داد. بالاخره‌رویش 
رابر گرداند. از دیدنش یکه خوردم. تمام وجودم تیر 
کشید. اسمش راپرسیدم. نگاهش رابه چشم‌هایم 
دوخت وبالبخندی بخ زده گفت: "آیس. می‌دانستم 
ایس هم از ان اسم‌هایی است که خلافکارها در کوچه 
و خیابان با ان شناخته می‌شوند. اما نیازی به پرسیدن 
نبود. اسم واقعی اش رامی‌دانستم. من هنوز هم استیونز 
مور رابه خوبی می شناختم و چهره‌اش را هر گز از یاد 
۳ 

وقتی یک نفر به چشم‌هایت زل می زند و چند بار 
شلیک می کند. مگر می‌توان او را فراموش کرد؟ حتی 
اگر صدسال هم پیر شده باشد... 

هشت سال از آن روز گذشته بود. هرچه بود به 
مایکل ربط داشت. شاید باهم قرار گذاشته بودند به 
جای پرداخت طلب من, با شلیک گلوله از خجالتم 
دربيایند. حتماً باخودشان فکر می کردند بام رگ من از 
دادن بدهی خلاص می‌شوند. آن موقع استیونز مور ۱۷ 
ساله خلافکار معروفی بود.از نگاه استیونز مور معلوم بود 
که‌اوهم مراشناخته.مثل‌هميشه که‌بازندانیان‌بر خورد 
خاصی نداشتم و از حد و حدود کاری فراتر نمی‌رفتم.با 
استیونز هم همین طور برخورد کردم. نه حرف خاصی, 
نه‌وا کنشی‌غیر عادی. 

به‌دفترم‌بر گشتم قلبم‌تندمی‌زدونفسم‌بند آمده‌بود. 
شایدبهتر بودبه‌یکی از همکارانم‌می گفتم که زندانی سلول 
شمارهء۶چندسال‌پیش‌قصدداشتهباشلیک چن دگلوله‌مرا 
به‌قتل‌بر ساند.شایدهم بهتر بودهمان‌جافریادمی زدم واز 
استیونزم ورمی پر سیدم‌چراکتما مگذ شتهمثل‌صحنه‌های 
فیلمازجلوچشمانہر دمی‌شد.دست‌هایم‌می‌لر زیدوبدنم 
یخ کر ده‌بود. چند لحظه بعد یکی از همکارانم به اتاق امد 


٭ ۰ 


ووقتی مرادر آن وضعیت دید پرسیدچەشدہ؟بغعض 


۶ من ۹٤‏ طلاعات شا 


به گلویم چنگ میزدامانمی‌توانستم حرفی‌بزنم.همکارم 
باناباوری اتاق رات رک کرد وبغض من ت رکید. خواستم 
دوبارهبه سلول استیونزی رگردم وبااوحرف بزنم ولی‌هر چه 
سعی کردم پاهایم تکان نخورد. نمی‌توانستم حتی از جایم 
بلند شوم باصد ای‌بلند گریه‌می کر دم واز خدامی‌خواستم 
راهی‌جلوپایم‌بگذارد. 

محبت به قاتل 

اااک اتد کیہ ونطرف سارل قار ۶۶2 
راه‌افتادم. سعی کردم خودم راجمع وجور کنم. آن 
راهرو به نظرم طولانی‌ترین مسیر عمرم می آمد. وقتی 
به پشت میله‌های سلول ۶۶ رسیدم همان جاایستادم. 
به میله‌ها تکیه دادم. صدای نفس‌های استیونز مور را 
هم می‌شنیدم. روی تختش نشسته بود وسرش رابین 
دست‌هایش گرفته بود. همه جیز در سکوتی سنگین و 
زج ر آور فرو رفته بود و گویی قصد نداشت تا آخر دنیا 
از آن وضعیت بیرون بیاید. سردی سلول‌های زندان 
تمام استخوان‌هايم رامی‌فشرد و حس می کردم چیزی 
نمانده که استخوان‌هايم ترک بخورد. فضای سنگینی 
بود. وحشت کرده بودم. به خودم می گفتم هشت سال 
پیش,بعد از ان شلیک‌هاو عمل جراحی همه چیز تغییر 
کرده‌بود. در واقع استیونز مور به من لطف کر دهومسیر 
زندگی‌ام راعوض کرده بود. پس چرامن نمی‌توانستم 
اوراببخشم واز گناهش بگذرم وقتی او مرتکب گناهی 
نشده‌بود؟ شاید من آشتباه می کردم. شاید من هم مثل 
تمام ان مردهای درمانده زندانی بودم با این تفاوت که 
انهایشت میله‌های اھنی زندان ظاهری بودند ومن 
درون زندانی که خودم ساخته بسودم و در روحم بود 
اسیر بودم و معلوم نبود کی از آن خلاص شوم. 

خودم را اماده کردم همه حرف‌هایی را که این 
سال‌ها درونم تلنبار شده بیرون بریزم و راحت شوم. 
فر م‌هارااز زیر میله‌ها به درون سلول هل دادم سرفه‌ای 
کردم وبه حرف آمدم.اما کلمه‌هایی که از دهانم‌بیرون 
می آمدند.واژه‌هایی نبودند که می‌خواستم بگویم. 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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ن از کر دار جدا 


ذست و عمل از 
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براساس سر گذشت؛ رامش 


۔امسال تابستان همه باید بیایین انگلیس. 
برنامه‌ریزی کردم که هم بریم فرانسه. هم اسپانیارو 
ببینیم. حتی اگر شد سری هم به آلمان و... 

اینهارا غزاله گفت وهنوز حرفش تمام نشده بود 
7ا سعتہ که‌داخل | شیر انه مشخول آماد: 
کردن شام بود. کلام زن جوان راقطع کرد و همانطور 
که به پذیرایی می آمد. گفت:غزاله جان.... عزیز دلم.... 
تو که می‌دونی من هیچ وقت دوست ندارم حرفت رو 
زمین بگذارم, پس چیزی از من نخواه که بهت بگم نه. 
خودت که دیگه تواین سے جهار سال ملتفت شدی, 
من بدون طهمورث "هیچ جانمیرم.... پس تو رو خدا 
بیخودی برنامه ریزی نکن عروس عزیزم! 

غزاله که باردار بود واز هميشه هم برای خانواده 
شوهرش عزیزتر» آمد ورخ به رخ مادر شوهرش 
ایستاد و خندید و دستش را گرفت و گفت: 

-اینو که می‌دونم مامان سعیده.... اما شماخبر 
نداری که اول بابا طهم_ورث رو راضی کردم ووقتی 
ازشون او کی گرفتم. دارم به شما خبر میدم... 

مامان سعیده که پنجاه و هشت سالش بود وپنج 
سال‌از شوه رش کوچکتر.بانگاهی که تعجب در آن 
بیشتر از خوشحالی به چشم می آمد.به طرف مردش 
بر گشت و جند تانیه نگاهش کرد و خنداخند گفت: 

رابت مک آٹا؟ بالاعر هرا تندیٰ؟ 

اقاطهمورت که به پشتی تر کمن یله داده بود و 
داشت قلیان می کشید. گفت:چیکار کنیم دیگه خانم 
خانما....یه عروس که بیشتر نداریم. ديدم غزاله جون 
این دفعه کمتر ما رو تحویل می گیره گفتیم عروسمون 
رو از خودمون نرنجونیم واسه همین گفتیم چشم! 

آے ol eels‏ 
هنوز بوسے غزاله بر پیشانی پدرشوھرش, که صدای 
"رامش کوجکترین فر زند خانواده که پیسست سالش 
بود و مجرد از توی اتاقش شنیده شد. ابتدا صدای 
۹ آمتاوبعدحرقش کسی گنت معجزه ذف 
۳ حر خودش آمدو کنار پدرنشست وباشادی 
گفت:بابایی, غزاله راست میگه؟ یعنی شمابالاخره 
راضی شدین که از تهران و این خونه دل بکنید؟ 

آقا طهمورث که تکیه کلام هایش هميشه شنیدنی 
بود. پوزخندی زد و گفت: بله. راست میگه قر اره سر 
پیری کلاه‌حصیری سرم بگذارم. عینک دودی بزنم. 
کوله پشتی قرمز رنگ بندازم رو شونه‌ام و یکی از این 
شلوارک‌های مکش مرگ ما" هم پام کنم و توی اروپا 
مثل توریست‌های فرنگی بچر خم! 

مامان سعیده و عروس و دخترش زدند زیر خنده. 
سعیدهبه طرف تلفن رفت تابه سه دخترش خبر بد هد 
رامش هم غزاله رابه اتاقش برد تا برای چهار ماه دیگر 
برنامه ریزی کند, اقا طهمورت هم خوشحال بود که 
باعث شادی خانوادهاش شده؛ آن هم بعد از چهار سال 
"نه ‏ گفتن! آ قاطهمورث یکی از آهنگران قدیمی تهران 
بود. او صاحب یک آهن فروشی هم بود و سه دامادش 
آنجارامی‌جر خاندند وخودش " دورادور ‏ آهنگری و 


ی 
اطلاعات کل 


ارو ۳۸۸ 


آهن فروشی‌اش را نظارت می کر د. خیالش هم راحت 
بود. جرا که هر سے دامادش رااز بین دههانفر ی که 
طی این همه سال بر ايش کار کر ده بو دند انتخاب کر ده 
و خیالش از بابت صداقت و درستی آنها راحت بود و 
حألا فقط مانده بود ته تغاری خانواده, بعنی رامش که 
هنوز ازدواج نکر ده بود. 

آقاطهمورث که در بیست سالگی با سعیده‌خانم" 
از دواج کر ده‌بود. صاحب چهار دختر بود ویک پسر. که 
شایان پس از سه دخترش به دنیا | مد و بعد از اوهم خدا 
ایر اا اوا دفن ضارساق ابید 
''شایان''برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و آنجا 
با غزاله آشنا شد و چند ماه بعد در تهران با هم ازدواج 
کر دند و برای ادامه درسشان راهی انگلیس شدند. 
از همان موقع بود که شایان ومخصوصاً غزاله( که 
اقا طهمورث رامانند پدر مرحومش دوست داشت) 
پیشنهاد این مسافرت رامطرح کردند. دخترهاو 
دامادها که از خدایشان بود راهی این سفر شوند. سعیده 
خانم هم بدش نمی آمد در آستانه‌پیری اروپا"راببیند 
واینطوری بود که خانواده‌در اول بھار خود رابرای سفر 
ارویایی تابستان آماده می کر دند. 

اقاطهمورث از ان جنس مردان قد یمی بود که 
کم کم مانندشان را باید فقط در قصه‌ها یافت. در تمام 
عمر ش نه‌از کسی زور شنیده‌بود ونه به کسی ظلم کر ده 
بود. یک عمر همه برایش احترام قائل بودند وهر کسی 
هم که احترام حالی‌اش نمی‌شد. حتماً "اضرب شست" 
اقا طهمورث راچشیده بود و حالا بااینکه هنوز قد و 
قامت ر شیدی داشت وحتی موهای جو گندمی‌اش او را 
خوش قیافه‌تر و جذاب تر از زمان جوانی‌اش کرده بود. 
امادیگر حوصله کار کردن‌نداشت:برای‌اوبهترین 
لذت‌هاهمین بود که اخر هفته عر وس‌ها و دامادها 
ونوه‌هایش بے خانه‌اش بیایند ودورهم باشند و...و 
لابد به همین خاطر بود که وقتی دید همه اعضای 
خانواده‌اش دوست دارند راهی‌این سفر شوند وبه 
خاطر او نمی توانند به دیدن تنها بر اد رشان بروند. اقا 
طهمورث هم با درخواست غزاله کنار آمد. 


۰۰ مل + ۱ س 
9 
۰ ۰ ں مہ ه 


ے اخ ے ادخ ماد 
رھ کک یں 


7ا بات' بسر ا اطم رت کیک ماه ےق 
پدر شده‌بود. آنقدراز آمدن خانواده‌اش به انگلستان 
خوشحال بود که از مدت‌هاقبل خانه‌شان رایرای 
پذیرایی از آنها آماده کرده‌بود. حتی فکر یک قلیان 
وتنباکوی خوب راهم برای پسدرش کرده‌بود تا آقا 
طهمورث اکثر روزها با نوه پسری اش بازی کند و بعد 
هم برود توی تراس خانه شایان بنشیند و به قلیان یک 
بزن د وهر از گاهی لبخن دی بزند وروبه زنش بکند و 
بگوید: "نمردیم و لندن راهم دیدیم!" 

مامان سعیده هم می خندید و می گفت: 

بحالابعند مم شی کور ییک صلی ارت 
وقت پشیمون میشی که چرامنو به این سفر آوردی! 

آقاطهم ورث می خندیدوحرفی نمی‌زد.اکثر 
روزهاجماعت به دودسته تقسیم می‌شد ند؛غز اله و 
مادرشوهر و خواهر شوهرانش از صبح راهی پاساژها 
و فروشگاه‌های شهر می شدند شایان نیز پدرش و 
شوهر خواهر انش رابه موزه‌ها ومکان‌های دیدنی لندن 
می برد و آخر شب همگی خسته به خانه برمی گشتند. 

در این میان کسی که کمتر خسته می‌شد "رامش" 
بود.چرا که برای‌اوداشت هم‌فال‌هم تماشا رخ 
می داد! 

چراکه در همان چند روز اول و در یکی از 
رستوران‌های معروف ایرانی با جوان خوش قیافه‌ای 
به نام "سینا" آشنا و دوست شده بود. "سینا" که مانند 
شایان برای تحصیل به لندن | مده‌بود وحالاهشت 
سال در انگلیس بود.اگر چه درسش را تمام نکر ده بود. 
اما مشغول کار بود. خیلی زود دل از دختر جوان ربود و 
با او از عشق سخن گفت و پیشنھاد ازدواج داد. 

رامش هم که باورش نمی‌شد اینقدر سریع دلباخته 
کسی شود. هنوز به بیست روز نر سیده احساس کرد از 
همین حالا و قبل از پایان سفر دو ماهه‌شان, برای سینا 
دلش تنگ شده» پس دل به دریازد وموضوع رابه 
ماهر گت سوام ی را کی را ورد 


مم مھ 


محبوبش قرار داشت بامادرش در میان گذاشت 


مامان سعیدہ داغ کند و بگوید: دیوونه شدی رامش؟ 
عاشق یک مرد متاهل شدی؟ 

رامش که خود شقلا در مورد این مشکل ورگ 
دعواھایش رابا سینا کر ده و حرف‌هایش را زده بود 
سعی کر د همانطور که قانع شده بود. مادرش راهم قانع 
مان حا ای ماس سس ما 
فقط واسه‌اینکه بتونه توی انگلیس بمونه با یک دختر 
انگلیسی ازدواج کر ده.... بعنی فقط اسما زن و شوهر ند! 
غزاله جون این چیزها رو بهتر می‌دونه... 

غزاله حرف کوچکتر ین خواهرشسوهرش راد 
وخیال‌مادررشوهرش راراحت کرد: رامش‌راست 
تا ےت ضا 17ح نے حا 
که فی وان ا ار امت در امارد کرد کا شرن 
راحت کار کنند.دنبالاين از دواج‌های قراردادی 
هستند....یعنی یه دختر انگلیسی پیدامی کنند وباهاش 
قرار داد می‌بندند که یک مبلغی بهش بدن, یا هر ماه از 
حقوق ماهیانه شون چیزی به اون دختر بدن تاراحت تر 
اینج‌ازند گی کنند و بعد از چند سال ‌هم از یکدیگە 
جدامیشن.... در مورد سینانمی‌دونم اما خیلی‌ها رو 
می‌شناسم که اینطوری ازدواج کر دن...! 

من نمی‌دونم این چیزها چطوری و چرامد شده؟ 
اماراضی کردن‌یدرت باخودت....من که جر ات 
نمی کنم به آقا طهمورث حرفی بزنم... 

این راسعیده خانم گنک ورامش برای ایتکه بتواند 
به محبوبش بر سد از خواهرانش کمک خواست. سه 
خواهر بزر گتر هم که دوست داشتند ته تغاری خانواده 
هم هر چه زود تر سر وسامان بگیرد در یکی از روزهای 
آخرخصورهان درلندق گا ہد ر و ارام ارام 
موضوع رابهاوحالی کردن د و...هنگامی که‌مردان 
خانواده که در تراس دور هم نشسته بودند فریاد اقا 
طهمورث راشنیدند که گفت: قلم پای رامش رو خرد 
می کنم اگه یک بار دیگه از این حرف‌ها بزنه ۲ 

با خودشان فکر کردند که دیگر همه چیز تمام شد. 
[ناقام تفم رابش ارب خفردصم اندر اک 
ریخت و برای پدر حرف زد تاسرانجام | قاطهمورث 
حکم را صادر کرد: 

_ازام روز وا زهمین ثانیه, دیگه حق‌نداری بااین 
آق اسیناملاقات کنی.اگه واقعآاینطور که‌تومیگی 
ازدواجش با زنش قراردادیه زودتر طلاقش بده و 
بعداً حرف از عشق و عاشقی بزنه! 

فرداصبح ودوروز قبل از باز گشت خانوادهبه 
ایران, رامش این خبر رابه مرد محبوبش داد و سینا 
نیز با خوشحالی گفت: مطمئن باش تادوماه‌دیگه 
اسم "ستدی رو ار توی ها نامه‌ام خط می‌زنم و 
میام خواستگاریت... اصلاازحالا که تورودیدم‌و 
عاشقت شدم دیگه هیچ میلی به زند گی کردن در 
اوق ارم کی بی رم ارا دوج کار نود 
خانواده‌ات تو ایران زند گی کنم! 

7 رای تن شور 
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اواسط آبان بود که سینا باب ان آمد و بعد از اینکه 


مدار ک طلاقش رانشان رامش داد. اجازه آمدن به 
خواستگاری بر ایش صادر شد و یک شب همراه پدر و 
رد و بدل شد و اقا طهمورث هم که دید سینا به قولش 
عمل کرده,روی قولش ایستاد و گفت: مبارک 
باشه... بقیه کارها به عهده زن‌ها بود. هر روز سعیده 
خانم و رامش همراه خواهر انش راهی باز ار می‌شد ند تا 
کوجچکش شنیده‌بود که سینا هنوز کاری پیدانکر ده و 
دست وبالش بسته است و نمی تونه خرج کنه ... قبول 
کرد که داماد آینده فعلاً پول خرج نکند و همه مخارج 
وحتی خرج عروسی رااو بپ ر دازد! 

همه چیز به شکلی رمانتیک در حال انجام بود و دو 
هفته مانده به موعد عروسی یک شب که سیناطبق 
حرف می‌زد واز آنها می‌شنید که آقا طهمورث 
برای‌هر ک دام از دختراش یک خونه می خره وا گر از 
داماداش هم راضی باشه» در همان تشکیلات خودش 
مشغول به کار می کنه و حقوق خوبی هم بهشون میده 
و... که صدای‌زنگ به گوش رسید.سعیده‌خانم آ يفون 
راجواب‌داد وباحیرت گفت:یه خانمه که.... لهجه 
خارجی هم داره.... میگه آسندی هستم... 

اسم سندی که آمد.همه به سینازل زدند.رنگ از 
صورت مر د جوان پر بد و به سر عت از جابر خاست و به 
طرف در راه‌افتاد و گفت: "من الان برمی کر دع 

_بنشین سر جات.سعیده‌خانم تعارف کن بیان توا 

این راا قاطهمورث گفت.سینااز نفس‌افتاد. سعیده 
خانم در راباز کرد.همه چشم انتظار ورود زن جوان 
بودند در باز شد. اما ابتدامردی قد بلند و موطلابی که 
زنی جوان داخل شد که دو نفر همر آهش بود؛ دختری 
دو ساله در دستش بود و نوزادی هم در شکمش. سینا 
توی صورتش و دماغش پر از خون شد. همه سکوت 
کردند تا آقای استوارت ؛ پدر سندی بیاید و مقابل 
آقا طهمورث بنشیند و شروع به گفتن کند و "پدرام" 
نوه نوز ده ساله خانواده هم حر ف‌ھایش راتر جمه کند. 
استوارت گفت وباخشم هم گفت:من راجع به ایران 
یک جیزهابی می‌دونستم. آما در مورد مردان ایرانی 
خیلی چیزها شنیدم.... شنید م پدرهای ایرانی مر دان 
نمی گذرند! منم این همه راه تا اینجا اومدم که فقط از تو 
یک سوال کنم.... چر افکر می کنی مر دان انگلیسی برای 
خانواده‌و رامش فر ز ندشون ار زش قائل نیستند ؟ من 
نامرد از همون روزی که "سندی رو طلاق داد برای 
ما تمام شد. من فقط اوم دم اینجا که بهت بگم آقای 
محترم. تو خیلی نامردی که بر ای خوشحالی دخترت. 
پدر دو تا بچه رو از زنش جدامی کنی! 

استوارت همه اینها را گفت و پدرام حرف ھایش را 
ترجمه کرد. بعد هم اقای استوارت دست دخترش را 

۳ 


سے 


۹٤۷۷۱٥٤ 


۳ از لے 
روبه‌نوه‌اش کرد و گفت: بهش بگو مشتیاحالا که 
گفتے باید وا سں تحت 
گفتی باید وایسی و جوابت رو بشنوی 

«TI 8901 1‏ 
پدرام من منی کردو گفت: | قاجون‌مشتی‌رو 
نمیشه تر جمه کرد. " آقا طهمورث با عصبانیت گفت: 
"پس توی دانشگاه زبان به شما جی یاد میدن؟''و بعد 

رو به استوارت کرد و گفت: 
-آهای مسٹرت مستررابین هود...لطنا 5 ۱5 

۸ ۰ ۳ ۳ 8 .0 
هود رافهمید و پدرام بقیه حر ف‌ھارابرایش تر جمه 
کر د. مرد انگلیسی بر گشت و زانو به زانوی مرد ایرانی 
نشست و آقاطھمورٹ پرایش گفت که ۳۱۳۱۲ 
هیچ چیز در مورد دو فرزندش نگفته, که سینا به انها 
گفته از دواجش با سندی یک 'قرارداد'' بودہ و...! 

1 7 7 » + »م ۰ 2 7 ". 
اقای اسستوارت پوزخندی زدو گفت: ازموھای 
سفیدت بعیده که اینقدر ساده‌باشی که نفهمی‌اين اشغال 
فقط به خاطر ثروت تو.عاشق دخترت شدہھمون طور 
که‌درسهس ال گذ شته‌فقط به خاطر اینکه توی خونه 
من زند گی کنه خودش روعاشق دخترم نشان دادامن 

حرف‌هام روزدم, حالابقیه اش با خودت! 

اقا طهمورت نگاهی به مر د انگلیسی کرد و آهی 
کشید و گفت:جواب سوالت رو من نمی دم مستر.... 
دخترم بهت نشون میده که‌معنی 'لقمه حلال خوردن " 
ماایرانی‌ها یعنی چی ؟ 

بعدهم‌روبه‌دخترش کردوادامه‌داد: یک 
این حیوون رواز خونه من بیرون کن.... يا خودت هم 

۱ ٦ 

رامش که از همان لحظه ور ود مهمانان خارجی 
بضض کرده‌بود. نگاهی به مرد محبوبش کر د. بعد به 
سندی نگاهی انداخت و سيس به پدرش خير ه شد و 
خر سر روبه سینا گفت: شاید من تا | خر عمر هم هر گز 
نتونم مردی رواندازه تو دوست داشته باشم.... اما تو 
وقتی از دو تا بجه‌ات به راحتی می گذری. ارزش عشق 
منو هم نداری؛ از این خونه گمشو بیرون! 
سینا که از خانه بیرون رفت تا جند دقیقه همه جاسکوت 
بود تاسرانجام اقا طهمورث رو به مهمانش کرد و گفت: 
ببینم مستر....اهل قلیون‌هستی ؟! 

استوارت جند یک قلیان زد و زود راه افتاد. رامش 
کنار سندی نشست و قسم خورد که هر چه پدرش 
گفتے حقیقت بوده‌و آنها هیجی در مورد فرزندانش 


نمی دانستند 9... جع 


حالا سه سال از آن روزها می گذرد. رامش با برادر 
یکی از دامادھایش ازدواج کر د.سندی‌هم چند ماه بعد 
از اینکه ایران رفت با مردی دیگر ازدواج کرد. از حال 
وروز سینا هیچکس خبر ن دارد و...اما آقاطهمورث 
و مستراستوارت لااقل‌سالی یک بار همدیگر را 
می بینند, با در تهران و با در لندن. حالا این دو مرد که 
از دوريشه مختلف هستند. مانند دو رفیق دلتنگ هم 
می‌شوند.... دلتنگ جوانمر دی همد یگر! 
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اب قط ہ فطر د می چکد 
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دا دادد 


اری؛ سنکت و سور اح می کند 


9 دنچامین ذظ انکلین 


زیر نظر:الف - شهابی 


صدای سبر بسیج 


''مسعودنوری''معاون بھداری سپاہ یکم ثارا ٠‏ 
فر مانده واحد بھداری لشکر ۲۷محمدر سول[. 


«مسعود نوری» قطره‌ای از د ریای حماسه بیت المقدس ۲ رابیان می کند 


از: مسلم آژ 


.بود که در زمان حضورش در جبهه‌های جنگ به عنوان جانشین 
ِ ۰(ص) به یاری ر زمند گان می‌شتافت. او در سال ۰ در منطقه‌نازی 


آباد تهران متولد شد و حضور مستمر خود در جبهه‌های جنگ رااز سال ۱۳۶۰ آغاز کرد و پس از پایان جنگ بود که در 
معاونت بهداشت ودرمان بنیاد جانبازان.در سمت مد یر بشتیبانی وامور عمومی خد مت به جانبا زان ر اسر لوحه کار خود 


قرار داد وسرانجام با کوله باری از تجربه به مد یریت بیمارستان بقیه|. 


۰ .اعظم منصوب شد و تادوران با نشستگی در 


این سمت خدمت کرد. مسعود نوری در گفت و گوباصفحه صدای سبز بسیج به خاطرات خود از جانفشانی رزمند گان در 
عملیات ت المقدس ۲"در زمستان سال ۱۳۶۶ اشاره می کند و از استقامت و فدا کاری دلاوران اد ان زمین در کوه‌های 
سخت وسربه فلک کشیده منطقه عملیا تی شسمال شهر سلیمانیه عراق که یک ونیم متر برف آنهاراسفید پوش کرده‌بود 
و دمای هوا در بعضی از روزها به ۰ ۲ درجه زیر صفر می رسید, سخن می گوید. 


× ابتدا از خود تان بگویید 

مسعود نوری‌هستم. ۵۴سال دارم ودر حال حاضر 
بارققس بی قود نالوم که لت 
حضور در جبهه‌ها راچشیدم. اولین عملیاتی که در ان 
حضور داشتم.عملیات فتح‌المبین بود.حضورم در جبهه 
ادامه‌داشت تااینکه بیماری پدر باعث شد که علیرغم 
میل باطنی از دوستان و همرزمان جداشده و حدود سه 
ماه‌در تهر آن به عنوان جانشین فر مانده بهداری سپاه‌یکم 
ثار... مشغول خدمت شدم ودر کنارانجام وظیفه البته 
سال وم علات در مان پدرراهم دتبال می کردم 
در همین شرایط بود که شنیدم حاج مجتبی عسکری" 
فر مانده واحد بهداری لشکر ۲۷ که |ماده‌انجام عملیات 
بود بر اثر عوارض شیمیایی و موج انفجار روزهای سختی 
رادر منطقه سپری‌م ی کند وبه همین منظور فرماندهی 
لشکر و تعدادی از دوستان از من خواستند برای کمک و 
یاری به وی عازم منطقه عملیاتی شوم.به منطقه رفتم و 
این ھمان وقتی بود که بعداز فتح‌شهر ماووت" 
وارتفاعات گرده‌رش :لشکر ۲۷ آماده‌حمله 
به‌ارتفاع ات مهم واستراتژیک "امیش و ۱ 
"دولبش بود تابتواند بر جاده‌سلیمانیه عراق 
قاط پابندبه هر حال‌من و "د کتر فرشید 
همتی به همراه تعدادی از رزمند گان باسه 
دستگاه خودرو آمبولانس برای شناسایی 


کے 
5 تا 


سر اتا تسم ضا ای 
9 02-2 ۔سساعت از نیمه شب 
گذشته‌بود که‌شهر سردشت رایشت سر 
0 راغات ردیر مقر 
شھید غیائی عقبه واحد بهداری رسیدیم. 
نیروھای مستقر در مقر کار احداث یک سولەرا 
به اتمام رسانده‌و در حال ساخت سنگری بودند که 
بارش باران و تاریکی شب باعث ناتمام ماندن ان 
شده‌بود. فضای کافی در داخل سوله بر ای نیر وهای 
تازه وارد وجود نداشت و به هر شکل ممکن نير وها در 
کنار یکدیگر وبه صورت فشر ده‌مشغول استراحت 
شدند.امابه واقع دیگر جایی برای من ود کتر همتی ودو 
رزمنده‌دیگر نبود. پس به اجبار روی سنگر نیمه کارەرا 
باالوار وپلیت پوش‌اندیم وبرای جلوگیری از نفوذ آب 


و-.- : »اه 
ا س / 
ا لااماسٹ : 9 ( 


حا رہ ۳۸۸ 


ي۵ 


وباد به داخل سنگر نایلونی بر روی آن کشیدیم تادو 
رزمنده‌درانتهای ‌سنگر مشغول استر احت شوند.من 
هم با جابجایی وسایل در راهروی ورودی سوله فضایی 
باریک ایجاد کردم تابه همراه‌د کتر بتوانیم در انجا 
انس راح کنیم.د کر می آمبرازداشست که قبل از 
خواب قدم بزند و این در حالی بود که من از خستگی 
سفر به خواب عمیقی فر و رفتم و بعد از حدود دوساعت 
بر اثر سرمااز خواب بیدار شدم. اما هیچ اثر و نشانی از 
دکتر همتی ندیدم. از سوله خارج شدم و در تاریکی و 
باران شدید در جستجوی او از این سوبه آن سومی رفتم 
ودر میان ناامیدی ویاس سایه‌ای در کنار ورودی‌سنگر 
نیمه کاره توجهم راجلب کرد ودیدم د کتر همتی در 
کنار سنگر چمباتمه زده و نایلونی بر روی خود کشیده 
تااز ریزش باران در امان بماند. او برای اینکه من بتوانم 
به راحتی استراحت کنم و همچنین نگرانی از وضعیت 
7 ؤ0" 
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ایستاده از چپ 7 70 


صبح بیدار مانده بود. 

× چطور محل اورژانس را یافتید ؟ 

به سختی» با روشن شدن هوا به سوی ار تفاعات سر 
به فلک کشیدہ "گرده‌رش "حر کت کردیم. ار تفاعات 
خطرناکی که با جاده‌ای پر پیج و خم همانند ماری عظیم 
الجثه بر روی کوەمی خزید و در میان رزمند گان به 
گرده‌اشک معروف‌شده‌بودوخودر وهاوبلد وزرهایی 
که در کنار جاده واژ گون شده بودند. همگی از سختی و 
مشکلات راه حکابت می کردند. 


دراین شرایط بعد از یشت سر گذاشتن تن ار تفاعات به 


رودخانه‌ای خشک که آب آن به سمت دیگری هدایت 
شده‌بود وپلی بز رگ بر روی آن‌قرارداشت,رسیدیم 
وپس از توقف در کنار پل به بررسی وضعیت اطراف 
پرداختیم واز آنجا که پل دارای‌دهنهبزر گی‌بود که 
می توانست سوله‌های واحد بهداری رادر زیر خود جای 
دهد وویژگی‌ه ای‌امنیت ونز دیکی به‌منطقه‌عملیاتی 
اك فد اتا را رای اکت ا زاس ما سی مم 
ساخت اورژانس چند روز طول کشید؟ 
از تابمل لردرداسو بط آ ند نده 
کارساخت اور انس به سرعت آفازھی رکضر لک 
قوسی شکل بود با خا کریزی مسطح شد و سوله‌ها در 
داخل وزیر پل قرار گر فتند. در نزدیکی پل داخل شیار 
کوه‌ه هم زمینی هموار کر دیم تاچادرها و خودروها 
بتوانند به راحتی در انجامستقر شوند و منطقه‌ای 
برای فرودهلی کوپتر مهیا کر دند. به این تر تیب و 
در طول سه شبانه روز کار در سر ما و باران و شر ایط 


= 


پچ سخت و نفس گیر ساخت اورژانس به اتمام 
رسید و ژنراتورهای برق نصب شد واورژانس 
باتجهیزات کامل آماده‌بهره‌برداری‌برای 
×امرحله دیگر کار چه بود؟ 
آمادہ کردن یست امداد موقت مر حله 


لت 
ںا : . م2 
ا" بعدی کار بود. رفتے رفته گر دان‌ھای رزمی 


۰-' خط کک ن وار دم مایا می دند و 
| بایدھر چەسےریعتر یک پست ‌امداد موقت 
هم در نزدیکی خط مقدم احداث می کردیم 
تامجروحان عملیات بعد از در مان اولیه به 
اورژان س زیر پل منتقل شوند. بنابراین من به همراه 
د کتر همتی وچند رزمنده‌دیگر برای یافتن مکانی 
مناسب جهت پست مداد راهی خط مقد م جبهه شد یم 
وبا پایان یافتن جاده با پای پیاده در میان شیار کوه‌ها 
به جستجو پر داختیم و در فاصله ۵۰۰ متری از انتهای 
جاده‌و در میان شیارهایی که از شیب ملایمی بر خور دار 
بودند. ہس سی سے 
تش گلوله‌های دش من می‌توانست محل 
مناسبی بر ای پست مداد باشد. 
به‌همراه‌دورزمن ده واحد بهداری در محل باقی 


ماندن از آ: 


مان دم‌وچادری‌برپا کردیم وروی آن‌راهم‌بانایلون 
پوشاندیم. آن شب با وجود گر مای چراغ والر و چند پتو 
و کیسه خواب.س ماداخل جادر بیدادمی کر دومن 
پتوهای خود را به دو رزمنده دیگر دادم تا آنها بتوانند 
استراحت کنند وخودم گاهی در چادر وزمانی دربیر ون 
باراه رفتن و به هم مالیدن دست‌هایم می کوشیدم خود 
راگرم کنم.اماس رما خواب رااز چشمانم گرفته بود 
و تاصبح بیدار ماندم. فردای ان شب سخت هم یک 
دستگاه لودر با سختی و مشکلات بسیار به منطقه امد 
وزمین‌ه ای اطراف راهموار کرد و جاده‌ای به انتهای 
جاده اصلی کشید و در سر مای استخوان‌سوز منطقه در 
زیر بارش شدید برف و باران. پست امداد به مساحت 
۸ مترمربع احداث شد. 

کلاشرایط در شروع عملیات چطور بود؟ 

عملیات اغاز شده بود و دلاوران خط شکن در 
تاریکی شب وبر ف و سرمابه مواضع دشمن بعثی حمله 
کر دند و مجر وحان در زیر آتش گلوله‌های دشمن به 
یست آمداد منتقل شدند و من به همراه د کتر همتی و 
چند پزشکیار مشغول در مان مجر وحان بودیم وپس 
از درماآن‌آولیه انهارابه سرعت روانه اورژانس زیر 
پل می کردیم.باروشن شدن‌هواوشروع پاتک‌های 
دش من هر لحظه بر تعداد مجر وحان افزوده می شد و 
کار راسخت و دشوار کرده‌بود. 

(شما هم تمام مدت رادر انجا ماندید؟ 

خیر. من بعد از دوشبانه روز کار سخت و 
نفس گیر وبی خوابی شدید برای‌جایگزین کردن 
نیروهای تازهنفس راهی مقر شهید ا شدم. 
در میان‌نیروهای مقر ۶ دانشجوی ترم آخر 
پزشکی‌دانشگاه‌تهر ان‌بودند که‌درزمان‌عملیات 
به یاری نیروهای بهداری لشکر می آمدند.با 
نیر وهای تازه نفس راهی اورژانس زیر پل شدم و 
از انجاهمراه‌بادویزشک و چند پز شکیار سوار 
بر دو خودرو آمبولانس راهی خط مقدم شدیم و 
ساعت ۱۱ شب به پست آمدادرسیدیم.نیروها 
جایگزین شدند ومن به همراه‌د کتر همتی ودیگر نیروها 
براع اس رصن ناهفصا اس 
شب‌های آینده‌به پشت جبهه رفتیم. 

× از خاطرات ان روزه ا بیشتر برایمان 
بگویید؟ 

غاظر ای آا رها در دهن می ات ات که 
شایدباورش برای ھر کسی سخت ودردناک باشد. 
اماحقیقتی تلخ بود که هر روز صبح علاوه بر مجروحان 
حد ود چهار پنج رزمنده به اورژانس منتقل می شد ند 
که‌درمیان نیروهای واحد بهداری این افرادبه یخ 
زده‌ها معروف شده‌بودند. آنها کسانی بودند که 
0 2ص "۹ھ" 
صبح دررسنگرهای کمین می‌ماند ند وبر اثر سرمای 
شدید و یخبندان منطقه, دست و پایشان کبود می شد 
وتمام عضلات بدنشان یخ می زد و تنهاقلب سرشار 
از عشق وامید وایمان انهابود که می تپید و ماهم 
آ ن اراد راو اس ت دماج شرس اه 
قرار می دادیم. 


" 
۱ 


N 
شس‎ 


×1 یا به همین مراکز امداد بسنده‌می کردید یا 
ان محل را تغییر هم می‌دادید ؟ 

تغییر که نه. اما پیست‌های جدید ایجاد کردیم. 
مثلا پس از باز شدن راه‌ها که بعد از بارش برف شدید 
۴ساعت بسته شده‌بود. حاج مجتبی عسکری " 
فر مانده بهداری لشکر ۲۷ که بهبودی نسبی یافته بود 
به منطقه | مد و هر دویمان برای شناسایی وساخت 
پست مداد جدیدی در زیر ارتفاعات آمرین "در 
واز کنار جاده‌ای که به سمت ار تفاعات می رفت. به 
سمت خطوط دشمن به راه‌افتادیم. عسکری "در طول 
مسیر با توجه به تجربیاتش در طول سال‌ها حضور در 
شود. در طول راه‌هم که آتش دشمن هر لحظه سنگین 
و سنگین تر می شد و ما به اجبار بعد از طی حدود ۵ 
کیلومتر به سمت ار تفاعات وقتی متوجه شدیم که 
نیر وهای خودی باز گشتیم و تصمیم گر فته شد با توجه 
به دشت صاف و همواری که در پیش روی ار تفاعات 


-- ص a‏ وق 
قرار دارددیگر بست امداد جدیداحداث نشود. در این 


میان دشمن بعثی که از حمله رزمند گان آ گاهی 
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4 سنگین و پرحجم خود قرار داد و به 
همین دلیل عملیات به تعویق افتاد. 
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تعدادی از رزمند گان واحد بهداری لشکر ۲۷ در منطقه عملیاتی «بیت‌المقدس ۲» 


یک روز نزدیک ظهر وقتی دیدم که ابرهای سیاه 
بارش برف سنگینی را پیش رو داریم به همین خاطر 
از ترس بسته شدن جاده و با توجه به تعداد محدود 
اورژانس را که وضعیت وخیمی نسبت به دو مجروح 
دیگر داشتند به بیمارستان صحرایی منتقل کنیم. 
چھار آمبولانس با رانند گانی که از نیر وهای قدیمی و 
ای سر کت تاش رامع 
ده شب به بیمارستان صحرایی ر سید ند. 

HOE 


بارفتن آنها بارش برف هر لحظه بیشتر می شد 
وسوزوسرمای کشنده بر منطقه حاکم شده‌بود و 
همه راه‌های منتهی به پشت جبهه بسته شد و هیچ 
ترددی در جاده‌انجام نمی‌شد البته دارو اب ونفت در 
آفرز اس هدار کان وحرد دا سا مات ادختای 
در حال تمام شدن بود و روز دوم دیگر هیچ مواد غذایی 
در اورژانس نداشتیم. 

رزمند گان‌بهداری‌درپشت چادرهاوسنگرهابه 
دنبال نان‌های خشک می گشتند وروز بعد از آن‌هم‌در 
زیر برف‌هابه دنبال بیسسکوییت ونان‌های کپک زده‌ای 
که قبلا آنهارادور ریخته بودیم‌می گشتیم و آنهارابه 
دقت تمیز کرده‌ومی‌خوردیم وبع داز ان بود که مواد 
غذایی به طور کامل تمام شد و تعدادی از رزمند گان بر 
اثر شدت گرسنگی و کار ضعیف شده بودند ورمقی در 
بدن نداشتند. روز بعد ونزدیک ظهر بود که یک گردان 
از نیروهای رزمی برای کمک و جایگزینی نیر وها در خط 
مقدم‌باپای‌پیاده‌ازارتفاعات گرده‌رش "بالا آمدندو 
به سوی آورژانس سرازیر شدند. نیر وهای بهداری هم از 
دور رزمند گان گر دان رادر حالی که تازانو در برف فرو 
رفته‌وباگام‌های خسته‌وبی رمق به آنهان زد یک می‌شدند. 
نظاره‌می کر دند.ه رگز خاطره آن روز راازیاد نخواهم‌برد. 
لحظات زیباوبه یادماندنی بودوبانزدیکتر شدن‌نیروهای 
گردان.یکی از نیروھای خوش ذوق واحد تبلیغات سر ود 
آند ک اندک جمع مستان می‌رسند "را پخش کرد. 
پخش این سرود زیبا در آن شرایط حال وهوای عجیب 


چ ووصف ناش دنی در میان‌نیروهای‌بهداری و گردان 


به وجود آورده بود و رزمند گان بهداری اشکریزان 
به استقبال نیروهای گر دان رفتند و آنهارادر آغوش 
کشیدند.نیر وهای گردان به همر اه خود مقداری نان 
وآذوقه‌داش تندو آنهارامی ان رزمند گان‌بهداری 
تقسیم کردند.بارش برف در حال قطع شدن بود و 
از گرفتگی‌هوا کاسته‌می‌شد که‌نیر وهای‌مهندسی 
شروع به باز کردن جاده کر دند. وانت تویوتای غذا 
وآ سراف کار رار سد اما تاش حتف 
به دلیل بسته بودن راه فاسد شده بود و اغلب نیر وها بعد 
از خوردن غذامسموم شدند واین باعث دو چندان شدن 
کار نیروهای بهداری شد وفردای آن روز به اجبار برای 
اعزام مجروحان درخواست هلی کوپتر کر دم. اورژانس 
مملواز مجروح شده‌بود.به همین خاطر دو فروند 
هلی کوپتر با غذاء تجهیزات و دارو به منطقه اعز ام شد. 
ونیروها به سرعت وسایل را تخلیه کردند و حدود 
۰ مجروح را که باید هر چه زودتر اعزام می‌شدند. 
به هر شکل ممکن در داخل هلی کویتر ها جای دادند 
و مجروحان دیگر توسط آمبولانس‌ها به بیمارستان 


ے اخ ے اد ماد 
کس ےپ 


ناگفته نماند که سرانجام عملیات ''بیت المقدس 
۲ طی‌هشت شبانه روز نبرددر کوهستان‌های پوشیدہ 
از برف در غرب کش ور و در اوضاع جوی نامساعد 
به پایان رسید.دراین عملیات چندین ار تفاع مهم و 
استراتدیک متطقة وجند روسفا آزادشد. 

یاد باد آن روز گاران یاد باد. ۳ 
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جفدر محجدهد است. 
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گزارش خارحی 


ثرو تمندان جهان‌هر روز ثرو تمند تر می‌شوند در 
حالی که فقراء روز به روز فقیر تر می‌شوند. 

نابرابر ی اقتصادی در جهان جنان رشد کرده‌و 
E I CC‏ 
نروتمند دنیابا دارایی نیمی از کل جمعیت کره‌زمین 
TS‏ 


1 که سازمان بین‌المللی اکسفام منتشر کر ده است. 


3 اکسفام(0:1211) یکی از بز ر گترین سازمان‌های 


بین‌المللی امدادرسانی است که در سال ۲ ۱۹۴ در 
دانشسگاه ‏ کسفورد در قالب یک کمیته عا 
تشکیل شد وهدفش ريشه کن کردن فقر تنگدستی. 
گر سنگی و بی‌عدالتی در سر اسر دنیاست. 
9۷۶٣٣٣٦‏ .ےی 
می‌دهد. از سال ۲۰۱۰ تا کنون. دارایی نیمی از 
انسان‌های دنیا(یعنی ۲میلیاردو ۰ ۰ ۶میلیون نفر) 
9 اه ان ً۷۷ ۰.۰۰۰ 
تریلیون دلار آمریکایی برابری می کند.در شرایطی که 
این گروه از افراد هر روز فقیر تر و محتاج‌تر می شوند و 
برای گذران زند گی‌بادشواری‌های بیشستری دست 
به گریبان هستند. دارایی و ثروت ۶۲ ثروتمند در کرہ 
زمین بیش از یک تریلیون و ۷۶ میلیارد دلار افزایش 
داشته است. جالب اینکه دارایی بر خی از ثروتمندان 


۳ 


.ےنم مک 
فراتر است! 

این گزارش که اقتصادی‌برای یک درصد نام 
دارد. بر این نکته مهم تاکید کرده که فاصله طبقاتی 
ثروتمندان و فقرای جهان فقط در ۱۲ ماه گذ شته به 
طرزی شگفت‌انگیز و باورنکر دنی وسعت يافته است. 
ذر سل ۱ ۱ ۰ ودر گزارشی که موسسه اکسفام 
منتشر کرده‌بود. میزان دارایی ۸۸ ۲نفر در جهان با 
دارابی نیمی از انسان‌های کل دنی‌ایر ابری می کر د. 
درس ال ۰۱۲ ۲ایسن رقم به ۱۷۷نفر کاهش یافت و 
این کاهش هر سال ادامه داشت تا اینکه در سال 
۴ "بے ۸۰ودر آخرین گزارشی که‌نتایج آن به 
اواخر سال ۱۵ ۰ ۲ار تباط دارد.به ۶۲ نفر رسید.این 
گزارش چند روز قبل از نشست سالانه مجمع جهانی 
اقتصادی( 2 ۷۷) در داووس منتشر شد. 

موسس اکسغام در گزارش سال ۱۴ ۰ ۲ خوداز 
۴ به‌عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مشاوره و 
تصمیم گیری اقتصادی جهان نام برد و همچنین به 
این نکته تاکید کرد که این مجمع. باعث در امیختن 
قدرت‌ه ای اقتصادی با مراک ز تصمیم گیری‌های 
سیاسی می شود و آثرهای مخرب أن بر نحوه‌مدیریت 
جامعه. دم و کراسی و گسترش فقر و بی عدالتی مشهود 
است.در این گزارش بر این نکته نیز تا کید شد که 
اقلیت‌ه ای قدر تمند اقتصادی با همکاری و هماهنگی 
باقدرت‌های‌سیاسی دنیا با تقلب و فریبکاری در 
شیوه‌های مدیریت اقتصادی. دمو کر اسی راتضعیف 
می کنند و اینها شرایطی رابه وجود آورده‌اند که امروز 


Maryanikpour@gmail.com 


مترجم: مریم نیک پور 


شاهدش هستیم: ثروت چند نفر ثروتمند با دارایی 
نیمی از جمعیت جهان برابر است. انحصار فرصت‌ها 
و امکانات در دست یک گروه کوجک باعث شده که 
۰ ۷درصد از مردم جهان در کشورهایی زند گی کنند 
که در سے دهه گذشته نابر ابری اقتصادی در آنها 
57 1 را أ'گ'گ' ای 
٦‏ ٣پ‏ ٰ۹ 2 )ٴ ٴ ٴ۶" 
اجتماعی, به خطری بزر گ برای امنیت جھانی تبدیل 
مد امت 

براساس نظر سنج ی‌ھایی که مؤسسه اکسفام در 
کشورهای‌برزیل.هند. آ فر یقای جنوبی»اسپانیاءبریتانیا 
و امریکاانجام داده» بیشتر داوطلبان عقیده‌داشتند که 
قوانین و نحوه مدیریت جامعه براساس منافع اقلیت 
صاحبان قدرت اقتصادی تنظیم می‌شود. در سال‌های 
اخیر نابر ابری‌های اقتصادی به یک نگرانی بز رگ 
در سطح جهان تبدیل شده و مجمع اقتصادی جهانی 
افزایش شکاف و نابرابری سطح در آمد را "بزر گترین 
خطر دنیا پس از تروریسم می داند. 

"مار ک گلدر ینگ ".مدیر اکس_فام انگلستان با 
اشاره‌به نتایج اسفبار این گزارش, بر این نکته تا کید 
ڈؤ + ؤبؤبؤ GC Sl‏ ۹ھ را 
"بهشت مالیاتی "گفته می‌شود. یک قد م اساسی و مهم 
برای پایان دادن به این ناب رابری تهدید کننده‌جهانی 
CEMI IE TS‏ 
بهشت مالیاتی معر وف شده‌اند.شکاف و فاصله طبقاتی 
را 
۶۷9۶۶١٦‏ 
موسسه کسفام پیش بینی کردہ بود که در سال 
جاری(۱۶ء ۲٢‏ یک درصداز مردم سراسر جهان 
که فقط ۰ ۷میلیون نفرندء پیش از ۹۹ درصد مردم 
دنیاکه ۷میلیارد نفرند. ثروت خواهند داشت اما 
این پیش بینی یک سال زود تر یعنی در سال ۱۵ ۲۰ 
اتفاق افتاد واپن اتفاق بسیار نگران کننده است. 

"مارک گلدرینگ درادامه گفته است: نیاز 
داریم به نقطه‌ی عطف و دوره‌ی بهشت‌های مالیاتی 
خاتمه بدهیم زیر این بهشت‌های مالیاتی هستند 
که به افراد ثروتمند وش رکت‌های چند ملیتی اجازه 
می‌دهند با ینهان کر دن افزایش میزان شرا هدشتان: 
مسئولیت‌های خود را در بر ابر جامعه نادیده بگیر ند و 
راحت از زیر بار آن شانه خالی کنند." 

گلدرینگ همچنین توضیح می‌دهد که رسید گی 
به لفافه‌ای از مخفی کاری و لابی گری که شبکه بهشت 
مالیاتی بریتانیا رادربر گرفته قدم بزرگی برای پایان 
دادن به این تاب ابر اقتصادی واکمای اس بان 
دیوید کامرون, نخست وزیر انگلستان به قول‌هایی 
که مدت‌هابیش دراین زمینه داده عمل کند اما 
نتایج عکس این را نشان می‌دهند و او نتوانسته با طفره 
روند گان از مالیات‌های کلان کاری از پیش ببرد. 


گزارشی که موسسه | کسفام منتشر کرده‌می گوید. 


میىؿ4ارزہعليه فقر بی‌اثر می کند. محققان عقیدہ دار ند 
کرات 
برای دارابی‌های کلان و سودهای سر مایه و نیز انتقال 
سودهای سر مایه به کشورهایی است که از نظر مالیاتی 
ایده آل هستند و به همین دلیل است که کشورهای در 
lel‏ "ٰ۷" 
درآمدمالیاتی خودراازدست می دهند. به عنوان مثال 
آمارهانشان می دھند که انتقال ثروت به بهشت‌های 
مالیاتی فقط رای کشورهای آفریقایی در سال ۱۴ 
میلیارددلار هزینهدار د.نکته قابل تامل این است 
که این رقم می‌تواند هزینه بهداشت ودرمان مادران 
ا اک هت ا کش 
۵٣١‏ ودک آفریقایی که‌هر I‏ 
کمب ود امکانات بهداشتی و درمانی جان خود رااز 
دست می دھند, جلو گیری کند. حال با یک حساب 
سرانگشتی تصور کنید اگر از هدر رفت چنین پول‌هایی 
5" ال سا ان توقای 
فقیر و توسعه نیافته چه تغییری که نخواهد کردا 

هاوس شیلد مسئول تامین سرمایه برای توسعه 
سازمان| کسفام می گوید: 'مادر دنیایی زند گی می کنیم 
که ثر وتمندان هر روز پولدارتر و فقراهر روز بیچارەتر 
TO E‏ مت 
7 ۹۶×“ 
۶۳۶و۷۷۷“ 
سیستم اقتصادی داشته باشیم که همه مر دم دنیااز 
ان بهره‌مند شوند آمادر واقعیت خلاف ان رامی بینیم. 
II‏ دا م, 
باید جلو کسانی را که مالیات نمی‌دهند بگیریم. آنها 
بای د مالیات سودهای خود رادر کشورهایی که به 
دست آورده‌اند. بیر دازند. سیاست باید خواست و 
مصلحت گروه کثریت جامعه رابرمنافع اقلیت آن 
که ابر ثروتمندان هستند. تر جیح دهر ۲ 
"شاخص‌های‌اطمینان‌ادلمن که‌سالانه منتشر 
می‌شود. از شکاف عمیق اطمینان و اعتماد بین عموم 
مر د م و گر وه‌خاص‌جامعه‌دربسیاری‌از کشورهادرسالی 
که گذشت خبر می دھد. نابر ابری در آمد و توقعات و 
چشمداشت‌های متفاوت از آیندہ یکی از دلایل اصلی 
این شکاف است. شکاف اعتماد بین اکثریت و اقلیت 
جامعه از جمله دولتمردان آن در ایالات متحده آمریکا 
ویس از آن به تر تیب در انگلستان, فرانسه وهند بیشتر 
از بقیه کشورهای دنیاست.موج بع دی ابداعات و 
نوآوری‌های تکنولوژیکی که "انقلاب صنعتی چهارم" 
لقب گرفته نیز یکی از عوامل تهدید کننده‌ای است که 
کارشناسان به آن تا کید دارند زیرا انقلاب صنعتی 
چهارم می‌تواند مشاغل سنتی جوامع را بیش از پیش 
تهدید کند و ممکن است در آینده‌ای قابل پیش بینی 
و نزدیک. ربات‌ها در برخی مشاغل جای انسان‌ها را 
بگیر ند وبدون شک این خود عامل نگران کننده‌ای 
برای جوامع انسانی خواهد بود. 

گزارش اکس_فام به این نکته نیز اشاره‌می کند که 
نابرابری جھانی به سطحی رسیده که مختص یک کشور 


ازھر ۰ اشاغل در دندا. 
یک نفر با دستمزد روزانه 
کمتر از یک و نیم دلار 
مشغول کار است و ارتش 
کرسدکان قادر ند ندستند با 
خر وؤوؤبپب ‏ ی م۳ 


خاص نیست زیراحتی در کشورهای . 
توسعه یافته هم بااخطری به عنوان نا کافی 
بودن در امد و مشکلات اقتصادی و معیشتی 
روبروهستیم. کارشناس آن عقیده‌دارند نتایج این 
ار ار ری ار 
شرایطی که ۰ ۵میلیون کار گر در سراسر دنیادر بخش 
معدن,.انرژیو تولید فعالیت می کنند. نابر ابری یکی از 
جدی‌ترین و بزرگترین عوامل تهدید کنندہ برای رفاه 
اقتصادی ومعیشتی کل مردم دنیا مخصوصاً این گروه 
حساس و اسیب پذیر است وباید به طور جدی به ان 
توجه کر د.باراک اوباما رئیس جمهور آمریکانیز نسبت 
به‌افزایش ناب ای در آمدی‌دراین کشور هشدار داده‌و 
اعلام کرده که نابرابری در آمدی در آمریکابه بالاترین 
میزان‌خوددرسال‌های‌اخیر رسیده‌است.اوهمجنین 
درباره‌تغیی رات تکنولوژیکیدردنیاوعواقب‌وپیامدهایی 
که‌خواهندداشت.اظهارنگرانی کر د.نگرانی‌هایی که 
درباره‌افزایش نرخ بیکاری در دنیاوجوددارد به افزایش 
نگرانی‌ه ادرزمینه بالارفتن شسکاف طبقاتی در جوامع 
مختلف دامن زده است.سازمان بین‌المللی کار که زیر 
نظر سازمان ملل متحد فعالیت می کند اعلام کرده که 
70 دست کم ۲۸۰ میلیون فرصت 
شغلی نیاز است تا فاصله ایجاد شده در بازار کار به دلیل 
بحران اقتصادی‌این مال ها رین یرود این گزارش‌نشان 
فی دم که ےر انظ ات قال درا اش ابط ماوت 
فاصله ہسیار زیادی دارد. این سازمان ھمچنین درباره 
میزان بیکاری در کشورهای‌ارویایی ابراز نگرانی کردہ 
است.دربسیاری از کشورھای پیش رفتەاروپابی:سیاست 
رات ها اتاد هدیل ف ا اموه 
باعث افزایش‌بیکاری‌شده.موضوع نگران کننده‌دیگر 
این اسست که‌بیشترافرادبیکاردراین کشورھادر گروه 
سنی‌جوان‌قر ار دارند از طر فی ازھر ۰ ۱شاغل‌دردنیا؛ 
یک نفر بادستمزد روزانه کمتر از یک ونیم دلار مشغول 
کاراست‌وارتش گر سنگان قادر نیستند بافقر دست 
وپنجه نرم کنند و در نبرد خرج بادخل قطعاً فکست 


فی ورن 
اختلاف طبقاتی 


براساس گزارش‌های مختلف, فقر فقط به 
کشورهای فقی ر اختصاص ندارد ودر بسیاری از 
کشورفایٰ یٹ فة ضعت تی مشہوداست, | خرن 
گزارش ''سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی ''نشان 
می دھد که در همه کشورهای توسےعەیافته, فاصله 
فقر و ثروت افزایش یافته است. قشر پردر آمداین 
کشورھادر اواسط دهه ۱۹۸۰ حدود ۷بر ابر قشر فقیر 
درامدداشتہ اما در سال ۱۴ ۰ ٢‏ این رقم به ۹نیم 


۹٤۰۱٤ 


برابر رسیده.اين آمار می گوید در کشور آلمان در سال 
۳ بیش از ۱۶ میلیون نفر یعنی حدود ۲۰ درصد 
جمعیت این کشور در معرض خطر فقر بوده‌اند. 

نتایج تحقیقاتی که در همین زمینه در اواخر سال 
۵ ۰ ۲ درانگلستان منتشر شد.نشان‌داد که‌ثروت ۱۰ 
درصد از ثروتمندان بریتانیایی. تقریباً بادارایی‌بیش از 
نیمی‌ازدارایی کل این کشور بر ابری‌می کند.نتایج آمارها 
این رانیز نشان داده‌اند که نابر ابری اقتصادی هنوز در 
حال افزایش است واز سال ۱۲ ۲۰ تاپایان ۱۵ ۰ ۲.دارایی 
ده‌ثر وتمند بریتانیایی ۱ ۲ درصد افزایش داشته است در 
حالی که‌در آمدافر ادضعیف جامعه‌فقط ۷درصدرشد 
داشته. کارشناسان‌می گویندانگلستان‌یکی از کشورهایی 
است که از نظر نابرابری در آمدی در صدر جدول قرار 
داردوھمین موضوع به رشد اقتصادی جامعه لطمه‌های 
زیادی‌زده‌وهزینه‌هایزیادی‌داشته.از جمله‌اینکه چون 
پول به طور انحصاری در اختیار گروه کوچکی از جامعه 
قرار دارد. متوسط افرادی که می توانند هزینه کنند ومثلا 
پول خود رادر فروشگاه‌ها خر کنند بسیار پایین می آید. 
وو آمدن تقاضابه کاهش عرضه سے سس 
اقتصادجامعه‌ضر به‌های زیادی خواهدزد... آ مارهانشان 
می‌دهند که شکاف و نابرابری در آمدی در انگلستان به 
حدی‌است که‌هز بنه‌خریدمشر وب بک‌هفته‌پولدارهای 
انگلیسی از پولی که فقرای جامعه باید برای آب مصرفی 
خودبیر دازند.بیشتر است. 

نتایج چنین آمارهایی انگشست اتهام کارشناسان 
رابیشستر از همه به سوی دولتمر دان انگلیسی نشانه 
می گیرد زیراعقیده‌دارند که تمام اینها دلیل اثبات 
ناتوانی و بی کفایتی دولت این کشور در افزایش 
فاصله طبقاتی در جامعه است. کار شناسان اقتصادی 
می گویند: ''زمانی که تعداد اند کی از افراد یک جامعه 
روزبه‌روز ثروتمند تر می‌شوند ومیلیون‌ها نفر همچنان 
تقلا می کنند که غذای روزانه فررزندان‌شان را تامین 
کنند و سرپناهی هر چند محقر برای اعضای خانواده به 
دست بیاورند. واضح است که دولتمردان آن جامعه 
راه‌را گم کر ده‌اند و خطا می‌روند. این تنهاافراد ضعیف 
جامعه نیستند که تحت تأثیر جنین وضعیتی قر ار دارند 
زیراافر اد متوسط نیز پیوسته و باسر عت به سمت افر اد 
ضعیف و فقیر نزول می کنند." ۱ 


اضلاعاث کل 
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9 درس ښچه 


تسد 


اقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایے یک دادگستری و 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: از شخصی بابت اجناسی که به او 
فروخته بودم طلبکار بسودم. پس از اینکه از او 
شکایت کردم احکام داد گاه‌های حقوقی و 
تجدید نظر را به دست آوردم که او را مکلف 
می کرد بدهی‌اش را به من بپر دازد. اما ایشان حتی 
پس از صدور اجرائیه از داد گاه هم بدهی خود را 
پرداخت نکرد. بنابراین موفق شدم بر گ جلب 
مدت‌ها تعقیب و مراقبت وی را دستگیر کرده و به 
کلانتری بردم. کلانتری نیز او رابه داد گاه فرستاد. 
اما پدرش در داد گاه حاضر شد و با سیر دن وثیقه 
ملکی پسرش را آزاد کرد و همه زحمات مرا به 
باد داد. وقتی علت این قضیه راجویا شدم به من 
گفتند که چون دادخواست اعسار داده و وثیقه 
نیز گذاشته فعلاً می تواند تازمان مشخص شدن 
دعوی اعسارش رها باشد. آیا این موضوع قانونی 
است؟ آیا بده کار می تواند با سپردن وثیقه از 
حدود یک سال پیش هم چنین موردی داشتم و در 
هنگامی که بدهکار را جلب کردم و او می‌خواست 
با سپردن وثیقه خلاص گردد قاضی اجازه نداد و 
گفت که قانوناً چنین اختیاری ندارد. چطور چنین 

چیزی امکان دارد ؟ طلب من چه می شود ؟ 
محمد بروجردی- تهران 


تصویب قانون جدید در 

خصوص محکومیت‌های مالی 

پاسسخ: علت این تعارض در تصمیم قضات. 
مرداد ماه سال جاری است. قانون جدیدی در 
این خصوص لازم الا جرا شده که به قضات اجازه 
می دھد حتی تا زمانی که بد هکار به تقاضای طلبکار 
دستگیر می شود بتوان د با تقدیم دادخواست 
اعسار و سپردن کفیل (ضامن معتبر) و یا وثیقه 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاورہ یز شک 1 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


چرا بدگارم محبوس قد 


در قانون جدید فرصت‌ها و راهکارهای تازه‌ای برای تخیر بدهکار و 
محکوم عليه در تادیه بدهی‌اش ایجاد شده که بحث حقوقی درباره ان 
خارج از حو صله خو انندگان محترم مجله است 


ملکی از حبس خلاص شود. قانونی که به زیان 
طلبکار و به سود بدهکار است و به نظر می رسد 
ماک معا ؤ یرای 
موجب قانون قبلی بدهکاران بیشتر در معرض 
حبس قرار می گر فتند و بدین جهت در تأدیه 
دین خود کوشاتر می شدند. در حالی که در قانون 
جدید فر صت‌ها و راهکارهای تازه‌ای برای تاخیر 
او عم سر ام یه 
شده که بحث حقوقی درباره ان خارج از حوصله 
خوانند گان محترم مجله است. البته قانون جدید 
نکات مثبتی هم دارد که می توان به تصریح این 
ا ا د کار اش 
کرد من ماده ۲ این قانون به نام " قانون نحوه 
اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲٩۹۴/۳/۲۳‏ 
جهت مزید اطلاع بدین شرح است: 

ماده ۲: 

ار ار ای «محکوم لے) از طرق مذ کور 
در این قانون ممکن نگردد (منظور توقیف اموال 
محکوم علیه و فروش آن به نفع «محکوم له» 
است) محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان 
اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا 
جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود. چنانچه 
محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائبه. 
4۵ کال خی رای اع سار 
خویش رااقامه کر ده باشد حبس نمی شود. مگر 
اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم 
قطعی ر دش ود." 

تدصر د ا: 

چنانچه محکوم عليه خارج از مهلت مقرر در 
CT IU‏ 
دعوای اعسار خود را اقامه کند. هر گاه محکوم له 
ازادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم 
عليه به تش4خیص داد گاه کفیل یا وثیقه معتبر و 
معادل محکوم به ارائه نماید. داد گاه با صدور قرار 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاورہت : تلفنی ا شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


2 
ڪڪ کت الاعات ی اره ۳٦۸۸‏ 


قبلی وثیقه یا کفیل تاروشن شدن وضعیت اعسار 
از حبس محکوم عليه خودداری و در صورت 
حبس. او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای 
اعسار به موجب حکم قطعی, به کفیل یا وثیقه 
کدی رب رن اسر سر 
پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم عليه 
اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت 
مذ کور حسب مورد به دستور دادستان يا رئیس 
داد گاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌ شود 
نسبت به استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی 
از محل وثيقه یسا وجه الکفاله اقدام می شسود. در 
این مورد دستور داد گاه ظرف مهلت ده روز پس 
از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در داد گاه تجدید 
۶۱۶۶444١۵٥+‏ ای مر 
مقر رات اعتراض نسبت به دستور دادستان و 
سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قوانین 
lS 1‏ 

بنابراین طلب شما به قوت خود باقی است و 
سارک یر 8 ٠١٠٠8‏ 
ا ا اس 
به تأیید داد گاه‌های بدوی و تجدید نظر برسد و 
با اعسار و تقسیط بدھی وی موافقت نمایند. در 
ای کال تیه در رک 9س کا 
7 یی یی ۹۹ 
از اجرای احکام داد گاه بگیرید. ضمن اینکه هر گاه 
توانستید مالی از طرف پیدا کنید حق توقیف ان و 
اخذ بدهی‌تان از محل فروش آن‌م ال رادارید. 

شایان ذ کر می‌دانم که در اجرای تبصره یک 

ماده که درب الا درج گر دیده‌رویه جاری محاکم 
بر این است که برای بدهکاران مالی که میزان بدهی 
آنها کمتر از پنج الی شش میلیون تومان است کنالت 

پذیرفته می‌شود. ولی برای بدهکارانی که مبالغ 
بیشتری رآمدیون هستند فقط وثیقه ممکن است 
مورد قبول داد گاه قرار گیرد . 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ١‏ تا ۱۲ 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


میوه ای برای جوانی 

تمشک سياه در مقایسه باسایر میوه‌های مشابه دارای فوایدی به مر آتب 
بیشتر برای سلامت است .تیمی از محققان دانشگاه کشاورزی لهستان 
دریافته‌اند که تمشک سیاه‌بیش از آنچه که تا کنون تصور می شد دارای فواید 
سلامتی است.جرا که میوه‌های توتی حاوی آنتی | کسیدان‌هایی هستند که 
OT‏ را 

به گفته محققان, رادیکال‌های آزاد. محصولات جانبی و طبیعی تولید انرژی 
هستند که می توانند بر بدن تاثیر گذاشته وبا بر وز بیماری‌هایی نظیر بیماری‌های 
کی ا کار کی ا 

البته قبلااثبات شده است که میزان فعالیت آنتی اکسیدانی محصولات 
LT MN‏ 

امامحققان در این مطالعه در یافتند که تعداد آنتی اکسیدان‌های موجود در 
TT‏ 
اینرو محققان توصیه می کنند که این میوه در رژیم غذایی گنجانده شود. 


به گفته متخصصین تغذیه. خور دن یک فلفل دلمه در روز موجب کاهش 
خطر ابتلا به چاقی و دیابت می شود. 
به گفته کارشناسان تغذیه, افز ودن فلفل دلمه به رژیم غذایی این گروه از افراد 
نه تنها موجب کنترل سطح گل و کز خون شان می شود بلکه احتمال بر وز عوارض 
و مشکلات حاد برای سلامت آنها را نیز کاهش می دهد. 

به گفته کارشناسان. فلفل دلمه موجب کاهش روند جذب کر بوهیدارت‌ها 
و لیپیدها می شود. انتوسیانین‌های موجود در فلفل دلمه مانع از فعالیت دو 
انزیم گوارشی الفاگل و کزیداز و لیپاز می شود و با کاهش فعالیت این دو انزیم. 
هضم کر بوهید ارت ها ولیپید ها هم کاهش می یابد. غلظت قند خون ولیپید ها 
هم کاهش می یابد و در نتیجه سطح گلو کز خون فر د کنترل می شود. 

فلفل دلمه حاوی میزان بالای مواد فیتوشیمیایی است که همچون آنتی 
اکسیدان‌های قوی عمل می کنند. این تر کیبات همچون تنظیفی مانع از 
رادیکال‌های آزاد مضر منتشر شده و ریسک بر وز مشکلات ناشی از بیماری 
دیابت را کاهش می دهند. 
چاق هستید و یادارای سابقه دیابت خانواد گی, این نوع فلفل رادر گزینه‌های 
غذایی خودتان بگنجانید جرا که مطالعات نشان داده‌اند مصر ف فلفل دلمه در 
کنار ورزش به کاهش وزن کمک کرده‌و سطح قند خون شمارا تحت کنترل 
نگه‌می دارد. فلفل دلمه دارای مواد چربی سوزاست و سرعت متابولسم بدن 
راافزایش می دهد. در نتیجه جاقی را تحت کنترل نگه داشته و سلامت عمومی 


۲ ۱ ۱ ۱ 
7 ۴ 


لا کی اه ام 


هیچ چیز در روی زمین برای حفظ سلامت بشر و شانس او بر ای بقاء زند گی 
به اندازه رژيم غذایی گیاهی مؤثر نیست. محصولات سویا حاوی هر سه ماده 
غذایی اصلی, یعنی پر وتئین‌هاء کر بوهید راتها وچربی بوده و همچنین حاوی سایر 
عناصر غذایی از جمله ویتامین‌ها؛ کلسیم. اهن املاح معدنی و اسید فولیک 
ار ار ار حا تس ات 
که خاصیت استروژن یا هورمون زنانه دارد و به‌همین جهت فیتواستروژن يا 
استر وژن گیاهی نامیدہ می شود. شواهد و بررسی‌هانشان می دهد سویا به عنوان 
یک دانه گیاهی ارز شمند در طب سنتی نیز از جایگاه بر جسته ای بر خوردار 
بوده است. 

سویادشمن سرطان:همانطور که ذ کر شد سویاباعث کاهش سرطان 
سینه و رحم می شود و از این بیماریها پیشگیری می کند. سویا باعث جلو گیری از 
تشکیل عروق جدید شده و مانع رشد و گستردگی سرطان سینه می شود. 

یبود علائمیائسگی:فیتواستروژنها ی اهورمونهای زنانه گیاهی به 
گیر نده‌های هورمونهای زنانه یا استروژن اتصال می یابند و علایم یک هورمون 
زتانه (اسستروژن) واقعی را تقلید می کند.سویا باعث کاهش علائم بائسسگی 
بصورت گ رگرفنگی, تعریق شسبانه خستگی,خشکی دستگاه ا 
بهبود کاهش میل جنسی.سردرد و اضطر اب می‌شود. حد اقل میزان مصر ف 
برای تسکین علائم روزانه ۷ گرم می‌باشد ولی ۲۵ گرم آن حاوی ۱۶۰میلی گرم 
ایز وفل"ون است. 


تخیر پیری بافت‌ها:مصرف سویا باعث تأخیر پیرشدن شخص می شود 
چون عواملی که باعث پیری بافتها می‌ شود در حقیقت مر بوط به ژنهای خاص, 
سیستم ایمنی بدن و در معرض قرار گرفتن رادیکال‌های ازاذاست. 

کاهش کلسترول:میزان کلستر ول خون افرادی که از سویااستفادەمی کنند 
ار E‏ 
ناچیز تری گلیسیرید است.به‌اين تر تیب ضمن پائین آورنده‌بودن کلسترول 
وتری گلیسیرید ریسک بیماری قلبی و عروقی را کاهمش می دھد. همچنین 
بدلیل وجود اسیدهای چرب امگا 111628۳()) ۳) و ویتامین (5)این خاصیت 
OS‏ 

تناسب اندام:پروتئین سویاباعث کاهش تجمع چربی وافزایش نسسوج 
ماهیچهای می شود.انسولین باعث ذخیره قند بصورت چربی در بدن می شود 
000 8 اس کی در مرن ۷ت 
می شود که خود علائم | کسید اسیون چربی است وباعث مصر ف چر بی بدن 
می‌گردد .پروتئین سویاباعث تر شح هور مون | نابولیک که باعث شکل دادن 
عضله می شود شده و به این تر تیب باعث تناسب اندام و کاهش خطرات 
بیماریهای قلبی می‌شود . 

تقویت استخوان‌ها:س ویاباعث کاهش بیماری‌های استخوانی از جمله 
پو کی استخوان می شود ایز وفلاون موجود در سویا ترا کم استخوانی راافزایش 
داده و مانع پوکی استخوان می‌شود .میزان دفع کلسیم در کسانی که از پروتئین 
رال سیک راز کات ٗ8 000809۷۶ 

تأثیر سیستم مغزی:سویا باعث تقویت هوش و حافظه شده و شیوع آلزایمر 
راکم می‌کند. ترشح دوپامین در مغز راتحریک کرده‌وباعث کاهش وزن 
یت 
دکتر فاطمه قائم مقامی؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. متخصص زنان 
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لہ له‌گزارشهای زندان 
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ساعت از ظهر هم گذشته بود که دومین مددجو 
و برای مصاحبه وارد دفتر واحد فرهنگی شد. دختر ک 
9 باریک وبلن د قد بود باصورتی کشیده‌وسبزه‌رو. 
برخلاف ظاهرش. صدایی دور گه و مردانه داشت و 
بالحنی که بیشتر خشونت مر دانه به همر اه‌داشت د 
ظرافت زنانه, سلام و احوالپرسی کرد و روی صندلی 
مقابلم جای گرفت. برایش توضیح دادم که به خاطر 
مصاحبه به انجا | مده. اول تصور کرد که قراراست 
تصویر ش از تلویزیون یا صدایش از رادیو پخش شود. 
برای همین هم گفت مصاحبه نمی کنم! 

یکی از مجلا تم را که همر آهم بود. به اونشان دادم و 
گفتم که حتی اسمش هم نوشته نمی‌شود. نیم نگاهی به 
مجله انداخت و با همان صدای مردانه‌اش گفت: 

من که سوادندارم.امااگراسم وعکسم چاپ 
نمی شود مصاحبه می کنم. 

وبەاین ترتیب, پاسخگوی سوالاتم شد که مثل 
همیشه بابیوگرافی شروع شد. دختر جوان بعد از کمی 
سکوت گفت: 

در یکی از شهرهای استان کر مانشاه‌به دنیا آمدم. 
خانواده پرجمعیتی بودیم. من هفتمین بچه بین دوآزده 
بچه بودم. به تعداد مساوی دختر و پسر بودیم شش 
خواهر وشش‌برادر.ازدوران کود ک ام خاطرات خوبی 
ندارم.دوران کود کی‌من‌همزمان‌بادوران‌بمباران‌های 
جنگ بود. وحشت و ترس همیشگی و صداهای انفجار 
و هواپیماهاء بدترین اثر راروی من گذاشت: جوری که 
وقتی به سن مدرسه رسیدم نمی توأنستم هیچ چیزی 
یاد بگیرم. اصلاً قدرت یاد گیری نداشتم. حتی وقتی به 
مدرسه می رفتم, نمی‌توانستم به خانه بر گر دم و در راه 
گم می شد م. چند مر تبه به جای خانه از بیابان‌ها سر 
در آوردم واگر به دادم نمی رسیدند, شاید هیچ وقت 
هم نمی‌توانستم به خانه بر گردم. پدر و مادرم هم به 
جای رسید گی به وضعیتم. بیشتر عذابم می‌دادند. 

پدرم‌الکلی و تریاکی وبیشتر به فکر خودش و 
خوشگذ رانی‌هایش بود. مادرم هم بیشتر اوقات مرا از 
خواهر وبرادرهایم دور می کرد.می‌ترسید که من با 
آنهایا آنهابامن‌ارتباط داشته‌باشند.البته رفتارش فقط 
با من بد نبود. چون بر ادر بزر گم هم به خاطر رفتارهای 
بد آنهامعتاد شد وسر از زندان در آورد.بی توجهی‌های 
خانواده‌ام به من باعث شد به فکر خود کشی بیفتم.برای 
همین هم یک بار سم خوردم تأخودم راراحت کنم. 
امایا کم خور ده بودم» يا انها زود متوجه شدند که مرا 


هس 


ارشهابه منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده در آن س 


و ار 


به د کتر رساندند و بعد از اینکه شستشوی معده شد م. 
حالم خوب شد و بعد هم تحت نظر پزشک قرار گرفتم. 
انها به پدر و مادرم گفتند من بیماری روحی و جسمی 
دارم وباید بیشستر مراقبم باشند.اما آنهاافقط چند روز 
رعایت کردند و دوباره‌همه چیز مثل قبل شد. آن زمان 
چون سن وسالی نداشتم, ناچار بودم تحمل کنم. بد تر 
نمی آمد.اماچند سال بعد وقتی شرایط روحی ام بهتر 
گرفتم خانواده‌ام راترک کنم. چون شرایط زند گی را 
آ نقدر برایم سخت کرده‌بودند که دیگر نمی توانستم 
آنجا بمانم. 

۹ | سال داشتم که ازخانه زدم بیرون. بایک ساک 
دستی لباس ودویست هزار تومان پولی که‌از کمد پدرم 
برداشته بودم از شهر خودمان با اتوبوس به مشهد 
امام رضا(ع) | نجا بود بیشتر احساس امنیت می کر دم. 
می‌دانستم نمی توانم همیشه آنجا بمانم. یک روز به 
اتفاق‌بایک آقایی که مسافر خانه‌داشت آشناشدم. 
اوبادی دن‌من‌فهمید غریب ومسافرم.به من گفت 
ونه اهل کارهای غیر اخلاقی هستم. قبول دارم از خانه 
فرار کرده‌ام. اما اهل ناموس فروشی و کارهای زشت 
تکلیفم رامشخص کردم که فکرهای دیگری به سرش 
نزن د. آو هم خداو کیلی ادم خوبی بود. بدون هیچ نظر 
بدی مرابه مسافر خانه‌اش برد. در انجاغیر از من. یک 
اومرابه ان خانم سپرد و گفت با هم کار کنیم و بعد هم 
گفت که به خاطر قوانین نمی‌توانم شسب‌ها آنجا بمانم 
واز همان خانم افغان خواست تا مرابه خانه‌اش ببرد 
با خانه پدری‌ام خیلی خوب بود. دیگر کسی نبود که 
مدام سرزنشم کند یا عذابم دهد. 

چند ماهی روال زند گے ام این بود. روزهادر 
مسافرخانه کار می کردم وشب‌هادر خانه آن خانم 
می‌خوابی دم تا اینکه بعد از چند ماه پسر همان خانم 
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افغان که در مشهد مغازهداشت.به من پیشنهاد از د واج 
داد. به او گفتم من شناسنامه‌ام رانیاوردەام که بخواهم 
با کسی ازدواج کنم. گفت اشکالی ندارد. می‌رویم نزد 
کسی مارامحرم کند. گفتم مشکل فقط این نیست.اصلا 
من اهل ازدواج نیستم آن‌هم با کسی که‌اهل یک کشور 
دیگر باشد. همین باعث دلخوری و ناراحتی شد. مجبور 
شدم از خانه آن خانم بیرون بیایم و چون نمی خواستم 
صاحب مسافر خانه راهم ناراحت کنم. به او گفتم که 
می خواهم به تهر آن بر وم.او که می‌دانست من در تهران 
کسی راندارم. خواست مانعم شود. اما من گفتم ماندنم 
آنجادیگر صلاح نیست و به این تر تیب او راضی شد. 
پنجاه‌هزار تومان پول به عنوان مزد کار گری‌ام به من 
داد وبرایم یک بلیت اتوبوس خرید ومن روانه تهران 
شدم. به تهرآن که رسیدم شب بود. نه کسی را داشتم 
ونه جایی رابلد بودم. بابدبختی پار کی پیدا کردم و 
شب رابه صبح رساندم. شاید تنها خوش شانسی‌ام این 
بود که فصل بهار بود و هوا آنقدرسرد نبود که می‌شد 
بیرون از خانه دوام آورد. چند روزی در تهران آوارهو 
در به در بودم. داخل کوچه پس کوچه‌ها کار تن خوابی 
کردم.روزهای سختی بود:واقعاً سخت. نمی توانستم 
شهر رایاد بگیرم. اصلاً نمی فھمیدم از کجا به کجا باید 
بروم؟!چند روزی آواره‌و سر گردان بودم. تا اینکه 
یک روزاز بارک لاله سے در آوردم.از شدت خستگی 
نمی توانستم روی پاهایم بایستم. گوشه خلوت پا رک 
یک نیمکت بود.ساک لباسم رازیر نیمکت گذاشتم 
و کیف دستی‌ام رازیر سرم‌وهمانجاد راز کشیدم. 
نمی دانم چقدر خوابیدم.اماوقتی چشم باز کردم و 
دست بردم زیر نیمکت تاساک لباس‌هایم رابر دارم. 
دیدم ساکم رادزدیده‌اندا باورم نمی شد. یعنی یک 
ادم می توانسست اینقد ر بد باشد که حتی به لباس‌های 
یک نفر دیگر هم رحم نکند ؟! درمانده و مستاصل از 
پار ک بیرون آمدم.هنوز مقداری پول برایم مانده بود. 
باخودم گفتم تهران جای من نیست.بهتر است بر وم 
اهواز, تعریف اهواز رازیاد شنیده‌بودم. امید وار بودم 
آنجابتوانم کاری پیدا کنم و کار کنم. پرسان پرسان 
خودم رابه ایستگاه‌متر و رساندم تابه ترمینال جنوب 
بروم واز آنجا هم به اهواز بروم. امادست بر قضا در 
متروباآقای‌جوانی بر خورد کر دم.اوبادیدن سر ووضع 
من پرسید که غریبی؟ گفتم بله و همه ماجرارا برایش 


تعریف کردم و گفتم حالا هم می‌خواهم از شسهری که 
ادم هایش لباس یک دختر مسافر را می‌دزدند فر ار 
کنم وبروم.امااومانعم شد و گفت چه کسی می داند 
در اهواز چه بر سرم می آید ؟ 

گفت در تهران بمانم وبه اواعتماد کنم.او گفت کمکم 
می کند تاهم جایی برای کار کر دن وهم سر پناهی برای 
ماندن‌داشته‌باشم.باز هم ناچار شدم برایش بگویم که 
من‌اهل خلاف نیستم و فکرهای ناجوری به سرش نزند. 
او هم قول داد که نه خودش چنین | دمی است ونه جایی 
که‌مرآمی‌بردچنین | دم‌هایی‌هستند.نمی‌دانم چطور شد 
که به اواعتماد کر دم وهمراهش به راه‌افتادم.باهم رفتیم 
تجریش منزل یکی از دوستان همین آقا.اومتأهل بود و 
دوفرزندداشت.وقتی‌هم که مارفتیم.همسر دوستش 
که خانم جوان دانشجویی بود. در منزل بود. او مرایکی از 
اقوامش‌معر فی کر دواز دوستش خواست یک امشب من 
رادر منزلشان بیذیر ند تافر داهمراه‌اوبه‌جایی که‌قر ار بود 
آنجا کار کنم,بروم. 

ان شب من آنجاتوانستم حمام کنم.لباس هایم 
رابشویم و بعد از مدت‌هایک غذای گرم بخورم ودر 
رختخواب بخوابم. روز بعد او آمد و شماره تلفن همراه 
آقایی رابه من دادو گفت این آقایکی از دوستانش 
است. همسر ش از ایران رفته واو ناجار شده‌از مادرش 
بخواهد تااز دو فرزندش مراقبت کند.امابه یک 
نفر نیاز دارد تا کارهای خانهاش راانجام دهد و از 
بچه‌های ش مراقبت کند. گفت دیشب بااو در مورد 
من صحبت کرده واوهم گفته ا گر من از نظر اخلاقی 
ورفتاری مساله‌ای نداشته باشم می توانم به خانه‌اش 
بروم و بهتراست خودم تماس بگیرم و صحبت کنم. 
من شماره‌را گرفتم وبا ان اقاحرف زدم و قرارشد 
به‌منزلش بروم.قرار شد همان روز به آدرسی که 
گفتن د,بروم. ادرس,همان خانه‌ای بود کە این آقا 
ومادرش ودوفرزندش آنجازند گی می کردند.در 
همان بر خوردهای اول متوجه شدم مادر ایشان از من 
خوشش نیامده, با این حال قبول کردند من مدتی به 
صورت آزمایشی آنجا بمانم وا گر مشکلی نبود.برای 
همیشههمانجا باشم وبه این تر تیب من از همان روز 
انجامشغول شدم. کارهای خانه را انجام می‌دادم. از 
شستش تا پخت و پز و نظافت. گاهی خرید می رفتم. 
گاهی هم بازی بچه‌ها می‌شدم. خلاصه هر کاری که 
از دستم برمی |مد باجان ودل انجام می‌دادم. بر ایم 
فرقی نداشت. انجامثل خانه خودم بود؛امن و ارام و 
مطمئن. کم کم خانم بزر گ(مادر | قا)هم مراپذ یرفت. 


دراین چند سالی که‌من آنجا کار کردم هیچ وقت؛ 
هیچ مسأله‌ای بین ما پیش نیامد. من وظیفه خودم را 
می‌دانستم بنابر این حد و حدودم رارعایت می کردم 
و کارهایم راانجام می‌دادم ودر هیچ چیز دیگر هم 
دخالت نمی کردم.در این چند سال انهاهم درست 
مثل یک نفر از اعضای خانواده‌شان با من رفتار کردند. 
بعدازاین چند سال,یکی دوبار آقاومادرش ازمن 
خواس_تند که باهم از دواج کنیم.امامن تصویر قشنگی 
از زند گی مشتر ک در ذهنم نبود. چیزی که از زند گی 
مشتر ک دیده‌ام زند گی پدر ومادرم است ورفتارهای 
بدشان با هم و با بچه‌هایش. وقتی یاد رفتارهای مادرم 
می‌افتم. می‌ترسم. می ترسم مبادا یک روز من هم. 
همان رفتارهار ابا بچه‌ام داشته باشم و باعث شوم او 
از خانه فراری شود. به خاطر همین ترس‌هاست که تا 
امروز پیشنهاد ازدواج هیچ کس راقبول نکر ده‌ام. حتی 
قبول کر دن پیشنهاد و ازدواج‌همین آقا که الان چند 
سالآست‌در خانه‌آشن دارم رک کی فی کے هیچ ندیاز 
او ندیدم.امامی‌ترسم.می‌تر سم یک روز اگر دعوایمان 
شود بگوید تو که بودی جز یک دختر فراری پاپتی و 
کارتن خواب که من نجاتت داد م!... همین بر ای من 
کافی انت تا غود کی کنو بگذ زیم اینها راگفتم که 
بدانید چرا تابه حال ازدواج نکر دهام| 

مااینکه چرابااینکه شرایط خویی داشتم سر 
از اینجادر آوردم برمی گردد به یک سال قبل. یک 
سال‌قبل.یک روزبه آقاومادرشان گفتم ورفتم 
منزل‌همان اقایی که میدان تجر یش بود. همان که 
همسرش دانشجو بود ومن یک شب مهمانشان بودم. 
بع داز آن‌ارتباطمان قطع نشده بود. چون آقاهم با 
آن خانواده‌دوست بودند. من بعد ازظهر رفتم آنجا 
برای احوالپرسی و شام هم مادم ساعت حدود ده 
و رن اظارفب تا ضز 
کردندبرایم آژانس بگیرند.اماراستش من شب‌ها 
از ماشین‌های شخصی به شدت می تر سم. یعنی اصلا 
سوار نمی شوم. بر ای همین هم قبول نکر دم و گفتم با 
موتور می‌روم(1) به نظر من موتو ر آمنیتش بیشتر است. 
حداقل کسی ادم رانمی‌دزدد(!) امدم سر میدان و از 
قضا یک مو تور هم ایستاد و من مقصدم را گفتم و او هم 
گفت سوارشو.موتور که حر کت کرد. کمی پایین‌تر 
ایست بازرسی بود و مأمورها؛ ما رانگه داشتند.بعد هم 
پیاده‌مان کر دند وپرسیدند چه نسبتی داریم ؟ من گفتم 
سائرم آن‌بنده خداهم گفت مسافر است.اما آنها 
قبول نکر دند و گفتند باید برویم پاسگاه. هم صاحب 


موتوری عصبانی شد وهم من با مامورهادر گیر شدیم. 
همین باعث شد تابامابر خورد کنند وبعد هم مارا 
فرستادند پاسگاه. من هر چه گفتم اورانمی‌شناسم و 
حتی نمی دانم اسمش چیست؟ کسی باورش نشد. 
فکر کردند دروغ می گویم. گفتم اصلاً حرف نمی زنم 
تابروم پیش قاضی. شما هم هر چه دلتان می‌خواهد 
بنویسید. من نمی‌دانم آنها چه نوشتند و من چه چیز را 
امضا کردم و انگشت زدم! که روز بعد وقتی رفتیم نزد 
قاضی, حرف‌هایم راباور نکر د ومرافر ستاد زنداناسه 
هفته بعد دوباره رفتم داد گاه. سه سال حبس و دوسال 
تبعی د از داد گاه‌حکم دادند. گفتم اخر به جه جرمی ؟! 
چون از ماشین می تر سید م و سوار موتور شدم؟ به هر 
حال سه س ال حبس ودوسال تبعید م بعدازاعتراض 
به دو سال حبس تبدیل شد. فقط چون سواد نداشتم. 
چون بلد نبودم همان موقع که مامورهامارانگه داشتند 
به آقازنگ بزنم وبگویم چه اتفاقی افتادہ فقط چون 
زور بازو ندارم اما تلخ زبانم. چون به مامورها فحاشی 
کر دم. سر قاضی داد و هوار کردم. فکر کردم اینجوری 
می توانے ثابت کنم که من خلافی نکردم. من حتی از 
قاضی خواستم مرا به پزشکی قانونی بفرستد تامطمئن 
شود من هیچ خلافی نکر ده‌ام. اما قبول نکر د. به هر حال 
مرافرستادند اینجا. الان یک سال است اینجا هستم. 
اینجا کار گر بند هستم. کار می کنم. از نظافت تابر دن 
و آوردن غذا, من اگر کار نکنم دیوانه می‌شوم. دوست 
ندارم بنشینم پای حرف‌های این ادم‌ها. هر کدام یک 
جرمی کر ده‌اند. یکی قاتل است. یکی دز د یکی موادی؛ 
یکی شاکی خصوصی دار د. خداراشکر که من در گیر 
مشکلات اینجوری نیستم.الان هم اقا دنبال کارم 
هست که برایم وثیقه بگذارد و بروم بیرون. راستش 
هگن ارد مد وت یام 
عوض کنم.به هر حال تا آخر عمر نمی توانم این جور 
زند گی کنم. من حتی یک بار تصمیم گرفتم بر گردم. 
بامادرم تم اس گرفتم.امااو گفت مرانمی‌شناسد. 
قبول دارم من با فرارم آنهاراسرشکسته کردم.اما 
تعجبم از این بود که مادرم حتی از شنیدن صد ایم هم 
خوشحال نشد. گاهی فکر می کنم همان بهتر که فرار 
کردم.اگر ماندهبودم وازدواج می کردم بچه‌ام چه 
داشت؟ یک مادر بیمار. یک مادربز رگ بی‌احساس 
ویک پدربز رگ معتاد والکلی وی ک‌دایی زندانی. 
می‌خواهم زند گی ام راعوض کنم تااگر ازدواج کر دم. 
اگر چیز خوبی برای بچه‌ام نداشتم. حداقل باعث 
سرافکند گی‌اش هم نباشم. 
ات 


(این مددجوی جوان که البته نتوانستم حرف‌هایش را 
حداقل در مورد نوع جرم و مجازاتی که برایش تعیین شده 
بود چندان باور پذ یر بدانمء قبل از هر چیز, قربانی مشکلات 
عد يده خانواد هاش شد. قطعآ سید گی به مشکلات و مسائل 
دوازده‌فرزند. کار آسانی برای‌هیچ کس نیست.حال اگر 
بین این دوازده فرزند. یکی هم در گیر بیماری آن هم از 
نوع جسمی و روحی هم باشد. طبعاً و قطعاً به زمان و توجه 
بیش از اندازه نیاز دارد و این دقیقا همان چیزی است که 
در خانواده‌ای باجمعیت بیشتر از یک تیم فوتبال:اصلاً 


امکان پذیر نخواهد بود. عدم توجه کافی ولازم و در پی 
آن سر خورد گی واحساس طردشد گی واضافه بودن باعث 
شد تا مددجوی ماء محیط خانوادہ را آنقدر غیر قابل تحمل 
احساس کند که دست به فرار بزند.امافر ار هر گز نتوانسته 
راه‌مناسبی برای حل مشکلات باشد.او توانست‌از بی مهر ی 
مادرش, مستی و اعتیاد پدر و برادرش بگریزد. اما پیش بینی 
نمی کرد بع داز فرارممکن است چه مشکلا تی بر ایش به 
وجود بیاید. البته خوش شانس بود که در مسیر افرادفاسدی 
قرارنگرفت وبه قول خودش بعد از سال‌ها فرار عفتش 
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راحفظ کرده و گرنه چه بسیار دخترانی که 

بعد از فرار. گر فتار باندهای کثیف فساد وفحشاشده و 
نهایت بعد از مد تی جنازه بی نام و نشانشان در بیابان‌ها پیدا 
شده. به هر حال او که | کنون تصمیم گرفته تا آخر عمر. به 
خانهاش ونزد خانواده‌اش بازنگر دد راهی ندارد جز آنکه 
یک زند گی سالم و عادی را شروع کند, زند گی که حداقل 
ات ارام اط وا اس د آن ت ف اوا 
٣٦پ‏ ", 
سرانجامش تلخ و شوم و بد نشد.) 
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بین همه دوستانم فقط علی بود که ھمیشه و در همه 
حال کنارم بود. از همان وقتی که از مدرسه بر گشتیم و 
صدای شیون مادرم بلند بود و مردها با لباس سیاه دم 
در ایستاده‌بودند. علی بود که پشتم را گرفت تازانو خم 
نکنم. سیزدہ سال داشتم که خبر شهادت پدرم زند گی 
مارا ناگهان تغییر داد. 

من تنها پسر خانواده‌بودم و خواهرهای شش ساله 
وده ساله‌ام هنوز نمی دانستند دنیا چه جای عجیبی 
است و چشم‌هایشان بعد از پدرم به من و مادرم دوخته 
سده بود. 

هنوز برای مرد خانه شدن خیلی کوچک بودم و 
هر کس می رسید دستی روی شانه‌ام می گذاشت و 
می گفت باید به پدرم افتخار کنم واز حالا مر د خانه 

اگر علی نبود نمی دانم چه به سرم می آمد. او از من 
زود تر بز رگ می‌شد. نمی دانم چراولی هيشه عاقل تر 
و بالغ تر بود. وقتی پدرم دیگر از جبهه برنگشت علی 
حس کرد باید مرامثل یک برادر حمایت کند. 

در تمام روزهای سخت کنارم بود. مشکلات خانه 
مامشکلات آوهم بود. پدر ومادرش هم به او اجازه 
می‌دادند تا وقت بیشتری رابا من بگذراند. 

حالا ما خانواده شهید بودیم. رفتار و کر دارمان زیر 
نظر همه بود. به هر مناسبتی مارادعوت می کر دند و 
از شسهامت‌های پدرم می گفتند. علی با ما نبود ولی من 
هیشه همه چیز رامو به مو برایش تعریف می کر دم. 
انگار همین حرف‌هابود که داشت شخصیت علی را 
تغییر می‌داد و من کمتر تاثیر می گرفتم. 

بەمن می گفتند باید خوب درس بخوانم تا آآرزوهای 
پدرم رابر آورده کنم. گفتند باید بچه مودب وبانزاکتی 
باشم تالیاقت فر زند شهید بودن راداشته‌باشم.ولی 
برای‌علی پدرم آدم دیگری بود. از رشادت‌هاو 
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زند گی کہ نگاه هرا 
1 به د نیانعییرداد 


شهامت‌هایش خیلی چیزها یاد می گرفت. 

بز ر گتر که شدیم راەزند گی مااز هم جداشد. من 
دانشگاه تهران قبول شد م وعلی در شهر خودمان به 
ادامه تحصیل پر داخت. در نبود من مثل یک پسر 
دلسوز مراقب مادرم بود و حتی مثل یک برادر از 
خواهرهایم حمایت می کر د. مادرم ھمیشے می گفت 
جای پسرم رابه خوبی پر می کند. 

من در رشته مهندسی صنایع فارغ التحصیل و در 
یکی از ار گان‌های نظامی استخدام شدم. خواهر هايم 
ازدواج کردند. علی در بخش فرهنگی مشغول به کار 
شد. پر وژه تدوین خاطر ات شهدای شهر مان رابه عهده 
داشت رو جو ہب بے 
بعدها به تهران منتقل شد و در ث 
کمک‌های شایانی کر د. 

اوعاشق کارش‌بود...پدرم راازمن بھتر می‌شناخت. 
وجه‌های مختلف جنگ رابه خوبی بررسی کر ده بود. به 


ثبت آثار دفاع مقدس 


خانواده‌های‌شهد اسر می‌زدوبه آنها کمک‌های‌عجیب 
وغریبی می کر د. هميشه به من می گفت شهادت پدرم 
٦‏ 1۱ 
افتاده بودم ویک وقت‌هایی به او غبطه می خوردم. 
کان چند سال پیش علی زند گی ان رابه 
کلی تغییر داد. همراه‌همسر و بچه‌هایش به روستایی 
در نزدیکی شسهرمان رفت. خانه‌ای ساخت ودر آن 
روستاشروع کار کرد.روستا با حضور آنها رونق پیدا 
کر د. همسرش به دختر های ده درس می‌داد و دیگر 
لازم نبود برای درس 
خواندن در دبیرستان 
به شهر بروند. 
على راه‌های نوین 
کشاورزی راابداع 
کردورونقی به کار 
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ملیناسادات حاقانی 
دائش آمو ز کلاس اول ابتدابی مدرىهدہسٹان کوئر(۱] 
درسال تحصیلی ٩۴-۹۵‏ شا گر د ممتاژ شناخته شدء 


اجه 


کشاورزان آن منطقه داد... در حالی که من حسابی 
شهر نشین شده و سخت در گیر مدرسه و امکانات بهتر 
برای بچه‌هایم بود م علی رفته بود به دور از این غوغاها 
زند گی ساده‌ای رااز سر گرفته بود. خودش وهمسرش 
نف آن رز نما عال و هرا نے دامتعا وف ها به 
اوس می زدم تااینکه یک روز همسرش به من تلفن 
کرد و سراسیمه از بیماری علی گفت. خودم رارساندم 
بیمارستان. د کتر گفت سخت‌ترین نوع سر طان را 
گرفته وفرصتی برایش نمانده جز یکی دوهفته که با 
7 احافل کید 

درمراسم خاکسپاری اش همه آم ده‌بود ند؛ 
ووستایان: اما موه اه شا نواده‌های غہداو 
من در حيرت بودم که عمر کوتاهش چقدر عمیق و 
مفید و تاثیر گذار بوده... 

بعد از فوت علی انگار تازه پدرم رااز دست دادم. 
تازه فهمید م او بود که همه این سلل‌هااز پشت مرا 
محکم گرفته بود تا باصلابت بایستم. 

در نبودش همه زند گی من تغییر کرد. در نبودش 
من آدم دیگری شدم ودیگر نمی توانم مثل سابق 
زندگی کنم. 

تازه‌دارم تاثیرشهادت پدرم راروی زند گی او 
عمیق درک می کنم و زند گی علی به شکل غریبی دارد 
نگاه مرا به دنیا تغییر می دھد. یک وقت‌هایی بعضی از 
آدم‌ها آنقدر رد پای عمیقی از خود برجای می گذارند 
که انگار هر گز نمی میرند. مثل پدرم. مثل علی... 


بانسکر از او لبا+ععترم 
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مقدمه:در فرهنگ اسلا معز یز یک ی ا زاصول یکه می‌تواند پایه‌های یک کش ور رااستوار 
وچرخ‌های‌اقتصاد ی آن راپویانگه دارد. سفارش به تولید واستفاده حداکث ریا زتمام 


ظرفیت‌های موجود در جامعه است. از طرفی د یگر در قلمرو روایات نقل شده از ائمه (ع) 


قناعت در مصرف نیز از دیگر مولفه‌های پویایی و سرزن دگی جامعه محسوب می شود. 
در این مختصر ما به این دو مولفه مهم می پردازیم: 


سفارش به تولید و بہرہ وری 

خداوند در قر آن کریم می‌فر ماید: "در اختیار شما 
نعمت‌هایی قرار داده‌ايم تا از آن استفاده و بهره حلال 
برده و شکر آن رابه جا آورید. "نکتهای که تمام 
0 احمتاع دارند و 
هیچ گونه اختلافی در آن ندارند این است که منظور 
از شکر نعمت در ايه فوق این است که ان نعمت 
رادرست وبجاودر جهت کسب رضای خداوند 
استفاده کنیم, در غیر این صورت آن نعمت ضایع و 
فاسد می‌شود. 

ار فرشم اھر ان تار ارات میت 
هر جند اند ک رادرست وبجامصرف دارید تااز 
غام تن ا نجار ری توف ریا کسی نل 
به پیرامون خود بیاندیشیم متوجه می‌شویم که چه 
نعمت‌های پور کی در اختب ار داریم. آما با بی‌توجهی 
از کنار آنها عبور می کنیم. در حالی که بر طبق متون 
نی زک ان نیت ها می راد خرس اا 
برای استفاده بهینه و رسیدن به قرب الهی. برای 
نمونه خداوند در قر آن کریم به نعمت پراهمیت 
زمین اشاره‌می کند و می‌فرماید: "برای آسایش شما 
زمینی خلق کرده‌ايم که در آن بیاندیشید و روزی 
خود رادر آن تحصیل کنید, باشد که به در گاه 
خداوند شکر گزار باشید. با توجه به این آیه کریمه 
منظور از شکر خداوند همان بهره وری و درست 
استفاده کر دن از منافع حاصله از زمین برای خدمت 
به خود و دیگران است. امیر المومنین (ع) چه زیبا 
می‌فرماید که: جامعه‌ای که در آن آب فراوان و 
زمین‌های حاصلخیز وجود داشته باشد اما نتواند از 
آنهابهره ببرد نعمت‌های خداوندی را ضایع کرده 
ضر ا٥ا‏ تدا سوام یه آنگاتای کہ ذر 
اختیار انسان‌ها قرار دادہ است هر گز تنگدستی و فقر 
7 د 

آورده‌اند که امام باقر (ع) در زمین خود مشغول 
کار و بر داشت محصول بودند. شخصی به ایشان گفت: 
آیا اجازه‌می‌دهید در برداشت محصول کمک کنم؟ 
ا ن حر ت در ال که هت در سا سار ان 
نشسته بود. فر مود: خیر. چرا که می‌خواهم خداوند 
مرادر حالی ببیند که نعمتش را ضایم نکرده‌ام از 


آنهابهره می‌برم و آن رادر جهت رضای او مصر وف 
می دارم. 

در نهج البلاغه می‌خوانیم که امیرالمومنین (ع) 
در مقابل مرد پرادعایی که در اصطلاح جانماز اب 
می کشید و پشت سر هم دنیا رامذمّت می کرد 
فرمود: اشتباه کردی؛ دنیا برای آنان که بیدارند و 
آ که هستد سرمانه دز کی اسف دیا تسار تجانه‌ای 
است که انسان سرمایه‌هایی را که از خدا گرفته 
ست به کر افیمٹترین ص ورت ممکن مدا نه 
خداوند می‌فر وشد. مرد سوال کننده گفت: جگونه به 
خداوندی که بی‌نیاز است و صاحب گنج‌های زمین و 
اسمان است. نعمت بفروشیم ؟ امام در پاسخ فر مود: 
فروختن نعمت به خداوند یعنی آنکه ان نعمتی را 
که از طرف خداوندی در اختیار توست قدر بدانی و 
از ضایع کردن آن جلوگیری کنی و آن رادر جهت 
رضای خداوند مصروف داری. خودم از دهان مبارک 
پیامبر خداشنیدم که می فر مود: خداوند دوست دارد 
ا ثار نعمت رادر چھرہ مومن ببیند. 

آیست |د خوادی املی در تسیر یکی از ا بات 
قر آن می‌فر ماید: خداوند از کسی که خود رامشغول 
به ثروت آندوزی می کند و در اصطلاح پول روی پول 
می گذارد و بهره‌ای برای دیگران ندارد بیزار است و 
یٰ۷ 0" 
اگر همین افراد برای تحصیل ثروت تلاش کنند تااز 
این طریق به منافعی برسند و در کنار آن بەافزایش 
تولید و به وجود آوردن فرصت‌های شغلی و خدمت 
به مردم کمک کنند به آنها وعده و باداش داده است. 
امام صادق(ع) می فر ماید: 

"کسی که جمع آوری مال از راه حلال به منظور 
حفظ ابرو وادای دین وافزایش تولید رادوست 
تدا ته ناش در آن‌مال برای اوغیریٰ ست وان 


شخص از نیکویی بهره‌ای نمی بر د." 


قناعت در مصرف 
قناعت از کلمه قناع " به معنی اکتفا کردن به 
مقدار مورد نیاز است ونه پیشتر از مصرف مورد 
نی از و نه کمتر از آن. پیامبر اکرم (ص) در اهمیت 
رعایت قناعت می‌فر ماید: عزت مومن بی‌نیازی او 


٦ 
پاسخ به مسائل شرعی‎ 
از مقام معظم رهبری‎ 


| -آیاکارمندا نکمیته امداد می‌توانند علاوه بر 
حقوق ماهیانه ومزایا یکارمندی,د رصدی‌از پول 
صندوق‌های صدقه را به عنوان پاداش در یافت کنند؟ 
آیاجای زاست مقداریا زآن پول‌هابه افرادی داده شود 
که کارمند کمیته امداد نیستند؟ 

0گ " ترا تا 
7 تک سا ار را 
صاحبان اموال به این کار احراز نشده جایز نیست. ولی 
دادن مقداری از آن پول‌هابه کسانی که در جمع آوری 
موجودی صندوقھا کمک می کنند به عنوان اجرت 
٢808130‏ ً٘ٴ ٴ رل ۰۰ 
اوری و رساندن صدقات به افر اد مستحق به کمک 
ترا Iu‏ ان رک 
0 8 ٗ +۰ 

٢۔آیادادن‏ صدقات ب ەگدایان یکه به منازل 
مراجعه م یکنند یاد ر خیابان‌ها می‌تشینند جایزاست, 
یااینکە بهت راست به یتیمان ومسأکین داده شود و یا 
باریخت نآنهاد رصندوق‌صدقات دراختیا رکمیته 
امداد قرا رگیرد؟ 

صد قات مستحبی بهتر است به فقیر عفیف ومتد ین 
داده شود و همچنین گذاشتن ان در اختیار کمیته امداد 
هر چند باریختن در صندوق صدقات هم باشد. اشکال 
۹١۹ ١٤١4۹٥۹٥٣٥‏ )۶ 
يا به وسیله و کیل او به فقرایی که مستحق هستند داده 
شود و در صورتی که انسان بداند که مسئولین کمیته 
امدادپول‌ه ای صندوق‌هاراجمع آوری کر ده‌وبه 
فقرای مستحق می‌دهند. ریختن آن در صندوق‌های 
صدقات اشکال ندارد. 


از مردم است و آزادی و سربلندی‌اش در قناعت 
نکردن قناعت را موجب خارج شدن انسان از دین 
خدامی‌داند و می‌فر ماید: مانند افرادی مباش که 
چون گفته شود قناعت کنید به خدای خود بدبین 
شوند. با توجه به همه سخن‌ها و فرمایشاتی که از 
ائمه نقل شد. می توان نتیجه گرفت که لزوم رعایت 
قناعت فقط مربوط به افرادی نیست که احیاناً 
مشکل مالی دارند که بلکه حتی افراد متمول نیز 
باید قناعت را سرلوحه زند گی خود قرار دهند. جرا 
که امیرالمومنین (ع) فرموده‌اند: قناعت کنید تا 
آبرویتان حفظ شود اگر چه اموال زیادی در اختیار 
دارید. در بایان می توان نتیجه گرفت که رابطه 
افزایش تولید و قناعت در مصرف یک رابطه بنیادین 
و کلیدی است که در صورت التزام به آن بسیاری از 
مشکلات اقتصادی یک جامعه حل خواهد شد. 
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۰ داد فیک و سکییا: 


اما د )ع( 


ماحراهای خواستگاری 
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کورش کاشانی 


درزندگی به آرامش رسیدم 


به ثر کن پیشنهاد از دواج دادم... با دهان باز به 
من خیره شده بود. می گفت می‌فهمی چه می گویی؟ 
شاید حق با او بود. واقعا داشتم کاری می کردم که 
مثل جنگ آخر الزمان بود. داشتم به نامزد سابق پسر 
خاله‌ام پیشنھاد ازدواج می‌دادم. 

دو سال قبل وقتی در جشن نامزدی نر گس و 
حمید ش رکث کردم هرگز فکر نمی کردم این دختر 
روزی همسر من شود. اما زند گی داستان‌های عجیبی 
دارد. همان روز وقتی دو خان_واده‌داشتند باهم 
آشنا می‌شدند. متوجه شدم نر گس متر جمی زبان 
فرانسه خوانده. همان روزها ما داشتیم با یک شر کت 
فر انسوی قراردادهای مهمی می‌بستیم. به حمید پسر 
خالهام گفتم برای نامزدش یک کار خوب دارم و 
او هم مشتاقانه پذیرفت. حمید خیلی اهل حساب 
و کتاب بود ومی‌دانست یک حقوق بیشتر می‌تواند 
زند گی‌شان را بهتر جلو ببرد. 

از هفته بعد نر گس در شر کت مامشغول به 
کار شد. من کمتر او رامی‌دیدم. کار من بیشستر سفر 
بودومذاکره کردن.امانر گس در بخش قرار دادها 


در پیچ و خم دادگاه 


کار می کرد و گاهی هم ثبت سفارش‌هارابه عهده 


۳ -1 


ذاشنگ: 

دورادور می شنیدم که نرگس کارش را خوب 
انجام می دھد. یک وقت‌هایی هم حمید می آمد 
شر کت و به من سری می زد. روحیه اش خوب نبود. 
غرغر می کرد که نر گس از آن زن‌هایی است که 
دا راھد رال از را را درا 
شوھرش خرج کند. غر می زد که ن ر گس زن 
دلچسبی نیست ویک جورهایی پشیمان 
است که بااونامزد کرده. من هم کلاً 
اهل نصیحت کردن نبودم و در فامیل ‏ ۲ 
معروف بودم به اینکه گوش‌های‌شنوایی ۲ 
دارم وزبانی کم حرف. برای‌همین‌اين , ۲ 
ماجراها رابه هیچ کس نمی گفتم. تا اینکه 
یک روز مادرم با تعجب به من گفت که 
نامزدی حمید ونر گس به‌هم خورده‌ومن 
باید ن ر گس رااخراج کنم... از خبر اول تعجب 
نکردم ولی دستور دوم کمی تعجب آور بود. 
گفتم بستگی به خود نر گس دارد. تازمانی که کارش 


از بیمارستان که بیرون آمد مستقیم رفت فر ود گاه 

و سوار هواپیما شد و رفت شیراز... فکر کردم به خاطر 
بیماری‌اش تر جیح می دهد مد تی پیش خانواده‌اش 
باشد. اما تعجب کردم که چرانمی‌خواست من 
همراهش باشم؟... لیلا یک زن معمولی نبود. 

در خانواده ما خیلی مورد تقبیح قرار می گرفت 

ولی هر گز جوابی نمی داد و رویه زند گی اش 
راعوض نمی کرد.یکی از مشخصه‌های 

عجیب ش این بود که‌هر گز مشکلاتش با 
خان_واده‌ام رابز رگ نمی کرد. حتی انهارابا 

من مطرح نمی کرد. این خصوصیتش برای 

همه تعجب اور بود. من ھمیشے دوستش 
داشتم, آنقدر که دلم نمی‌خواست او را در هیچ 
شرایطی از دست بدهم. حتی وقتی د کترها گفتند 
به خاطر بیماری ام اس نباید بچه دار شود باز برای 
من مهم نبود ومی‌خواستم او در کنارم باشد. در این 


۱ پٹ هھ 
وه < الاعات ی ارو ۳٦۸۸‏ 


را در شر کت خوب انجام بدهد. اخراجش نمی کنم. 

این خبر مثل باد توی فامیل پیچید و بعد هم حمید 
بهم تلفن کرد و گفت حیسف حقوقی که به این دختر 
می‌دهی. گفتم او نه کمتر ونه بیشتر از بقیه می گیرد. 
خاله‌ام برای پیغام فرستاد که این دختر راهمین امروز 
از شر کنت بیرون کن... من نا خواسته وارد میدانی 
شده‌بودم که اصلاً میسدان جنگ من نبود. نر گس را 
صدازدم وبه او گفتم از حالا دیگر فامیل نیستیم ولی 
بے عنوان یک کارمند می تواند تازمانی که کارش را 
خوب انجام می‌دهد در شر کت بماند. خودش هم 


ده سالی که با هم زند گی کرده بودیم خیلی چیزها از 
اویاد گرفته‌بودم. همیشهبهاومی گفتم تواین‌همه 
تجربه ودر ک رو کی یاد گرفتی؟... واوباخنده‌ای 
معنادار می گفت وقتی که مجبور شدم جهشی از دوران 
کود کی‌ام بگذرم. 

فوت ناگهانی مادرش و ازدواج مجدد پدرش او را 
ناگهانی بزر گ کرده‌بود. با ازدواجی که کرد جیزی از 
فشارهای زند گی اش کم نشد و همیشه تا آخر عمرم 
شر منده‌اش می‌مانم... 

مادرم فقط به خاطر زیبایی اوانتخابش کرد ومنما 
از همان روزهای اول شیفته تفاوت‌های او با دیگر زن‌ها 
شدم. آرام ومنطقی وسر به زیر ودر عین حال قوی و 
قاطع بود وبی‌هیچ عقده‌ای تصمیمات زند گی اش را 
می گرفت. 

سختکوش بود وبه من ياد داد که زند گی شوخی 
بردار نیست وباید هر مشکلی رابه شکل خودش حل 
کرد و هیچ وقت نباید میان بر زد یا مشکلی را دور زد. 

من کنار لیلا بز رگ شدم در حالی که هشت سال 
از او بزرگتر بودم. آنقدر دوستش داشتم که مادرم 
می گفت این زن جیز خورت کرده‌ولی او نمی‌دانست 
نیازی به سحر و جادو نیست. آدم‌ه ای قوی مثل 
مغناطیس همه را جذب می کنند. 

سر و کله این بیماری نمی دانم از کجا پیدا شد. ولی 


تعجب کرد. فکر می کرد باید جمع کند و برود.ولی 
من در زندگی‌ام یاد گرفته بودم مسائل را با هم قاطی 
نکنم. این راز پدرم آموخته بودم و به خوبی به این 
نصیحت عمل می کر دم. 

مدتی کد ورت شدیدی بین خانواده‌هاوجودداشت 
اما به سے ماه نکشید که حمید با دختر دیگری نامزد 
کردوهمه نر گس رافراموش کردند. من هم دیگر 
ماجراراتمام شده تلقی کردم. هفته به هفته نر گس را 
نمی‌دیدم.هر کدام از ما سر مان توی کار خودمان بود. 
یک سالی گذشته بود که کار ماباشر کت فر انسوی 
توسعه پیدا کرد و برای جلسات مذا کره از ن رگس 
به عنوان متر جم استفاده می کر دیم. تازه داشتم این 
دختر سختکوش رامی‌شناختم. از شخصیت محکم و 
نجیبش خوشم می آمد. جوری رفتار می کرد که همه 
حد و مرزشان رابااومی‌دانستند. کم کم راجع به 
مسائل مختلف سر صحبت باز شد. اینکه چرا با حمید 
نامز دی اش را به‌هم زد و بعد از آن چه تهمت‌هایی 
زا شتیده... 

دلم خیلی برایش سوخت. درست است که حمید 
پسر خاله‌ام بود. ولی می‌دانستم در کنار مشخصات 
مثبت. جه خصوصیات منفی هم دارد. دست خودش 
نبود ولی روی مسائل مالی خیلی ضعف داشت و اینکه 
نرگس حاضر نبود او را در منافع مالی‌اش شریک کند. 
مشکل ساز شده بود. 

هر گز فکرش راهم نمی کردم که روزی به نر گس 
پیشنهاد ازدواج بدهم.اين کار می‌توانست عواقب 
زیادی داشته باشد و من دنبال دردسر نمی گشتم. 


از سه سال پیش علائمش رانشان داد. خودش می رفت 
د کتر وهر گز راجع به مشکلاتش بامن حرف نمی زد. 
یک وقت‌هایی حس می کردم در راه رفتن مشکل دارد 
کنتر لش است...تااینکه یسک روز تلفن کر دو گفت 
در بیمارستان بستری شده و سه روز بايد دارو تزریق 
متوجه شدم که بیماری شد ید به بدنش حمله‌ور شده 
وهمانجاب ود که د کتر رک وروراست به من ولیلا 
گفت که هر گز نباید بچه‌دار شسویم. این اولین باری 
بود که در صورت لیلا نا امیدی وغم راحس کردم. 
خواستم دلداری‌اش بدهم ولی می‌دانستم از این کار 
متنفر است...بعد از مر خص شدن از من خواست اورا 
ببرم فرود گاه... گفتم چند روزی استراحت کن بعد با 
مهربانی و توجه عمه‌هایش حالش را بھتر می کند. 
یک هفته از رفتنش می گذ شت که پای تلفن بر ای 
اولین بار موضوع جدایی و طلاق را مطرح کرد. گفتم 
نے هر گز.... گفت دلش نمی خواهد به تهر ان بر گر دد. 
گفت ارامشش در شیر از خیلی بیشتر است و تر جیح 
می‌دهد به زند گی با من خاتمه بدهد. 
ورفتم شیراز. تازه متوجه شدم لیلا به همه چیز فکر 


اولین بار پدرم بود که به من گفت نر گس 
می‌تواند همسر خوبی برای من باشد. به گفته‌های 
عجیب و غریب پدرم عادت داشتم ولی این یکی 
خیلی غیرعادی بود. زدم زیر خن ده و بهش گفتم با 
این کار جنگ به پا می کنیم. پدرم با خونسردی گفت 
می ارزد... گفتم می‌توانم ازدواج بی‌دردسر تری داشته 
باشے ولی پدرم که گویا مدت زیادی بود نر گس را 
زیر نظر داشت. فکر می کرد ما دو تا خیلی به درد هم 
می‌خوریم و می توانیم زوج خوبی باشیم. 

بدون اينکه من متوجه شوم پدرم تغییراتی در 
ش رکت ایجاد می کرد تامن بان گس بیشتر در تماس 
اا اورا ر تفاس مهن اآوسوه انگا آنن 
دختر راب رای زندگی من ساخته بودند. کم حرف 
وسختکوش...بالاخره روزی رسید که حس کردم 
می‌توانم او رابه عنوان اولین و آخرین زن زند گی 
انتخاب کنم. پيشنهادم انقدر برایش شوک اور بود 
که یک هفته نیامد سر کار. برای مادرم هم همین 
طور و وقتی خبرش در خانواده پیچید. بر ای بقیه هم 
همین بود. حتی حمید که ازدواج کر ده و در انتظار به 
دنیا آمدن بچه‌اش بود بهم زنگ زد و از من پرسید: 
چراث گس راانتخاب کرده‌ام.. به هر سختی که 
بودبالاخره‌بان ر گس ازدواج کردم. حالا پنج سال 
می گذرد. کم کم همه به حضورش در خانواده عادت 
کردند.من‌هم در کنار اواحساس آرامش می کم پابه 
پای من در شر کت کار می کند و کمترین گرفتاری‌ها 
راباهم داریم. مشکلات بزرگی را از سر گذراندیم 
ولیخالابه آزامش رننیدهایم. 


کرده و من دیر رسیده‌ام. طبقه همکف خانه عمه‌اش 
رابرای زند گی انتخاب کرده بود. توی محله هم آ گهی 
داده‌بود که در خانه تدریس زبان می کند. کلاس 
ورزش ثبت نام کر ده وعملاً همه چیز رابرای یک 
زند گی تنها تدارک دیده‌بود. خیلی اصرار کردم ولی او 
دلایل زیادی داشت.می گفت همین که دیگر نمی تواند 
بچه‌دار شود حس بدی به اومی دهد ونمی‌خواهد این 
شانس رااز من بگیر د. می گفت زند گی در تهر ان و کنار 
خانواده‌من پر تنش است و تنش و اضط راب بد ترین 
سم برای این بیماری است. 

چه می‌توانستم بگویم ؟ می ديدم به من هیچ 
احتیاجی ندارد و این من هستم که همه وجودم 
محتاج او بود. ناامید به تهران بر گشتم. شش ماه با 
هم تلفنی صحبت کردیم تابالاخره مجبور شدم به 
این جدایی تن بدهم.امااز اوقول گر فتم که به عنوان 
یک دوست همیشه روی من حساب کند. حکم طلاق 
اور دول ضر سی مات زاغ شوم کہ ا لیا 
از شناسنامه‌ام خط بخورد. نمی دانید ېدون او چقدر 
ضعیف و ناتوان هستم. بعضی‌ها دلداری‌ام می دھند 
وحرف ه ای مضحکی می زنند مثلاً اینکه برای من زن 
زیاد است ومی‌توانم همه چیز رااز نو شروع کنم.ولی 
کسی نمی داند که زنی مثل لیلا دیگر هر گز در زند گی 
من با تخواهذ گذاشت. 
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خلاصه شمارہ قبل: 


٣الیںھیودل؟عزمش‏ راجزم کردوتصمیم گرفت 
رکورد طولانی‌ترین سفر دور دنیاراباماشین بزند 


نویسندہ: آلبرت پودل 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ .. 


عبورا زگذرگاه‌های مرگبا 


آلبرت پودل ود وستانش بعد از اینکه آ خرین غرامت خود راد ر اسکند ریه پر داختندء بر ای اینکه بیشتر از این 
متضرر نشوند. مسیر خود رابه سوی قاهره در پیش گرفتند و در کمال ناباوری, قاهره را متفاوت از دیگر 
شیرهای آ فر یقای شمالی یافتند. آ نبا بعد از مد تی طولانی که در چادر زند گی کرده بودند, توانستند در هتلی 
مناسب وراحت اتاق بگیر ند. زیبایی‌های قاهره بخصوص زنان دلفریبش. یکی از اعضای گروه رااز خود بیخود 
کرد. آقای ایکس برای نشان دادن دلبستگی خود به یکی از خد مه هتل کوشش بسیاری کرد ولی سوء تفاهم 
ناشی از ناهمزبانی. کم ماندہ بود کار د ست اوبد هد وباز هم آنبارا گر فتار کند.درادامه برای کشت و گذار 
و گرفتن چند عکس برای اسپانسرها راهی اهرام اطراف شیر شد ند... 


شتری به نام نوشابه 

گشت و گذار در قاهره‌بدون‌دیدن آنارونشانه‌هایی 
از یلیس غیر ممکن بود. به هر جا که قدم می گذاشتیم. یا 
اردوگاه‌ار تش رامی دیدیم یاانبار مهمات یاهمه‌در حال 
گفت و گودربارهسیاست ووضعیت زند گی‌بودند.روی 
تمام‌پل‌های شسهر و کار خانه‌هاعلامت "عکسبر داری 
ممنوع به چشم می‌خورد. وقتی نامه‌هایمان رابرای 
پست کر دن به اداره پست آمریکن اکسپر س بردیم. 
یکی از کارمندها مشغول باز کردن تمام انهاشد و دو 
سه تای دیگر مشغول خواندن و سانسور کر دی آنها. 
تا زمانی که همه نامه‌ها به مهر سانسور شده مزین 
نشدند. کار مندان اداره یست از کار دست نکشید ند. 
وقتی هم که وارد هتل کنتیننتال شده‌بودیم بعد از پر 
کر دن فرم‌های مخصوص گذرنامه‌های مارا چند روز 
٦7‏ ہہ ہپ ۶)9 ترش سرا 


کر 
اضلاعات کل 


Fe‏ ہے 


انجام دهند. آنها تمام نگاتیوهای ماراهم توقیف کردہ 
و آن‌رابه آزمایشگاہبازبینی عکس فرستاده‌بودند. 
در کمال تاسف وقتی انهارابه ماپس دادند, به طرز 
ماهرانه‌ای نگاتیوهایی را که فقر و گرفتاری مردمان 
مصررانشان‌می‌داد.یاک کرده‌بودند ضمنا بر ای 
آن عکس‌های به قول خودشان ممنوعه, ما راجریمه 
مالی هم کر دند. 

باشی‌وقتی‌مردمی‌مثل لامی دارد. لامی‌ابراهیم 
٠ 7 2 5 ' [°‏ 8+0+0 :۰ 
غانم بهترین» جذاب تر ین »هنر مند ترین و خلاصه 
سینمایی ترین شتربانی است که در تمام عمر م دیده‌ام. 
خودش هم این را تأیید می کند. 

که قولش رابه اسپانسرها داده‌بودیم و در واقع 


نامه‌هایی که به مهر سانسور شد مزین شده بودند 


ره ۳۷۸۸ 


مأموریت مانود در این سیفر: راهی آطراف شهر و 
بازدید از اهر ام شدیم. همان طور که به دور و اطرافمان 
نگاه‌می کر ديم یک مرد گوشتالو سریع به مانزدیک 
شد. آن مرد عرب که لبخند زیبایی هم بر لب داشت. 
باخوشرویی خودش رابه مامعرفی کرد وبعد باشترش 
دور ماجست و خیز کرد و دایره‌وار چرخ زد.اوهمان 
طور که دور مامی گشت. از خودش و شترش تعریف 
می کر د. شترش را کانادادرای معرفی کر دو گفت: 
تاحالا همچین شتری دیده بودین؟ سپس بارها اسم 
شترش راتکرار کرد و هر بار چنان با هیجان شتر را 
معرفی می کرد که استیونز هم مشتاق شده بود مثل او 
تلفظ کند. شتربان باذوق ادامه داد: من چهل ساله که 
اینجابرای توریست‌ها کار می کنم.این شغل از پدر 
پدرم به من رسیده و من عاشقشم. فکر کردین کم 
آدمی هستم ؟هربار که یه کله گند:وارد این کشیور 
میشه»دولتی‌ها فور آمی‌فر ستنش پیش من واز من 
می خوان اونا رو بگردونم. کانادادرای, از همه شترها 
تندوتیزتره‌وازهر بزه‌ای آروم تر ومهر بون‌تره. 
می خواین امتحان کنین؟ هیچ می‌دونین که چر چیل 
روی‌این شتر نشسته؟ درسته که یه کم پیر شد هاما 
از جذبه نیفتاده و حرف نداره! حتی روزولت گفته این 
بهترین شتریه که توعمرش دیده.اگه بخواین می‌تونم 
اجازه‌بدم از من شتر عزیزم واین اهر ام عکس بگیرین. 
همه میگن من فوتوژنیک هستم. 

ابراهیم غانم همچنان حرف می زد و از خودش 
تعریف می کرد. به نظرم مر د جالبی بود. همین طور که 
سر گرم حرف زدن باغانم بودیم: چند شتر بان دیگر هم 
به ما نزدیک شدند. | نها هم می‌خواستند به نوعی از دو 
مسافر خارجی بهره‌ای ببر ند برای همین حق داشتند 
"۰0۰۶۰ 
دیگری بودند.ابراهیم غانم که ادعا می کرد خودش 
وشترش در ۰ ۴فیلم سینمایی و چندین سریال بازی 
کرده‌اند. وقتی فهمید که ماباید برای اسپانسرهایمان 
عکس‌های خوبی تهیه کنیم. باشادمانی از من و استیونز 
خواست تافر داصبح به او زمان بدهیم. غانم همچنین 
قول داد و تاکید کرد که نگران هیچ چیز نباشیم و همه 
کارها را به خودش بسپاریم. 

من و استیونز که از این مرد جذاب خوشمان آمده 
بود و فریفته اش شده بودیم. از او و شترش خداحافظی 
کردیم.قرار شد فر دا صبح دوباره‌اورادر همان محل 


به هر کجا که قدم می گذاشتيم. یا اردو گاه 
ارتش بود پا انبار مهمات 


مرزبانان مصری گفتند باید یک سال 
صبرکنید تا اسرائیل رانایود کنیم. 
بعد از مرز بگذرید و به اردن بروید! 


دسنمزد عحیب 

صبح فرداسر قرار حاضر شدیم.اپراهیم غانم 
با برادرش آمده بود, همراه بادو شتر سه سگ و 
مقدار زیادی خرت و پرت که می گفت برای درست 
کر دن صحنه عکاسی آورده است. او درست مثل یک 
کار گردان این طرف و آن طرف می رفت, صحنه را 
مر تب می کرد. جای شترش راباسگ‌هاعوض می کرد 
و به برادرش دستورهایی می‌داد. زاویه تاہبش خور شید 
را کنترل می کرد.لباس‌های من و استیونزرامر تب 
می‌کرد. ویلسی هم باما | مده‌بود تااین مرد جالب و 
شترش رااز نز دیک ببیند.ابر آهیم غانم به معنای واقعی 
یک تهیه کننده, کار گر دان, مدیر تولید یا بهتر است 
بگویم همه کاره بود. او درست مثل یک اهن‌ربا مارا 
جذب کرده بود. 

عکس‌های جالبی گرفتیم که واقعا ماو اسپانسرهارا 
راضی می کرد اما هر کاری که کر دیم. شتربان مهر بان و 
ی دیول وا سای اج 
غکاسی مار اہے ای ضرف جاع ر کی که خا نها 
دعوت کرد.با اشتیاق دعوتش را پذیر فتیم و دنبالش 
رفتیم. دیوار خانه ابراهیم غانم پر بود از عکس آدم‌های 
معروف در کنار خودش و کان‌ادادرای. در تمام ان 
عکس‌ها, لبخند مر د عرب واقعا جذ اب و دلنشین بود. 
کا تر سا سم ا 
بازدید کننده‌هاازاهرامبعدازبا زگشت به‌شهرشان 
برای او نوشته بودند و تعریف‌ها کر ده بودند. ابراهیم 
غانم کهبارهانامه‌ها راخوانده‌بود و تقریبا از بر بود 
رس ی ای از را 
خداحافظی واقعاً دلمان گر فته بود. ابر اهیم غانم از ما 
خواست درعوض همه لطف‌هایی که به گر وه‌ما کر ده. 
برای شفای تنهافرزندش دعا کنیم. پسرش باضعف 
جسمی متولد شده بود و مشکلش با بالا رفتن سن بیشتر 
شده بود و آن روزها فلج بود. ابراهیم غانم همچنین از ما 
خواست به هر شهر و کشوری که می‌رویم برای بر قراری 
و 

هنگام خداحافظی. اشک از چشم‌های ابر اهیم 


هم می گویم.در تمام سرزمین مصر, آدمی به خوبی و 
مهربانی و باحالی‌ابر آهیم غانم ندیدم.برایش ارزوهای 
آیست عہور ممنوع 

وقت ان رسیده‌بود که به جاده‌بر گر دیم.ماشین‌ها 
سر ویس شده بودند, به همه نامه‌ها جواب داده بودیم. 
اندازه کافی بار کر ده‌بودیم واز همه مهم تر بچه‌ها 
همه قبراق وسرحال آماده‌ادامه سفر بودند. فقط در 
انیج ور حال ا ایا کس دان ضرف ذا انا 
مطمئن بودیم در شھری دیگر تا چشمش به زیباروبی 
دیگر بیفتدءغم عاشقی از یادش خواهد رفت وبار دیگر 
بایسدبەاوبفھمانیم که مراقب باشد ندانستن زبان, 
سوءتفاھم و دردسر درست نکند!این دوست ما قلبش 
ضعیف بود و زود عاشق می‌شد . 

پیش به سوی بیابان‌های خاورمیانه 
داشتم.هرم گرم ای بیابان‌های آن منطقه عشق 
۵ ۶۰۶ ۶'۶" 
7 و جانان ه‌ای با مدیترانه 
۹7٦۰٦‏ اس سار مار 
بادوره‌گرده ای عجیب وغریب اسکندریه که به 
کوچه‌های افسانه‌ها می‌مانست. و سلام و وداع خوبی 
ک راشای زک ی 


اداره پست قاهره که همه نامه‌ها راباز می کردند و 
از دست آنها خلاصی نداشتیم 


شتر معروف به کانادادرای در کنار صاحبش لامی ابراهیم غانم(سمت راست) که 
می گفت چرچیل هم روی این شتر نشسته است و در ۴۰ فیلم و سریال او وشترش 
نقش داشته‌اند همراه ویلی و دو مرد عرب دیگر 


تصمیم گر فته بودیم بر خلاف هشدارهایی که به 
ماشده‌بود.از انجاصاف به سوی بیابان عربی بر ویم 
واز آنجا از کانال سوئز میانبر بزنیم و از صحرای سینا 
راه‌اردن رادر پیش بگیریم. به ما گفته بودند این مسیر 
ممنوع و خطرناک است امامن ھمیشے عاشق سفر 
آن هم در مسیرهای خطرن اک وممنوع بودم.هنوز 
نیمی‌از مسیر تا کانال مان ده‌بود که یدیم تانک‌هاو 
سربازان مصری همه جا را محاصره کر ده‌اند. حرف 
آنها یک کلام بود و هیچ ماده و تبصره‌ای هم برای هیچ 
کس (جه بر سد برای چند خارجی) نداشت: مااجازه 
نداشتیم از کانال سوئز رد شویم همچنین عبور و مرور 
از صحرای سیناهم تامدت زمانی نامعلوم. ممنوع بود. 
درهای‌ورودی‌مابه اسیای میانه رابسته بودند. مچبور 
بودیم بار دیگر به قاهره باز گردیم و مسیر دیگری را 
برای سفرمان انتخاب کنیم. یا اینکه از مقامات آنجا 
برای رفتن بهاردن اجازه‌عبور ورانند گی بگیریم.به 
قاهره بر گشتیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم. جواب همان 
چیزی بود که قبلا شنیده‌بودیم:سال‌دیگراهر چه 
اصرار کر دیم» فایده‌ای نداشت. می گفتند بروید ویک 
سال دیگر بر گردید. در آن روز دیگر اسرائیلی وجود 
نخواهد داشت! 

N YN 
برای ادامه سفر وجود دارد: از راه‌مدیترانه وبا کشتی‎ 
به راهمان ادامه بدهیم و خودمان رادر لبنان به بیروت‎ 
0 9889898۷۹۶۶ 
بدون شک اسکند ریه!‎ 


ادامه دارد 


یکی از عکس‌هایی که ابراهیم غانم به ما نشان داد 
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تولو کو یلو 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


= دور ۵ دهم 


تا 


چند روزی گذشته بود که از بهروز بی خبر بودم. 
رانمی‌داد. سر کلاس هم یک هفته‌ای می شد که حاضر 
نبود.هربار که تماس می گرفتم شنیدن این جمله ذهنم 
رابیشتر اشفته می کر د: 

"دستگاه مشت رک مورد نظر خاموش می‌باشد." 
دلم برایش تنگ شد« بود. عر وسی دختر خاله‌ام بود و 
همه خوشحال و در گیر | ماده شدن برای مر اسم بودند. 
اما من فقط سعی می کردم غم و غصه و دلتنگی‌ام را 

مهمانی خیلی زود تمام شد.نفهمیدم زمان چگونه 
گذشت.محل سرو شام‌مختلطبود.همه‌دورمیزها 
برای خوردن شام جمع شده‌بودند.نگاهی به گوشی ام 
انداختم با این خیال که شاید تماس گرفته باشد. اما هیچ 


اندکنار نومب مانم 


"تا ابد کنار تو می‌مانم" نوشته آزهرا موسوی راد" پیرامون مضمون و موضوع عشق و دلداد گی و 
تعارض پدیدارهایی ذهنی چون عاطفه. دلباختگی و شور زندگی و تاریکی‌های تردید در حیطه 
سرد اندیشه‌های تحمیلی, بر قلم رانده شده است. نقطه قوت این داستان بازمی گر دد به ضرباهنگ 
تند روایت و نمودار نمایشی و گیرای آن... به هر حال. "تا ابد کنار تو می‌مانم" نشانه‌هایی چشمگیر ا 
از قریحه نیرومند ''زھرا موسوی راد" در گستره داستان نویسی دارد. 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 
زهرا موسوی راد-تهران 


پیام وتماسی‌نداشتم.قلبم ازنگرانی می‌لرزید. آرزو کردم 
که‌ای کاش خبری از او به من می رسید. چشمم رابه 
گل‌ه ای رومیزی دوخته‌بودم. مادرش مقابل ماروی 
میز جلوبی نشسته بود. از خانواده‌ثر وتمندی بودند,مادر 
بهروز مغر ور بود و خودخواه و متکبر. موقعی هم که برای 
احوالپرسی سراغش رفتم, خیلی سرد بر خورد کر ده‌بود. 
سردتر وخشک تر از هميشه. 

برای کشیدن غذابلندشدم وبه سمت میز غذارفتم. 
هیچ میلی به غذانداشتم اما برای حفظ ظاهر مجبور 
بودم. تکه‌ای کباب داخل بش قاب گذاشتم. به اطرافم 
توجه نداشتم آمادیدن دست و ساعت مر دانه‌ای نظر م 
راجلب کرد. توان فکر کردن نداشتم که کجا ان را 
دیده‌ام. سرم رااز روی میز بلند کردم چشمانم در 
چشمانش گره خورد. بعد از چن د روز بی خبری این 


شک روت تاج 
"شکلات تلخ" نوشته "محمد قمری" نویسنده خوش قریحہ: داستانی است خاص که 
در قلمرو نوگرایی ریشے دار شکل و ساخت گرفته است. شاعرانگی پنهان اندوه کم و 
بیش کتمان شده و ایجاز در روایت از ویژگی‌های چشم افسا و تفکربرانگیز این داستان 


تاویل‌پذیر است. از "محمد قمری" که دانش آموخته کارشناسی اقتصاد است. طی چند 
سال گذشته داستان‌هایی گیرا و ماند گار در این مسابقه به چاپ رسیده است. 


محمد قمری - کامیاران کردستان 


گفت: اگه برم چی کار می کنی؟ جلوم رومی‌گیری؟ 
و من در جوابش به دروغ گفتم: نه!" 

روبه رویم نشسته. تاچند لحظه دیگر می خواهد 
برود. "آنیا می‌خواه دمن راب بوی خودش در خانه 
تنها بگذارد. لاب د می‌خواهد اینطوری مراهم مثل 
خودش دیوانه کند. چه سکوتی!در این لحظه بامن 
حرف نمی‌زند. الان توی این انیه‌های آخر چیزی 
نمی گوید. حرف چشمهایش رانمی‌فهمم. در این 
لحظه نمی‌شناسمش. انگار مر ابرق گر فته باشد که 
حتی حس و قدرت در ک ضر به رفتنش راهم ندارم. 


و 


اضلاعاث کل 


نه می‌توانم چیزی بگوی م نه تکانی بخور م»اصلاً همه 
جیز انگار تصنعی است.انگار توی یک صحنه سرد تئاتر 
نشسته‌ايم و پانتومیم سکوت رااجرامی کنیم. فقط 
چک چک شیر آب آشپزخانه رامی‌شنوم که روزی 
تاره ویک ورس ری کر 

او که ہے گنت روزی عنکفت مر امی کد جالادر 
حالتی افسون شدہداردمی رود.ھیچ چیز باخودش 
نمی برد؛نه کتابی.نه جمدانی.نه سی دی,نەعکسی؛ 
۷٤‏ بب ۶89٤۰۶۶۶۶"‏ 
لیوانش رامی‌خواهد ببرد.لیوانی که عکس یک چشم 
رویش است. 

اصلا رفتنش به رفتن نمی‌ماند؛ حتی به صر احت نگفته 


TAA ساره‎ 


اولین ملاقات ما بود. اینجاء وسط مجلس عر وسی, دور 
میز... متوجه خشک شدن دستانم شدم. سریع خودم 
راجمع وجور کردم وبه سمت میز بر گشتم.دستانم 
يخ زدہ و بی حس شدہ بود 

بعد از دقایقی امد و کنار مادرش نشست. هیچ کس 
بامادرش میانه خوبی نداشت و آنهاانگار دور میز جداو 
تنهابودند.روبروی‌من‌نشسته‌بود.سعی کردم بی‌تفاوت 
باشم ونگاهش نکنم. بی توجه به او برای خودم نوشیدنی 
ریختم و کمی از آن را سر کشیدم.ناگهان دوباره‌نگاهم با 
نگاهش گره‌خورد.می‌خواستم خودم رابی تفاوت‌نشان 
دھماماانگارموفق نبودم.اوھم خسته به نظر می رسید۔ته 
ریشش بلند شده بود. و بااین که سعی داشت خودش را 
سرحال نشان دهد اما آوهم موفق به این کار نبود. 

چراحال وروزش این طور شده‌بود ؟ نمی‌دانستم. 


که دارد می‌رود. فقط عمیقاً احساس می کنم که دارد 

تر کم می کند. انگار می‌خواهد بالیوان توی دستش 

به آ شپزخانه برود و یک لی وان آب برایم بیاورد.اما 

می‌دانم که هیچ وقت با لیوان پر از اب بر نمی گردد. . 

عکس نداریم.چراتوی این همه مدت که زود گذشت. 

به فکر عکس نبوده‌ام؟الان که دارد می‌رود داشتن 

که می توانم بلند شوم و دوربین را بیاورم و ازش عکس 

می‌آید. در سکوت درونی ام می گویم: 

شب ها که خواب بدمی دیدم توامن‌ترین پناهگاهم 

می‌شسدی. دست روی موهایم می کشید ی و دانه‌های 
1 

عرق روی صورتم راپاک می کردی... 

زبان و لبانم رادر سکوت می‌جنبانم: 

"هیچ وقت نپرسیدی خواب بد من چه بود! وقتی دلم 

درد می کرد می گفتی:شاید مسموم شدہباشی ومن 

ناله کنان, می گفتم: اند 

خودم می دانستم که مسموم‌نگاهت شدہام:مسموم آن 

در رویای من همه چیزت شکلاتی بود؛ بوی شکلات 

می‌دادی؛ شکلات تلخ. نمی‌دانم. شاید کسی پشت سر 


انداختم و مشغول خوردن غذاشدم اما بفض لعنتی 

افکار اشفته‌ای ذهنم رامشغول کر ده‌بود. چند روز 
ندیدنش, خستگی‌الان, آن جمله شوم مشتر ک مورد 
نظر در دسترس نمی‌باشد سنگینی نگاه‌مادرش... 
همه و همه ذهنم راد ر گیر کرده بود. 

باصدای مادرم به خودم آمدم: شیماجان.غذات 

7 2 7 ۱ 
رو بخور مامان. می خوایم بریم 

حتی یک لقمه هم از گلویم پایین نرفته بود. بشقاب 
رابه عقب راندم: بریم مامان, میل ندارم. ۲ 
ماشینعر وس به راهافتادند شاد وخوشحال,امام‌حتی 
نمی توانستم تظاهر کنم. توانش رانداشتم. نمی دانم چه 
وقت مهمانان متفرق شد ند ومابه خانه بر گشتیم.وقتی 
لرزاند. به اتاقم رفتم. لباس‌هایم رابه گوشه‌ای انداختم 
وروی تخت دراز کشیدم. 

دوباره‌افکار تاریک لعنتی به سراغم امده‌بود و 
اجازه خوابیدن را به من نمی داد. جرا او امشب این قدر 
خسته بود ؟ چه اتفاقی افتاده‌بود؟ نمی‌دانستم. جواب 
هیچ کدام رانمی‌دانستم. تاحالا سابقه نداشت چند 
شاید قرار از د واج بادختری دیگر راداشت!سرم رابین 
دستانم محکم گرفتم. این افکار دیوانەام نی کرد 

بلندشدم وصورتم رابااب خنکشستم۔تەدلم 
امیدوار بودم شاید امشب پیامی بدهد. اما نه. بعید 


خوشی‌های ما آه سرد حسرت کشیده چه می‌دانم.... 
وقتی برایم چایی می آوردی می گفتم: شکلات هم بیار. 
می آمدی و کنارم می‌نشستی. می گفتم: نیاوردی ؟" 
4 و ک۶" ۶ ۷+ 
می‌خوردم.در خاموشی, بدون بر زبان آوردن یک 
کلمه خیلی کوچک حتی: می گویم: 

من برای تو نویسنده شدم. شاعر شدم. چه تلاش 
بیهوده‌ای. می‌خواستم درباره زیبایی تو بنویسم. مگر 
می شود زیبایی رانوشت ؟ مگر مز شکلات تلخ را 
می‌شود نوشت!؟ ۱ 

تکه شکلاتی را در دهانت می گذاشتی و ان قدر در 
دهانت می‌چر خاندی که آب می‌شد. آب می‌شد و 
شرشر شکلات رااز کناره‌های دهانت سر می دادی 
پایین. شکلات راهمان طور می ریختی روی چانه و 
گر دنت و دست می بردی به طرف خال گوشه چپ 
زیر لبت ومی گفتی: این تویسی'' آن خال تو که من 
بودمءزند گی ام بود و خودت هم می‌دانستی. فقط 
زند گے ام نبود.یک دنیا بیشتر از آن بود. حالا 
می‌خواهی زند گی ام را ازمن بگیری. 

سکوتت چه ولولهای به جانم می‌انداخت. 
غافل از اینکه رفتارهای جنون آمیز تو یک روز 
گریبان مرامی گیرد. خودت می‌دانی چه بلایی 
سرم آوردی؟ آنیا! 


می‌دانستم. حس کنجکاوی غلغلکم می داد. به سمت 
کر مرا رسای تن رصان 
می کردم که ته دلم روشن است. در اوج ناامیدی 
بی پاسخ و ده پیام خوانده نشده داشتم. 

هیجان زده لبخندی زدم. از سر خوشحالی. تمامی 
بیداری؟... ببخشید بابت این چندروز. 

من بهت توضیح میدم شیم جان. جواب من رو 
بده. ۱ 

۔ ا : ۱ 1 2 .من متا : .جوآب بده 

۱ خواهش هی کنم سو کے وت 
-تورابه خداء شیما جواب بده. 
اس 1 

5 شیما باتوام! 

- شیماءمن که‌عذرخواهی کردم.جواب بده 
بح el‏ ۱۱ 

سی زد ا الام سی داتس عه خوای 
و نگرانی چندروزه. منطقم حرفی می‌زد و احساسم چیز 
دیگری می گفت.بین جدال عقل واحساسم حرفهایی 
به ذهنم آمد. اما فقط یک کلمه فرستادم: جانم " 

فقط یک دقیقه گذشت که جواب داد: 
سوال کردم: "کجا بودی این جند روز؟ " 
دیروقته. ِ 

" نه, الات ۸ 


٠ 1 5‏ ا. 

رعدوبرق می‌زد.می‌ترسیدی.می گفتم: نترس! 
جیزی نیست. تو که بارون رو دوس داری. دستم 
رامی گر فتی و طوری می‌چر خاندی انگار می خواسستی 
به ان شکل تازه‌ای بدهی. همان طور که به دلم شکل 

داد بودی..." 
حالا روحم را در چش مانش حبس کردہ ولی نگاهم 
نمی کند... یک, دو, سه: الان است که بلند شود و بر ود. 
جرااین بدن لعنتی من نمی تواند تکانی بخورد! او دارد 
در سکوت می‌گویم: هميشه دوست داشتی من برایت 
1 ٘8 رپگؤؤ 88+ ۳ 


١‏ .مس ۹۶ الاعات سی 


"اجازه بده حضوری بگم. بهتره عزیزم. 

لجبازی کردم:" یا الان یا هیچ وقت! " 

پنج دقیقه‌ای گذشت. چندین بار گوشی‌ام رانگاه 
کردم.چشمم به ساعت بود تاپیامش بر سد. صفحه 
گوشی روشن شد. سریع صفحه را باز کر دم: 

بابست این چندروز شرمنده‌ام عزیزم.می‌دونم 
سخت گذشت.اما گذشت. خواستم توی خلوت خودم 
برای آینده تصمیم بگیرم. با باید قید مادرم وخانوادهم 
رو بزنم یا قید تورو... انتخاب اولم تو بودی, اما خانواده 
هم جایگاه خود شو دار ه.مادرم مجبوره برای یک بارهم 
که شده تن به خواسته من بد ه.امید وارم منوببخشه. 
امامن با نهایت احترام تصمیم خودمو بهش میگم. من 
برای آخرین بار ازدواجم باه شخصی رو که‌مادرم 
میگه منتفی کردم و به همه گفتم عاشق توام.مادرم 
گفت: یاشیمایاارث من. امامن تو رو انتخاب کردم. 
شیماتو حاضری. منو یک عمر بدون ارث والدین و 
محبت اونا قبول کنی؟ " 

منتظر جواب بود. باید خیلی زود جوابی می‌دادم. 
اما نمی دانستم چه بگویم. چند دقیقه‌ای گذشت ومن 
هنوز جوابی نداده بودم که دوباره پیام داد: 

"شیمامن روبدون مادرم وارثیه‌اش برای یک 
عمر قبول می کنی؟ " 

به خاطر من به همه نه گفته بود.الان هم فقط 
منتظر یک کلمه جواب از طرف من بود. باید جوابی 
می دادم. بین جدال مجدد عقل و احساس فقط یک 
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بد کنارت می مونم 


سے و چهار که از خواب بیدار می شدی مرا هم بیدار 
و 
می رفتم و بالیوانی که عکس یک چشم روی آن بود 
برایت آب می آوردم. همیشه می گفتی: اول خودت . 
یسک قلپ که می خو ردم لی وان راازم می گرفتی و آن 
رامی چ ر خاندی. به چشمانم خیرەمی شدی و همان 
طور خیره به چشمانم اب راتاقطرہ اخر می خوردی و 
اخر سر هم آهی بلند و از ته دل می کشیدی. نمی‌دانم 
سیگار را از دهنم می گرفت ومی گفت: کم بکش .و 
تند آن رامی چپاند گوشه لبان شکلاتی‌اش و جند یک 
عمیق می‌زد و دود رااز بینی‌اش می‌داد بیرون. 
حالا که دارد می‌رود حتی گربه‌اش راهم می خواهد 
پیش من بگذارد. گر به را با خودش آور ده بود و حالا 
نمی‌خواهد ان را با خودش ببرد. برای همه چیز و 
همه کس در این دنیا دلیلی هست اما تنها جیزی 
که دلیل ندارد رفتن " آنیا ست. از سایه خودم 
یا ار فرش نا را 
وجود ندارد. حتی‌اگر گفته شود فقط همین 
طوری در توهم من دارد می رود باز هم دلیلی 


کے 


تسد 


یکت چیز را خو بمی دایم و آن 


ادن که هیچ نمی 


۵ 


یم 


غ اط 


کاسف بک کار دود 


اگر به نقشه جغرافیا نظری بیفکنید, در سواحل 
شمالی قاره امریکا به گذر گاهی برمی خورید که به 
گذر گاہ ''شمال غربی 23952826 ۳116001۲۷۷۵5۲۳ 
٦‏ گاھی بود کے از آن طریق بتواند از قاره آمریکا. 
''شمال غربی را کشف کند. اما لابد تعجب خواهید 
و فقط جسدش از این گذر گاه عبور کرد! 

این ماجرای مستند. یکی از عجیب ترین وقایع 
تاریخ دریانوردی به شمار می رود که بد نیست با 
هم نگاهی به آن بیندازیم. 

ن یک آبراہغمیق که می ٹوائشسنٹ اقیائوس 
اطلس و اقیانوس ارام را به یکدیگر پیوند بدهد برای 
دریان_وردان غربی از اھمیت زیبادی بر خوردار بود. 
زیرامیانبری بود که از طریق ان می‌توانستند به قاره 
ا ثروت‌های مشرق زمین دست یابند. 
شمالی امریکا؛ کشتی‌های زیادی غرق شدند و 
شهرت و افتخار به ارمغان می | ورد. بلکه برای کسانی 
کے در این راه از او حمایت می کر دند ثروت و مکنت 
زیادی در بر داشت! 
که ن ۳ نا 7 ۰ ۳ 

نحستين بار اموندسےن 
کاشف و دریانورد نامدار نروژی 
(کے بعدها یکی از فاتحان قطب 
جنوب لقب گرفت) در سال 
۳ میلادی با کشتی خود از 
ا بور کرد. اما شگفت اینکه 
در تاریخ, به اولین کسی کہ این 
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ہ است. 
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عجیب‌تر اینکه او نیز خود هیچ ادعا یا اعتراضی 
به این موضوع نداشت. زیرامرده‌ها هر گز سخن 
نمی گوین دا... همان گونه که قبلا ذ کر کردیم.این 
رویداد یکی از شگفت انگیز ترین ماجراهای تاریخ 
دریانوردی به شمار می رود و اگر مدارک و شواهدی 
در دست نبود. از هیچ رو نمی شد آن را باور کر د! 


ماجرااز کجااغاز شد؟ 

در بامداد روز ۱۲ اوت ۱۳۷۵ ملادی. یک 
کشتی مخصوص شکار نهنگ به نام "هرالد "در 
آب‌های نزدیک ساحل غربی " گرین لند واقع در 
اما انگار شانس از آنها روی گردانده بود! 

یکی از شکار چیان نهنگ که سیاهپوست ورزیده و 

عاعش فانس اآز که سجر تا ال شمان 
به جمال حتی یک نهنگ هم روشن نشد. انگار نسل 
این جانور از روی کره زمین ورافتاده است. 

همکارش گفت: کمی صبر داشته باش تام !مگر 
نشنیده‌ای که گفته‌اند در ناامیدی بسی امید است؟ 

کاییتان "وارن ناخدای کشتی که غرولند 
کار گران را می شنید و می‌دانست که کاسه صبرشان 
لبریز شده دستور داد دو برج دیده 
از دی ده بان‌ها خواست که با دقت 
زیاد به مراقبت بیردازند و هر گاه 
نهنگی دیدند. فور ‏ اطلاع دهند. اما 
ساعت‌ها گذشت و اثری از نهنگ 
دیدہ نشد. جنین چیزی سابقه 
رفته بودند. 


بااین حال کشتی "هرالد" بدون اینکه به نتیجه‌ای 
برسد همچنان در دریای خالی در حر کت بود. اما 
بر خلاف انتظار. این دریا چندان هم خالی نبود! یکی از 
دیده بان‌ها فر باد زد: کاییتان, آنجا رانگاه کنید! 

ناخدا وارن به خیال آنکه دیده بان, نهنگی را 
دیده‌است به آن سونگریست. اما از نهنگ خبری 
نبود. در عوض از میان توده‌های یخ سر به فلک کشیده 
که بر روی آب‌های سرد و یخ زده شناور بودند. سر و 
کله یک کشتی پیداشد که به نظر می رسید بی‌هدف. 
بر روی امواج بالا و پایین می‌رفت. د کل‌های آن که 
از لایه‌ای یخ پوشیدہ بود. در زیر روشنایی افتاب 
صبحگاهی در خششی به رنگ صورتی داشت. 

هنگامی که دیده بان کشستی "هرالد "نخستین بار 
جشمش به این کشت افتاد. در حدود سه یا چهار 
کیلومت با آنهافاصله داشست وبر اثر وزش سے 
ملایمی به پیش راندہ می شد! 

اعدا ورن نمخورواد تادان کال به ایی 
میهمان ناخوانده و عجیب نز دیک شوند تا بتوانند به 
سرنشینان آن خوشامد بگویند. اما در برابر فریادهای 
خوشامد آنهاء هیچ پاسخی به گوش نر سید. انگار اثری 
از زندگی در ان کشتی وجود نداشت! 

کاپیتان "وارن " هشت نفر از افراد خود را انتخاب 
کرد. سپس همگی سوار قایق شدند و پاروزنان به 
سوی این کشتی مرموز رفتند! هر چند نام کشتی 
براثر گذشت زمان وعوامل طبیعی تقریباً از بین 
رفته بود. ولی کاپیتان "وارن توانست نام آن را که 
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او کتاویوس بود, بخواند. 

هر گز در دوران خدمت خود جنین نامی به 
گوشش نخوردہ بود. هنگامی که کاملاً به این کشتی 
نزدیک شدند, ناخدا ''وارن''بار دیگر صداسر داد و به 
سرنشینان آن کشتی خوشامد گفت, ولی جز سکوت 
سنگینی که تنها حر کت پاروها آن را می‌شکست. 
صدایی شنیده نشد. گویی این کشتی سر گردان و 
خالی از سرنشین, کشتی آرواح بود! 

هیچ یک از افراد حاضر نشدند همراه ناخدا به 
درون آن کشتی بروند. زیر | ترس ووحشت. سر اسر 
وجودشان رافرا گرفته بود و چون برخی از آنها 
ادم‌هایی خرافاتی بودند. اعتقاد داشتند که ان کشتی 
متعلق به ارواح است و قدم گذاشتن به عرشه آن. 
برایشان نکبت و بدبختی به بار خواهد اورد. 

ناگزیر ناخدا "وارن" با استفاده از اقتدار خود. 
وا ار رات ی ارس رت 
آن کشتی بیگانه قدم بگذارند. خود نیز پیشاپیش 
دیگران به راه افتاد و هر پنج نفر از طناب‌های پوسیده 
عبور کر دند و به طرف کابین کشتی رفتند. بادبان‌های 
کشتی پاره شده و برخی از آنها فروافتاده بودند. آنها 
کر یروود ند با احتیاط گام بردارند, زیراعرشه کشتی 
یریلہ آن را ا سر کڑتا 
گرفته بود. سکان کشتی نیز از کار افتاده بود و هیچ 
کس در انجا دیده نمی شد. 

به قسمت زیرین کشتی رفتند و در این هنگام 
بود که با منظره وحشتناکی روبرو شدند. دیدن این 


منظره» مو رابر بدن انسان راست می کردادر آنجا 
جنازه ۲۸ مرد به چشم می خورد. همگی با لباس بر 
روی تختخواب‌هاافتاده بودند... اجساد آنها بر اثر 
سرمای قطبی کاملاً سالم مانده بود. انگار همگی به 

کاییتان "وارن و افرادش به کابین ناخدای کشتی 
رفتند و در آنجا با جسد ناخدا روبرو شدند که روی 
صندلی‌اش در کنار میز کار خود نشسته بود و سرش 
به طرف جلو خم شده بود و قلمی لای انگشتانش 
دیدہ می‌شد و چنین به نظر می رسید که هنگام کار 
به خواب فر و رفته بود. صورت و دستھایش از یک 
لایه کیک سبز رنگ پوشیدہ شده بود ولی بدنش 
کاملاً سالم باقی مانده بود. به مجسمه‌ای می‌مانست 
که پیکر تراش ماهر ی ان رااز مرمر سبز تراشیدہ 
بود. در پشت سر ناخداء جسد منجمد شده یک زن 
به چشم می خور د که خود را درون پتوهای ضخیمی 
پیچیدہ بود. در گوشه کابین, ملوانی چھار زانو بر روی 
زمین نشسته بود و پشتش را به دیوار تکیه داده بود. 
سنگ آتش زنه و میله فولادی هنوز در دستانش قرار 
داشت. مقداری تراشے در مقابلش روی زمین کیه 
شده بود که نشان می‌داد قصد روشن کردن اتش 
راداشته اما موفق به این کار نشده و در همان حالت 
یخ زده بود. در کنارش پسر کوچکی دیده می شد که 
صورتش رادر چین و چروک یونیفرم این ملوان فرو 
بردہ بود تا شاید خود را گرم کند. و هر دو به همان 

ناخدا وارن" و افرادش, کلاه‌های خود رابه رسم 
احترام از سر برداشته و برای امرزش روح انها دعا 
خواندند. یکی از افراد متوجه شد که کاپیتان وارن" 
بانگاهش دنبال چیزی می گردد. به خیال آنکه او به 
دنبال غنایم است. نیشش تا بنا گوش باز شد و در حالی 

-قربان, ان زن گلوبندی از طلای ناب بر گردن 
دارد که فکر می کنم ارزش زیادی داشته باشد. من 
آن را دیدم! 

دیگری گفت: شاید اشیاء قیمتی دیگری هم در 
این کشتی پیدا شود. 

دو خدمه دیگر نیز که سخت 
وسوسه شده بودند. گفتند: 
هم بگردیم. حتما پر از سکه‌های 

اما ناخدا وارن چشم غره‌ای 
زیر انداختند. سیس با لحنی 
تحکم آمیز فریاد زد: 

_به هیچ چیز دست نزنیدا 
تعدادی اسان بی گناه در 
سخت‌ترین شر ایط جان خود رااز 
دست داده‌اند. ان وقت شمادر فکر 
مال ومنال و ثروت آنها هستید؟!از 
خدای خود شرم کنید! 


ما فقط دفتر ثبت وقایع روزانه کشتی رابا خود 
می بریم تا شاید به اسرار مرگ آنها پی ببریم. 

پس از پرداشستن دفتر وقایع, آهسته و با احتیاط 
خود رابه عرشه رساندند واز آنجا دوباره سوار قایق 
شده به کشتی خود باز گشتند. هنگامی که به کشتی 
رسیدند. دیگر اثری از کشتی او کتاویوس دیده 
نمی‌شد... ناخدا وارن" دید این کشتی سر گردان در 
میان کوه‌های شناور یخ از نظر ناپدید شده است! 

ناخدا وارن" دفتر ثبت وقایع کشتی را که یک 
دفتر بزرگ با جلد چرمی ر نگ ورو رفته بود باز و 
شروع به خواندن کرد. اخرین تاریخ ثبت شده در 
بود که انگشتان ناخدای کشتی به همان حالت قلم به 

در این دفتر نوشته شده بود که کشتی 
۱ سر 1 ۲ 00 ۲ 
او کتاوی وس درمدت ۱۷ روز یخ زده و از حر کت 
بازمانده بود... آتش خاموش شده بود... ناخدای 
کار نشده بود. در نتیجه سنگ جخماق و لوله فولادین 
رابه معاون اول خود داده بود تااواین کار راانجام دهد. 
همچنین نوشته شده بود که خدمه کشتی مضطرب 
شده و بی‌صبرانه در انتظار روشن شدن آتش بودند. 
زیراسرمابه راستی کشنده و غیر قابل تحمل بود. 
موقعیت کشتی؛ ۰ درجه طول جغرافیایی و ۷۵ 

کابیتان آوارن" یک بار دیگر بادقت مطالب 
نوشته شده در این دفتر را مرور کرد تا مطمئن شود 
۷۷987 م, 
خود بررسی کرد. انها نیز همه تایید کردند. کشتی 
"او کتاویوس "در ان روز سرنوشت ساز که منجر به 
وقوع آن حاد ثه مر گبار شده بود. در اقیأنوس منجمد 
شمالی در شمال دماغه بارو در آلاسکا یخ زده بود؛ 
بعنی هزاران کیلومتر دور تر از نقطهای که ناخدا 


وارن" آن را پیدا کر ده بودا 
تیا ی بدطرر مسر اباب 

از تمام عوامل طبیعی جان سالم به در برده بود و طی 
اقیانوس اطلس شمالی شده بود و همان جا بود که 
"وارن و افرادش موفق به یافتن ان شدہ بودند. در 
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گذر گاه تار یخی شمال غربی عبور کرده بود. همراه 
با ناخدا و ملوانانی که ۱۳ سال بود مرده بودند. 


جهنم يخ زده 

ها 1ے موب مرا ان 
بودند که با به خطر انداختن جان خود در این جهان 
سرد ويخ زده به دنبال یافتن گذر گاهی به سوی شرق 
دست به تلاش خستگی نایذیری زدند! مشهور ترین 
آنهایک دریانورد هلندی به نام "ویلیام بارنت "بود 
چا ارت 2رانا ےی مسا سا از 
نام او گرفته شده است! 

این دریانور داز طرف سوداگر ان هلندی ماموریت 
یافت تا گذر گاهی از سمت شمال به سوی شرق بیابد. 
در واپسین سال‌های قرن ۱۶ میلادی, با دو کشتی 
رهسپار انجام ماموریت شد. اما توده‌های یخ مانع از 
پیشروی کشتی او به سوی شمال شدا! تصمیم گرفت 
و کشت رنه ط رف شرق یکر غاب زی کش 
رک یں انرب بے اورا ان از 
برحذر داشت»و گفت که بهتر است باز گر دند. اما 
ناخدا ''بارنت'' که فردی بی‌باک و سرسخت بود. 
گوشش به این حرف‌ها بدھکار نبود! 

با ا روب" تفیل شود ت ای عاه‌طلی ها 
ناخدا بارنت شود از اجرای دستور او سرپیچی کرد 
و به جنوب باز گشت. 

ناخدا "بارنت" شرح وقایع را به صورت نامه‌ای 
نوشت و پیش از مرگ آن را در دود کش کلبه‌ای 
که در سرزمین یخ زده برپا کرده بود. پنهان کرد. 
این نامه بیش از دو قرن بعد.هنگامی که گر وهی از 
شکارچیان نهنگ به آن ساحل گام نهادند پیدا شد و 
ار دیگر به افسانه چالش انسان 
عليه طبیعت سر کش جان 
تازه‌ای بخشیدا! 

ادا ات ادر ای امه 
چين توس بود 

... ھمگی ما در دام جهنمی 
ہے زده گرفتار شدهایم. اینجا 
ے ای سرد اس که 
قطرات امواج در هوا بخ ما 
و بلورهای یخ مانند تیغ تیز و 
برنده‌ای لباس را می درد و بدن 
را خون می‌اندازد. ا۶ ۳۳ 
بدون دستکش به فلزی دست 
بزند به طور یقین پوست دستش 
کنده خواهد شد!اگر کسی به 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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دادنید 


6 ام سدن 


از گوشه وکنار جھان 


کہہے سپھر صفادار 


موزه‌ای در زیر اب 


در فاصله حدود ١‏ ۱۰ متری‌ازساحل کیپ تارانکوت.در شبه جزیر ه 
کربمه. موزه‌ای بی نظیر از مجسمه‌هادر کف اقیانوس وجود دارد. این 
موزه‌دیدنی درعمق ۲۱۱۰ ١متری‏ از سطح آب قرار داشته و حدود 
۰ ۵ مجس مه از افر اد مختلف است که بیشتر شان شامل مجسمه‌هایی 
از رهبر ان پیشین شوروی مانند لنین» استالین. مار کس و همچنین 
مجسمه‌هایی از بناهای معر وف جهان مانند برج ایفل در پاریس و برج 
لندن است. این موزه که آن را کوی رهبران هم می‌نامند. در سال 
۲ توسط یک غواص به نام ولادیمیر برومنسکی که خود نیز 
اهل روسیه است.ساخته شده.در آن زمان اتحاد شور وی به تازگی 
از هم جداشدهبود و تعداد زیادی از مجسمه‌های شکسته و نصفه از 
شخصیت‌های مختلف در جای جای شهر وجود داشت که توسط مردم 
از ميادین شهر جمع آوری و سرنگون شده‌بودند. بعضی از آنهابه مسکو 
TS‏ 
روسی هم تعدادی از آنهاراجمع آوری کرد ودر کف دریا قرار داد تا 
“۹و ص9۶ " 
نیز.هر چند وقت یکبار به مجسمه‌ها اضافه می کند وبه مرور زمان 
این موزه زیر دریایی به یکی از جاذبه‌های توریستی منطقه و همچنین 
یکی از مکان‌های مورد علاقه غواصان تبد بل شده است. با وجود تعداد 
کم بازدید کنند گان, ولادیمیر هیچ وقت از این موضوع گله نمی کند و 
کارش + یار باارزش داتس نه‌واز همان تمداد کم از دید کنند گان 
هم بسیار خوشحال می شود. 


بازار فروش و حراج گل آلسمیر" در هلند. نظر مساحت است که حدود ۵۱۸ هزار متر مربع زود تصمیم بگیر ند ممکن است در حراجی پول 
بزر گترین و شلوغ‌ترین بازار گل در تمام جهان وسعت دارد. گلها شب قبل از حراج و حدود ساعت بیش از دی را بر دازند واگر زیادی صبر کنند 
است. هر روزه بیش از ۲۰ میلیون شاخه گل وارد ۰شب آورده می‌شوند و در طی شب انها را خنک شاید دست خالی بر گر دند. سیستم منحصر بفر د 
ان شده و به سر تاسر جهان توزیع می‌شود. اکثر کرده و انبار می کنند. فروش گل در ساعات اولیه فروش در این بازار زیبا اما پرشور در قرن هفدهم 
گلهای فر وخته شده در این بازار در هلند پرورش صبح بصورت جعبه‌ای اغاز و تقریبا تمام جعبه‌ها ابداع شد. نوع فروش حراجی مخصوصی که این 


Cas di 
۳۷۰۸۸۸ الاعات کل سیا رھ‎ 


مجسمه‌ها و طرح‌های مینیاتوری به دقت فراوان 


و مهارتی بسیار فراتر از آن نیاز دارند. به همین دلیل 
رکوردشکنی در این عر صه هر سال دشوار تر می شود. 
دراین میان شاهد بوده‌ايم که افر اد بسیاری‌روی 


مغز مداد حکاکی می کنند اما سیندی چین کار رایک 
گام فراتر برده است.او به تاز گی با خلق مجسمه‌های 
مینیاتوری‌روی مغز مداد.از جمله یک قطار. یک لاک 
پشست ویک پل, توانست علاوه بر اینکه شهرت جهانی 
پیدا کند. ر کورد جدیدی راهم در این هنر به اسم خود 
ثبت کند.قطاری که اواز دل مغز مداد تر اشیده‌است. 


آنچه را که در این تصاویر می بینید در مقباس یک مداد چند 


رنگین کمان واژ تون 
تابه حال‌رنگین کمانی رادیده‌اید که کمانش 
به جای اينکه روبه آسمان‌باشد. به سوی زمین 
باشد و دو طرفش به سوی آسمان خم شود؟ طوری 
کے در اسمان مانند ینک لبخند دیده 
شود. بعضی از مردم آنها رارنگین کمان 
را 
کمان نیستند. چون مانند رنگین کمان‌ها 
از عب ور نور خورشید از میان قطر ات 
باران و مه ساخته نمی شوند. بلکه از عبور 
وشکسته شدن‌نور در کریستال‌های 
ریزیخ موجود در ابرهای بسیار مر تفع 


در ۲۲۰ کیلومتری جنوب سن خوزه‌در کالیفر نیا, 
شهری کوچک به نام کولینگاقر ار دارد.این شهر سابقاً 
٣٦‏ )9 "0 
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سوخت‌های فسیلی وروی آوردن به ان ژی‌های پا ک. 
دا ای 
هم فعال است و جمعیت ۱۵ هزار نفری آن عموماً به 
کشاورزی اشتغال دارند و شر کت‌های نفتی متعددی 
هم در آن مشغول هستند. اما تاسیسات مر بوط به 
معادن زغال سنگ دیگر بلااستفاده مانده و فقط در 


سانتیمتری انجام پذ برفته است 


مانندابرهای سیروس یدید E‏ در واقع اینها 
رااز دسته پدیده‌های طبیعی مانند شفق‌های قطبی 
9۷۶۰2٠۳٣‏ تک ا تحت 
روشنترین رنگھارامیان پدیده‌های‌نوری دارند به 
طوری کەرنگشان حتی از رنگین کمان ھم شفاف تر 


پھنای زمین‌های خشک ایستاده‌اند. اما کمی دقیق تر که 
به آنهانگاه کنید حیواناتی راهم خواهید دید. حیواناتی 
ا ا ا ا ها را 
وحشی در جنگل‌هاء بلکه انواع آهنی شان. چندی قبل 
یکی از نقاشان و هنر مندان شهر به منظور زیباسازی و 
ارتقای نمای شھرشان تصمیم گر فت این شکل زنگ 
el‏ 
تصمیم گرفت آنها را به شکل حیوانات مختلف و رنگ 
پوستشان‌رنگ آمیزی کند.اماهر گز فکرش راهم 
نمی کرد که‌این کار بعد از مدتی‌به یکی از جاذبه‌های 
شهرش تبدیل شود. خبر این باغ وحش آهنی کم کم 
به گوش شهرهای اطراف رسید و بازدید کنند گان 


تنها ۴میلی متر طول دار د!او در قسمت میانی مداد 
هم یک پل آهنی را تراشیده که دنباله قطار در حال 
عبور کر دن ار مار آن‌است.دقت ومهارتی که 
چنین کاری نیاز دار د فر اتر از حد تصور بسپاری از 
هنر مندان‌بوده‌وهمگی کار های‌او ر اتحسین می کنند. 
در تصاویر شاهکار این هنر مند رامی بینید. 


ا ای ار کیان در 
بالااز بنفش شروع شده و تاقرمز در پایین آن 
Ml 27570‏ 
است که تداخل بسیار کمتری بین نورها در حین 
تشکیل ان وجود دارد و برای تشکیل این بد یده 
ات اھ دنت 
خاصی نسبت به خورشید قرار گیرند. 
۳ ری مایا 
درجه‌باشند و خور شید هم بايد ۲۲درجه 
تاافق فاصله داشته باشد. در این شرایط 
می توانیم شاهد این رنگین کمان واژ گون 
باشیم که بسیار نادر است. این پدیده 
بیشتر در هوای سرد که کر یستال‌های 


برای‌تماشای آن به‌این منطقه می آمدند. کار او 
به تاسیسات نفتی هم کشیده شد. او با مر اجعه به 
رای سے سال ھا کر ات 
کەاار ده ا ا ار رارک ای دا 
زیباتر به ار ور و آیدهاولیه 
به جایی رسید که او نزدیک به ۵۷ پمپ نفتی را 
رنگ آمیزی کرد.طرحبەقدری مورداستقبال 
قرار گرفت که خانواده‌هادر روزهای تعطیل به‌این 
منطقه می آیند و چادر می‌زنند. حتی یک بار شهر دار 
به‌همراه‌خانواده‌اش آمد و همراه‌همدیگر یکی از 
پمپ‌ه ارار نگ کر دند.اوهنوز هم در هر موقعیتی 
سعی می کند باغ وحش آهنی‌اش را زنده نگه دارد. 


و جح ف را که دشمی را 2 
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خاطرات روزنامەنگار 
از:سیروس گنجوی 


ردباىی © 
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پسر ی کک از کاب ترازرمی‌ درد 


هنگام‌نوشتن‌خاطره‌ای‌اززنده‌یاد ذبیح|... 
منصوری فرصت نشد تابه نامه پر مهر ومحبتی که 
چند سال پیش, خانم ارمغان زمان فشمی ''گزارشگر 
خوب موسسه اطلاعات در پاسخ به نامه من نوشته بودند 
اشارهایبکنم اوذرابی نامه بر من متت گذاشته ونوشته 
بود که ذوق خواندن.از نوجوانی» بیش از همه توسط دو 
تن دراوبرانگیخته‌ شد: ذبیح)...منصوری و سیروس 
گنجوی ..این‌موضوع بسیارم راخوشحال کرد:زیرانیت 
من‌هم‌همواره آن‌بود که‌راه ذبیح...منصوری را(هر 
چنددرمقیاسی‌بسیار کوچک )د نبال کنم.وباساده‌نویسی 
وانتخاب موضوع‌هایجذاب, کاری کنم کەذوق خواندن 
رادرهم‌میهنان‌خودبالاببرم.ا گر امار درست باشد. 
به راستی مايه آبروریزی است که میانگین سالانه 
کتابخوانی در کشور ما فقط در حدود ۲ دقیقه باشد!! 

سال ‌هاپیش که در یک میز گر درادیویی در باره 
کتاب و کتابخوانی شر کت داشتم. حرف‌هایی زدم که 
از جمله آنهایکی هم این بود که:علت اینکه ماشرقی‌ها. 
به هنرهای تصویری بیش از "خواندن علاقه نشان 
می‌دهیم: تنهازتبلی, کم س وادی باعواملی نظیر آن 
منشاء نمی گیر د.بلکه سر چشمه‌این کتاب گریزی را 
باید در کتاب‌های درسی مدارس جستجو کر د! 

همگی باتعجب به من نگاه کر دند ومن با توجه 
به‌این نگاه افزودم: جوانان مابه واسطه روش غلط 
آموزشی از کتاب‌های درسی خود - که شکل و قطع و 
اندازه آ نها تقر یبا شبیه همین کتاب‌های عر ضه شده‌در 
بازار است_-شاطره خوشی ندار ند یقین دارم اگر کتابی 
متفاوت باشکل کتاب‌های در سی روانه بازار کتاب 
شود توجه‌مردم.ناخود آ گاه‌به آن‌سوجلب می‌شود.در 
پاره‌ای از کشورهای پیشر فته جهان, امر وزه کتاب‌های 
درسی, حتی الامکان در قطع و اندازه و شکل متفاوت با 
کتاب‌های معمولی و غیر درسی در بازار چاپ می شود 
دا از لاط روات اض د ررر وخا ےتال 
نقش خانوادہ دولت و شرایط اجتماعی و غیرہ رانیز 
نبایداز نظر دور داشت که پر داختن به هر یک از آنها 
از جا ص وچک ما حار ست 

یک زمانی. یک د کتر دندانپزشک داشتم که 


خانمش نیز بااو همکار بود و هر دودر یک مطب کار 
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می کردند. آنها دو پسر داشتند. یکی 
درسخوان و کتابخوان و اهل پژوهش 
که‌جوای زی‌هم در المپیاد جهانی 
کسب کرده بود. برعکس, فرزند 
دیگر آنها که او هم پسر نوجوانی بود. 
کمترین علاقه‌ای به خواندن کتاب 
57 ا کرو را 
من پرسید: چه کار کنم غلامرضا" 
کتابخوان شود؟ 

گفتم: شما هیچ کار نکنید. واگذار کنید به من شاید 
بتوانم خدمتی انجام دهم. کتاب عجیب‌تر از رویا با 
تر جمه این حقیر به تاز گی ر وانه بازار شده‌بود. کتابی 
باب طبع جوان‌ها بود. یک جلد از آن کاپ رابانهایت 
احتر ام به نام او امضا و به نشانی منزلشان پست کردم. 
وقتی پستچی زنگ در رابه صدادر آورد.اوخودش 
پاکت راتحویل گرفت واز اینکه دید کسی‌او رابالفظ 
"جناب خطاب کر ده‌واین بسته رافرستاده سخت 
احساس غرور کرد. آن طور که خودش بعداً گفت: 

این اولین بار بود که کسے اوراداخل آدم حساب 
کر ده و برایش از طریق پست چیزی فر ستاده بود! 

چند روز پس از این ماجسرا یک روز که به مطب 
د کتر رفته بودم وداشت روی‌دندان لق من کار می کرد 
ناگهان گفت: سیر وس خان, کتاب شمارا از دستش 
گرفتم و نگذاشتم بخواند! 

خیلی ناراحت شدم. فکر کردم خدای نکر ده جنبه 
بد آموزی داشته که پسرش راز خواندن آن‌منع کرده 
است. امااو خیالم راراحت کرد و گفت: 

حول ا متخا ای ترنرکاست وهای 
درس ومشق,همه‌اش نشسته و کتاب شمارامی خواند. 
غلط نکنم تابه حال شاید چندین بار آن رادوره کرده 
باشدادیروز وقتی دراتاقش را گشودم.دیدم‌بازهم 
مشغول خواندن کتاب شماست. گفتم: مگر من نگفته 
بودم فقط باید درس بخوانی و کتاب‌های متفر قه را 
بگذاری برای بعد؟" 

اما او یک چیزی هم از من طلبکار شد و گفت: 

اسلا چ راب دون اط لاع وارد اتاق من 
شد ید ؟! 

من‌هم دررابستم وام روز.اوراهمراه‌مادرش 
به‌خانه ییلاقی در کرج ''فرسستادم تادر آنجادرس 
بخواند. کتاب شما راهم پنهان کردم تا ان رابه مطب 
بیاورم. اما وقتی پس از رفتن او به سراغ کتاب رفتم. آه 
از نهادم بر آمدانمی‌دانم این وروجک,چه جوری کتاب 
شما را یواشکی بر داشته و با خود برده بود! 

گفتم:د کتر جان.ب ابچه‌های‌ این زمونه نمی‌توان 
مسابقه دو گذاشت!! 

مدتی گذشت ومن چون مشکلی از بابت دندان 
نداشتم, دیگر گذارم به مطب این دندانپ شک محترم 
نیفتاد. یک روز بر حسب تصادف. خانم د کتر رادر 
خیابان دیدم.او گفت:می‌خواستم تلفنی از شما تشکر 
کنم... پرسیدم از جه بابت ؟ 

کت دبا هافر ظا ےتا کے اھت 


) عا رہ ۳٦۸۸‏ 
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بار. پول خود رابه جای خرید شکلات 
و تنفلات.داده‌ودو تا کتاب خریده‌وبا 
خود به خانه آورده‌است. از روزی که 
کتاب شمابه دستش رسید شخصیتش 
تغییر کر ده‌وبه‌خواندن کتاب علاقه‌مند 
شده است! 

گفتم: خداراشکر که یک نفر هم 
به خیل کتابخوان‌های‌اين اب وخاک 
تاه ند اما راما 
بتوان همه را کتاب خوان کر د! 

این تنھاکافی نیست که‌به خانم‌های‌خانه‌دارسفارش 
کنندهزینه کتاب رانیز داخل سبد خانوار بگذارند. 
کتابخوانی,فوت وفن وحال وھ وای خاص خودش را 
می‌طلبد.باجند کاره‌بودن | دم‌هاءباتکالیف زیاددانش 
آموزان با توجه به هجوم فناوری جدید و از همه مهم تر 
قیمت سرسام آور کاپ ها می‌ترسم سبد خانواده تاب 
این همه سنگینی رانیاورد وعاقبت, ته‌اش سوراخ شود 
وهمه زحمات مانقش بر آب گرددایادمان‌باشد که 
شوروی سابق,باچاپ کتاب‌های رایگان, دهقانان خود را 
کتابخوان کر دو آمریکا,باچاپ کتاب‌هایارزان,توانست 
گاوجران‌های | مریکایی رابه خواندن کتاب‌ترغیب کند. 
وما بای یشیتهتارجخی و رهگ حیف آنست که هنود 
اندر خم یک کوچەباشیم! 

روزی در یک کتابفروشی خانمی رادیدم که برای 
خرید کتاب اشتیاق نشان می‌داد. خود رامعرفی کردم و 
به‌اوگفتم: واقعًخوشحالم که‌می‌بینم‌هنوزتوی کشورما, 
خوانند گان علاقه مندی مثل شماپیدامی شوند! 

او در پاسخ.یواشی تخت کفشش را که سوراخ شده 
بود نشانم داد و گفت: "می‌بینید. احتیاج به تعمیر دارد. 
اماترجیح می‌دهم کتابخوان باقی بمانم. هر چند که 
بااین قیمت‌هاء توان خرید کتاب روز به روز برای ما 
سخت تر می‌شود! 

در پایان‌بد نیست پرسشی را که در دفترم یادداشت 
کرده‌ام باشمانیز مطرح کنم:راستی چرادر زمانی که 
تلویزیون‌ها می کوشند صفحه خود راهر روز بز رگتر 
کنند تا تصاویر درشت ‌تری به بینن ده عرضه نمایند. 
حروف کتاب‌هاوم وادخواندنیروز به روز کوچک تر 
می‌شوند؟ آن‌هم در جامعه‌ای که پس از گذشت سال‌هاء 
انگار هنوز در آغاز راه کتابخوانی درجامی‌زند؟ 


دوست خاموش! 

ا« ]+ ۹ Cl o‏ نے 
میلادی می گوید: ''بعضی کتاب‌ها باید جشیده شوند 
بعضی دیگر باید بلعیده‌شوند.وتعداد کمی‌هم بايد 

7 "۱ ۱۱ 7 نہ ۳ .2 
جویده‌وهضم شوند! جان‌روسکین نویسنده‌انگلیسی 
1 ہمہ ات ے 
خریدن‌هم دارد! چستر تون انگلیسی‌هم می گوید:یک 
داستان خوب. حقیقت رادرباره‌قهر مان آن‌بیان می کند. 
امایک داستان بد حقیقت را درباره‌ملف آن! و بالاخره 

1 ۾ ا 2 2 : ۱ ۱ 
دین‌انج می گوید:ادبیاتھنگامی رشدمی کند که‌نیمی 

از آن تجارت ونیم‌دیگرش هنر باشدا! 


کے ۰ مم 
مرک به خاطر موتورسواری 

محمد ودوستانش ۰ ۰:۳ ٢شب‏ چهارم بهمن در پار ک خیابان دیلمان 
٣ء‏ ااا اا سرب سل 
صدارفتند که متوجه در گیری حسین با یکی از جوانان به نام محمود شدند و 
انا ال ی ال ای ساسا رکه o‏ 
تلاش نیر وهای پلیس محمود در همان ساعات اولیه دستگیر شد و به جرمش 
اعتراف کرد و گفت: من به همراه گروهی از دوستانم در خیابان دیلمان شمالی 
اعتراض‌ماورهگذران شد.یپس از جند دقیقه دوباره حسین با دوستانش به 
همان صورت از جلوی مارد شد ووقتی مااعتراض کردیم توقف کر دوبه 
من وارد کرد و من که چاقو نداشتم, بعد از چند ضربه چاقو را از حسین گر فتم 
و این بار من چند ضربه به او زدم که حسین روی زمین افتاد! 


پسر بجه ۱۱ساله آدم کشت 

ار رای تا 
۱ساله‌اش بازی می کرد به ضرب گلوله 
وی کشته شد. به گفته پلیس مشخص نیست 
ای تک ار را ار 
۳۳ ی۰۹ ۶۹۰۹ ٰ۰" اد در 2ه 
دی 00 ٤4ّ‏ اون 
حادثه در آلاسکا اتفاق افتاد و پس از انتقال 
کارین به بیمارستان هم تلاش پزشکان افاقه 
را 


عکس‌هایی که یک عکاس را بیکار کرد 


اریک لافور گ جزو معدود عکاس‌هایی است که توانسته از زند گی مردم در 
کرهش مالی عکس تهیه کند.امابعد از انتشار این تصاویر از عکاسی در این 
١ ٦٢٦‏ رت له 
مجوز دوامی نیافت و اجازه عکاسی از او سلب شد. با این حال او در ششمین 
سفرش به کره شمالی توانست تو سط یک کارت حافظه عکس‌های گر فته شد ه 
اراس رخا کف ارات کر اجک ارت رک انار 
زندگی در بسیاری از نقاط کره شمالی بسیار پایین است. 


ہے سس 


و 
0_۔ ہے 


مراسم 


عزاداری = اوت 


حادنه ساز شد ٦ ۱ E‏ 
١ے‏ ہس 

تیراندازی در مراسم 2 تج ۹ 

عروسی و عزادر استان ج ۱ 

ےت کا 


تچےشط کہہے 
این بار هم در قبرستان روستای تنگاری از توابع یاسوج مراسم خاکسپاری در جریان 
بود که صاحب عزابا تیراندازی هوایی باعث پاره شدن سیم‌های برق وافتادن کابل‌ها 
روی سر عزاداران شد.بر اثر این حادثه‌هم هشت نفر دچار برق گر فتگی شد ند که 
فور | به بیمارستان‌های یاسوج منتقل و تحت درمان قرار دارند. 


پیرمردی که نوه‌اش را فربانی کرد 

٤. ٦‏ راد ایک بایان لیا که گی 
٣4ہ‏ 89 اا مرن ایازم کل 
روحی‌اوباخبر بودند.بااین حرف پدربز رگ پدر ومادر کود ک تصمیم گر فتند او 
رادر بیمارستان‌بستری کنند.ولی از انجا که پنجشنبه بود انهاباید تاشنبه منتظر 
می‌ماندند و طی این دو روز به صورت ویزه از یدربز رگ مراقبت می کر دند.تااینکه 
صبح جمعه وقتی مادر ارش از خواب بیدار شد کود ک رادر کنارش ندید.او شوهر 
و مادرشوهرش رابیدار کرد و به جستجوی ارش و پدربزر گش پر داختند. ولی بعد از 
فر زندش رادر آغوش بگیرد. بعد از ساعتی جسد نوزاد در یک کیلومتر ی خانه کشف 
شد که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. بازپرس ویژه قتل هم با توجه به سوابق 
پیر مر د به تیمی از متخصصان یز شکی قانونی ما مور بت داد تاسلامت روانی پیر مرد 
رادر زمان قتل بررسی کنند. 


بلنک بلای حان جوبان ابر انشهر ی 
یک چوپان وقتی دید در حمله پلنگ. گوسفندانش یکی پس از دیگری تلف می شوند 
نمی دانست که خیلی زود نوبت خودش هم خواهد رسید! ماجرا از این قرار بود که هفته 
گذشته حمله یک قلاده پلنگ به گله جوپانی ۶۳ ساله را زخمی و ۱۶ راس گوسفند وی 
راتلف کرد. آن روز ''قلی بلوچی "در هنگام چرای دامش مورد حمله پلنگ واقع شد. 
به طوری که‌از ناحیه دست.سر وپادچار مصد ومیت شد و بر ای مداوابه بیمارستان 
خاتم الانبیای ایر انشهر منتقل شد. همچنین در این حمله» ۱۶ راس گوسفند وی نیز تلف 
ری ار ۶۷ ۹ "و ELC‏ 
ایشان اعم از دام های تلف شد هونیز هزینه مداوای‌این چوپان از سوی‌اداره حفاظت 
محیط زیست به وی پر داخت می شود.ھاشمز ھی افز ود: پلنگ به دلیل مغر ور بودن, در 
دو وی رم ہت بنابراین انتظار می رود اگر 
مردم منطقه با پلنگ مواجەشدندھر گز سعی در حمله به حیوان 
نکنند یا با پر تاب چوب و سنگ او راتحریک نکنند. بلکه او باید آزاد 
باشد تاخودش از محل دور شود. چویان ز خمی نیز گفت:به قصد 
جلوگیری از تلف شدن بیشتر گوسفندان به طرف پلنگ رفتم که 
در یک حر کت سریع مرازخمی کرد. در ان شرایط خودم رابه 
آبادی نزدیک رساندم واگر مردم به کمکم نمی آمدند. معلوم نبود 


سرنوشتم چه می‌شد. 
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ہے کس حق نداد ده 


ظابف خو د ر افدای تعابل خو 


% 


کند 


® ومن رولان 


پاورقی تاریخی 


دص« 


طط ر نادار ناصر الذین شاه نمله ی عالم ود یگر ۱ 


سعد تاریخ تاراجءنقبی به تاریخ () 


در شماره‌ی پیش از این گفتم که انگلیس به مخالفان دولت قاجار پناه می‌داد و حمله کرد.انگلیس هم به خار ک وبوشهر وخوزستان تاخت وشاه‌مجبور شد در 
یکی از پناهند گان زنی بودبەنام پروین خانم که پشت سرش ‌حرف‌هایی زدند.در ‏ معاهده‌پاریس.شرایط انگلیس راقبول کند.مشکلاتی‌راهم که‌شاه‌درباره تعیین 
کشمکش بیرون کشیدن پر وین خانم از سفارت انگلیس به خانه برادر اووبرعکس. ولیعهد داشت.خواندید و آخرش مظفرالدین میرزا که شاه‌ازاوبدش ‌می‌آمد. 
ریسمان رابطه‌ایران وانگلیس پار ه‌شد. شاه خواست زهر چشمی بگیردپس‌به‌هرات ولیعهدشد.ازیک قحطی‌بزرگ‌هم‌مختصری‌خواندید. 


برکشت حرمسرااز مسکو 

هر سال که می گذشت. مردم در آن قحطی 
بیجاره‌تر می‌شدند. گه‌گاه از دور و نزدیک خبر 
1 زانی ها وی ناد نی وس وی شزا 
کردن اوضاع, میرزا محمدخان قاجار را با لقب 
جدید سپهسالار اعظم که تقریباً با صدراعظم برابر 
بود. منصوب کرد و خودش به مازن دران رفت تا 
از تفر بحی که بسیار دوستش داشت. لذت ببرد. 
این تفریح, کار بود و خان قاجار در شسکار گاه‌های 
مازندران شکارهای اساسی می کر د. شکار بانان شکار 
چاق و چله‌ای را محاصره می کردند و جایی گیر 
ہے اند اغستریعد تاه اي مدو شکار اسیر را 
باتیر می‌زد و همه برایش دست می‌زدند! هنگامی 
که شاه در کار شکار جاتوران اسیر مود اشن 
خر آوردند کہ تیر آن اا رام دوا جار ارف کار 
دست کشید و به تهران بر گشت و فرمانی نوشت 
ومقام صدارت را باطل اعلام کرد و دوباره روش 
دیکتاتوری رادر پیش گرفت و مردم و مخالفان 
سر کوب شدند. 

۷ قمری بود که شاه تصمیم گرفت به 
زیارت عتبات عالیات برود. قبل از سفر با حسین 
میا کور و ا رای زیر مار( 
ایران بود. هماهنگ کردند تاوقتی که شاه به 
غراقمی ردد وکل ی تادز یراعران کات 
کا ی سال سال ار مس خا ال شاف یرد 
مسر دول د تیب کارها را دادو فا کوش وخر 
واردعراق فة در تجا مشیر الدول بيوستة کار 
ناصرالدین شاه بود و هر وقت می‌توانست. در گوش 
شاه می‌خواند که باید اوضاع دولت رااصلاح کند. 
شاه از طرح‌های او خوشش آمد و هنگامی که به ایران 
برگشت. مشیرالدوله رااز شغلش در عثمانی معاف 
کرد و وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف را به او سپرد. 
سال بعد مقام سپهسالاری را نیز به او داد. مدتی بعد 
شاهنشاه تصمیم گر فت بار دیگر مقام صدارت عظمی 
ر ایجاد کند و مشیرالدوله را صدراعظم کرد. 

کی از کازهای مب الق وله انمضای کر ارداد 
رویتر بود که به موجب آن امتیازات زیادی به 
سرمایه‌داری انگلیسی به نام "بارون جولیوس دو 
رویتر واگذار شد از جمله امتیاز بهره‌برداری از تمام 
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معدن‌های ایران. آقای رویتر هم مقداری پول به بدجوری چشم شاه را گرفته بود. عکس این خانم 
ناصرالدین شاه داد و رفت سراغ معدن‌ها و همه چیز ‏ موجوداست ومی‌بینید که جمالی هم نداشته. ولی 
رااستخراج کرد و براق محصولاتی که از معادن او خب طبق قانون: "علف باید به دهان بزی شیرین 
تولید می‌شدند. قوانینی وضع نمود. بیاید ... شاه او را شیرین می دید. می گویند لیلی هم 

شاه که پس از فروش امتیازات معادن کمی شیرین نبوده‌اما اگر در دیده‌ی مجنون نشینی /بغیر 
تارف سرد سے الا از شا کرد گا اھت لل را ف7 ری ذر انت ری رات 
سفر فرنگ برود وبادنیای مدرن آشناشود.شاه ‏ اختلافاتی افتاد و جنجال‌هایی شد و کار به مراسم 
از این پیشنهاد استقبال کرد و فرمود جامه‌دان‌هارا ‏ گیس کشان کشید. شاه ناچار شد وقتی که به مسکو 
بستند ضمناً برخی از زنان حرمسرایش رانیز با خود رسیدند. زنان و خدمه آنان رابه ایران بر گرداند. 
همسفر کرد. قبل از سفر علمای دربار مأمور شدند ‏ این نیز گفته شضده که یکی از دلایل بر گشت زنان به 
مردم را توجیه کنند که لازم است شاهنشاه به فرنگ ایران, حجاب آنها بوده زیرا مشیرالدوله می گفت 
برود تاضمن جلب دوستی فرنگیان, فنونی را که آبروریزی می شود که زنان شاهنشاه ایران با چنین 
باعث قوی شدن آنها شده است. با خود به ایران حجابی‌بازنان دربار فرنگستان‌سلام علیک کنند زیرا 
بیاورد. حرمسرارا هم به این دلیل با خودش می‌برد دربرابرلباس‌های زیبای آنهازشت جلوه خواهند 
تا ناچار نشود در کشور کافران. زنان کافره راعقد کرد و شکوه قبله عالم خراب خواهد شدا!شاید هم 
کند. مشیرالدوله حق داشت زیراوقتی سوگلی حرمسرا 

یکی از زنانی که قرار شد با شاه برود. انیس‌الدوله انیس‌الدوله باشد وای به حال بقیه و قطعا وقتی در 
نام داشت که از طبقه فرودست بود و نژاده نبود اما اروپابه عنوان زنان شاه‌معرفی می‌شدند. در برابر 
زنان خوش لباس و خوش آرایش و بلوند و چشم 
رنگی اروپایی, رنگ و روی چندانی نمی‌داشتند. 

زنان در راه بر گشست. بسی ناراضی بودند و 
دست بر دست می کوفتند که حالا شاه مجبور است 
کافرهه ای موبور و چشم آبی و بلند قد اروپایی را 
عقد کند و زنان حرم خودش از چشمش خواهند 
افتاد. خانم‌های حرم به رهبری انیس خانوم نتیجه 
گرفتند که بانی این سفر مشیرالدوله و رویتر هستند 
و باید از آنها انتقام گرفت ضمن اينکه چون رویتر 
قيمت‌ها را بالا برده بود. جواهرات گران شده بود و 
خانم‌های حرم و اشراف‌زاد گان راضی نبودند. ضمن 
انکه مخالفت با امتیاز رویتر به خاطر نارضایتی‌هایی 
که ایجاد کر ده بود به یک مطالبه عمومی و همه‌جانبه 
تبدیل شده بود و قطعا نتیجه می‌داد. 


عکس شاه برای معشوق 

انیس الدوله که نام اصلی او فاطمه بود. دختری 
روستایی و فرودست از تبار گرجی‌ها بود. فاطمه 
کودک بود که یبدرش مرد واو راپیش عمه‌اش 
بردند. کمی که بزرگتر شد. همین عمه او را به نام 
کنیز به جیران داد. جیران همان بود که سے گلی شاه 
TT‏ بود و مسلول شد و مرد. انیس پیش جیران ماند 
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و اب دربار رایاد گرفت. پس از م رگ جیران, 
اموالش را به انیس دادند. اولین کار انیس این بود 
که باسواد شود. جند نفر از ملاباجی‌های در بار را به 
خدمت گرفت و خواندن نوشتن و برخی از علوم را 
یاد گرفت. او که می‌دانست شاه از سخنان ظر یف و 
یں سا سرب آیده هروقت فرستی 
می‌شد. لب می گشود و درفشانی می کرد. 

در سفری که شاه به سلطانیه می رفت. فاطمه 
خانم(انیس) راهم با خود برد واو آنقدر کرشمه نثار 
کرد و شیرین سخن گفت که عاطفه شاه به او جنبید و 
عقدش کرد و به او لقب انیس الدوله داد. مالیات کاشان 
وروستاهایش راهم در اختیار او گذاشت. شانس نبود 
که فاطمه ر اانیس الدوله کر دزیر ادر حرمسرای‌ناصری 
دخترانی که مثل فاطمه بودند. کم نبودند ولی فقط یکی 
از آنهارئیس شد. چرا؟ زیراباهوش بود. درس خواند 
می‌دانست دل شاه‌راچگونه ببرده ضمناآزنی لایق ومدیر 
بود.او در اداره کاشان وبالابر دن مالیات شایستگی‌هایی 
نشان داد و در چشم شاه عزیز تر شد و در میان زنان 
عقدی و صیغه‌ای شاه جاهو شو کتی به دست آورد و 
از زنان مؤثر دربار شد. انیس الدوله ملکه غیررسمی 
دربار و برای شاه بسی عزیز بود. او نازا بود و بااینکه 
بجه‌ای بر ای شاه نياور د. شاه بارها اصر ار کرد که بیا تو را 
عقد دائم کنم اما انیس‌الدوله قبول نمی کرد و می گفت 
"قبله‌ی عالم!ما در ساعتی سعد عقد کرده‌ايم و تا کنون 
همه چیز بر وفق مرادمان بوده. بیم دارم اگر عقدی دیگر 
ببندیم.ساعتش سعد نباشد وتیره‌و تارشویم. ...شاه‌این 
زن راخیلی دوست داشت و وقتی که در انگلیس بود. به 
تقلید از عشاق که برای هم کارت پستال می‌فر ستادند. 
یک کارت‌یستال و عکس خودش را برای انیس‌الد وله 
پست کرد. انگار ولنتاینه! 


لغو امتیاز رویتر, حمله‌ی روسیه 

در مدتی که شاه در ایران نبود. بسیاری از رجال 
وشخصیت‌ها و گروهی از علما و شاهزاد گان عليه 
رویتر فعالیت‌هایی کردند و مردم تهران شوریدند و 
خواهان لغو امتیاز نامه رویتر شدند. وقتی که شاه از 
سفر فرنگ بر گشت و وارد انزلی شد. مقدار زیادی 
نامه و عریضه به شاه تقدیم شد که از سوی بازاریان 
و رجال و علما نوشته شده بود که خواهان لغو امتیاز 
رویتر و عزل مشی رالد وله بودند. شاه که شاید تحت 
گرفته بود. با توجه به اعتراض علما و تظاهرات و 
کردواورابه حکومت گیلان گماشت. کمی بعد 
یکی از رجال را که مستوفی الممالک نام داشت و در 
تبعید بود. به تهران احضار کرد. مشیرالدوله را نیز 
فر اخواند و دولت رابه هر دو سیرد. به مشیرالد وله 
هم مأموریت داد تاامتیاز رویتر رالفو کند. البته 
یکی از دلایلی که شاه را واداشت این امتیاز را باطل 
کند. مربوط به وقتی است که شاه در سفر فرنگش از 
روسیه می گذشت و امپراتور روسیه شاه راسرزنش 
کرد که جرا این‌قدر به انگلیسی‌ها رو می دھی و باید 


شاه که پس از فروش امتدازات معادن 
کمی پولدار شده بود. مشیرالدو له به 
او پنشبهاد کرد به سفر فرنگ برود 
این پیشنهاد استقبال کرد و فرمود 
جامه‌دان‌هارایستند ضمنا برخی 
اززنان حرمسرایش رانیز با خود 
شمستر کر د. 


رویتر را از کشورت بیرون کنی. 

چن دی پس از باز گشت شاه از سفر فرنگ, 
سربازان روسی از آن طرف دریای خزر به سوی 
مرزهای ایران حر کت کردند. بریتانیا سر در 
گوش شاه گذاشت که باید به جنگ روسیه بروی 
Ol‏ سا ان هو ورس 
گرایش پیدا کر ده‌بود. در آن یکی گوش شاه خواند 
که ما چاره‌ای نداریم و یاباید با تر کمان‌های چپاولگر 
آخال همسایه باشسیم یاباروس‌های متمدن.اگر 
بگذاریم روس‌هاجلوبيایند.مانع تاخت و تاز تر کمانان 
می و دوخ اسان وان ات وا وس ار 
است که بگویم شاه از خبر پیر وزی‌ها و پیشر وی‌های 
ارتش روسیه در مرزهای ایران خوشحال می‌شد. در 
آن اوضاع سپهسالار هم دلخوش بود که حمایت 
روسیه را دارد و شاه او را بار دیگر صدراعظم می کند 
اما ناگهان شاه در سال ۱۲۹۷ قمری او را از تمام 
شغل‌هایش عزل کرد. وزارت خارجه را هم به میر زا 
سعید مؤتمن‌الملک داد. خودش هم فرمانده کل 
قوای نظامی شد. روس‌ها هم همین طور در مرزهای 
شمال و شمال شرقی ایران جنگ‌اندازی می کر دند. 
کسی به کسی نبود. 


۱ 

شورش کردها 

0گ صا" رت ۱ 
کرد به نام شسیخ عبیدالله نله ری در مهاباد و ارومیه 
شورش کرد و ناصرالدین شاه لشکری به |ذربایجان 
فر ستاد. 

این عبیدالله نهری حدود یک سال سرزمین‌های 
بین دریاچه ارومیه تا دریاچه وان را در دست داشت. 
اصلیت او به شیخ عبدالقادر گیلانی(بر وزن ریحانی) 
می رسد که حدود هفتصد سال قبل از او می ز بسته. 
شیخ عبیدالله بین کرده ای ایران و عثمانی نفوذ 
معنوی زیادی داشت بنایر این دولت‌های ایران و 
عثمانی سعی می کر دند او رابه سوی خود جذب کنند 
ولی خودش به عثمانی‌ها گرایش داشت زیرااز اهل 
سنت بود. یک بار هم که بین روس و عثمانی جنگ 
شد. عبیدالله باسی هزار سرباز به عثمانی کمک کرد 
و روسیه شکست خورد. 

هنگامی که اقبال الدوله حا کم ارومیه بود چند 
منطقه به شکل تیول به عبیدالله واگذار شد از جمله 
آشنویه, دشت‌بیل. صومای برآدوست و مر گورو. در 
هر یک از این مناطق یکی از بز رگان طایفه عبید الله 
فر مانده شدند و در قلعه‌ها نشستند و اشنویه مر کز 


شورش شد. عببدالله نهری با سران طایفه‌های دیگر 
هم مذاکراتی کرد و انها رابا خود یار کرد. یکی از 
غلل سورس یداه که ریس ود که از فاحار 
دیده بود اما بیشتر سرانی که از او حمایت می کر دند. 
با قاجارها مشکلی نداشتند و تنها دلیلی که آنها را زیر 
پر چم عبیدالله آورد. استفاده او از حس ناسیونالیستی 
کردها بود و به آنها تلقین کرد که باید مستقل شویم 
ورک گرستاق | زاو کل مو این جر کت 
بین کردھا ادامه دارد. 
و ارومیه شورید و ناصرالدین شاه به جنگش رفت. 
حالس رد ےا ود ول اضر لئ ضا اھر 
ترفندی بود. لشکری به جنگ نهری فر ستاد و بااینکه 
عثمانی‌ها از شیخ نهری حمایت می کردند. پس از 
را تارومار کر دند. 

سر مت ض جات سض 
مظفرالدین میرزا که حاکم آذربا عافیردخشر گرفت 
واو ووزیر | ذربایجان رابه دربار فراخواند و انهارا توبیخ 
کرد که چراحواستان نبود و شیخ نهری توانست دور 
میرزا گفت می‌خواهد او رابه حکومت کرمان منصوب 
کند. این تصمیسم به معنی عزل ولیعهد بود اما آخرش 
شا‌او را بخشید و گفت بر گردد | ذربایجان وحواسش 
به کارها باشد. وزیر آذربایجان راهم معزول کرد و او را 
به حکومت خر اسان فر ستاد. 

ناصرالدین شاه که به قول د کتر آرین پور 
مترسکی بیش نبود. در امد کشور رابرای‌عیاشی‌های 
خود هزینه می کرد. او سفرهایی به فرنگ کرد و 
رهاوردش خزانه‌ای تهی. مر دمی فقیر و قراردادهابی 
بود که با خارجی‌ها می‌بست و امتیازاتی به انها 
امتیاز بانک شاهنشاهی. بانک استقراضی, تلگراف 
ایجاد کار خانه. بهره‌برداری از معادن. جنگل‌ها 
و رودخانه‌ها,؛ زهکشی و آبباری و احداث قنات... 
این امتیازه ادر اختیار روسیه و انگلیس بود و در 
مستعمره آنها در آمده بود. ضعف دولت مر کزی: 
خان‌هاراس رکش کرده بود و از کاروان‌های تجاری 
باج می گرفتند بنابراین کسی رغبتی به تجارت 
نداشت. کشاورزی نیز درحال نابودی بود. هشتاد 
درصد مردم کشاورز و روستایی بودند ولی زمین‌ها 
در اختیار خان‌ها بود و روستاییان تقریباً در آمدی 
گرفت امتیاز دخانیات را هم بفروشد. 
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9 جر ان خلیل جب ان 


می‌خوردیم. علی و مر تضی و جعفر هم بودند. مر تضی 
نصف شامش راخورد و بقیه رادر ظرفی ریخت. ان 
رابرای سحرش می‌خواست. ماه روزه بود. رستوران 
دانشگاه تهران فقط شام می داد. دانشجویان مستمند 
که نمی‌توانستند از بیرون غذا بخرند. وقت شام دو 
یکی از رستوران‌چی‌ها به مر تضی گفت: "ده پرس هم 
که می خوای» بگیر و همین جا بخور ولی نميشه ببری 
N‏ 11+1881 لی 
بیسرون. مرتضی گفت من فقط یه پرس گرفتم که 
می خوام نصف شو بعد | بخورم. مأمور گفت: ماواسه 
بهداشت خودتون میگیم غذانبرین چون میذارینش 
چ ۹۳ 2 ٠‏ 7 ۸ ٭ 

روی شوفاژ که گرم بمونه و مسموم میشین. مر تصی 
١ 2‏ 1 : 1 
گفت: من‌اینوواسه سحر م می برم. وراهش راکشیدو 
مانخورد وباهمان نیم‌پرسی که مال خودش بود 
روزه گر فت. بجه‌ی کلات نادری خر اسان بود. لاغر 
بود ونیمه‌بلند و تیره‌پوست. یتیم بود. با کار گری 
مادرش بزرگ شده بود. گاهی درباره اختلاف طبقاتی 
شعارهایی می‌داد. اهل گر وهو دسته‌ای نبود امابرخی 
از حرف‌هایش طعم شورش داشت. تیپش به گر وه 
مانمی‌خورد ولی دوست داشت با ما بجر خد. دلیلش 
رامی‌دانستم: مر تضی در گردش نگاه مینو سر گیجه 
عشق گر فته بود. ظهر فر داازاو پر سیدم چرا گامی پیش 
نمی گذارد؟ باخنده‌ای که به تلخی تریاک بود. گفت: 
"بدان کمرنرسد دست‌ هر گداحافظ /خزانه‌ای به 
کف اور ز گنج قارون بیش!" 

حق داشت.مینواز خاندانی ثر وتمند وسر شناس 
ولی خا کی وبی‌افاده‌بود و خصلت اش اف رانداشت. 
از خان واده خودش زیاد حرف نمی زد. وقتی که حرف 
خاطره‌تعریف کردن‌می‌شد.می گفت جون‌باخاندانش 
ای رای تا ری کت ا ناسا 
خوش نیست زیر خیلی کلاسیک و کلیشه‌ای هستند. 
سلیقه جوانان آن روز گرایش به زند گی‌های مردمی 
بود و بااشرافیت ومرفه زند گی کر دن مخالف بودند. 
گر ايش به‌هیبی گری که از جوانان فرنگی به جوانان 
جوان‌ها شلوار جین و کتانی می پوشیدند وریش و موی 


۲۰ تک 


الاعات کل 


خود رابلند می کر دند وسیگار می کشیدند.دخترها 
هم تریپی جیپسی کینگی و کولی وار داشتند وبه جای 
مرواریداصل و فیر وزه نیش‌ابور. خر مهره گلی به خود 
می آویختند.مینوھم چنین تیپی داشت و گر چه حجاب 
سرش نمی کرد رمضان و محرم و صفر چارقد کوچکی 
به سر می بست و زیباتر می‌شد. فرهنگ مرتضی با 
دختران بی حجاب تناسبی نداشت ماهمین قدر که 
می دید مینو اعتقاداتی قلبی دارد و گاهی جارقد سر 
می کند.دلش روشن بود ومی گفت "زهد بانیت پاک 
است نه با جامه‌ی پاک .در یکی از اولین ظهر های 
رهضان به کے گفتم: اتوومیتوواسه هس اخته 
شدین.امیدوار باش وبروبهش بگودوسش‌داری." 
به لب‌های خشکش دست کشید و گفت: مینوهیچ 
گرایشی به من نداره. گفتم: مگه نشنیدی که حافظ 
میگه گر چه وصالش نه به کوشش دهند /هر قدرای‌دل 
که توانی» بکوش! و قرار شد بعد از عید فطر بکوشد. 

یک هفته قبل از حلول ماه‌فطر دانشجوها هماهنگ 
کر ده‌بودند که کسی در رستوران شام نخورد و شام 
رابه اتاق‌های خود ببرند. فضای رستوران بوی باروت 
می‌داد. بچه‌ها به هم اشارات نهانی می کر دند و منتظر 
بودند رستوران پر شود وشروع کنند.اگر کسی 
می‌خواست شامش رابخورد.او را توجیه می کر دند 
که نخور. نگاه مًمورهاپی که در رستوران بودند, 
نگران بود. انگار بو بر ده بودند که امشب اتفاقی خواهد 
افتاد. یکهو ده یانز ده دانشجو با ظرف‌های شام بلند 
شدند وسمت دررفتند.دومأمور جلودر به انها 
یاد آوری کردند که بردن شام به بیرون ممنوع است. 
دانشجوها کمی با آنهابحث کردند ویکهوظرف‌های 
غذارایرت کر دند وشعار دادند که روزه‌بی‌سحری 
می گیرند. بشقاب و قاشق و سینی بود که از هر طرف 
پرت می‌شد.حتی دانشجوهای سوسیالیست که به 
روزه گرفتن اعتقادی نداشتند. با دانشجوهای مسلمان 


AA مار‎ 


اگر گلبرگ دل شما نازک‌تر از سنگ آسباست. این آه را نخو انید! 
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رستوران شکستند. دانشجوھا شعار می دادند: ''واویلا 
اسلام/ روزه شد حرام . 

میزهاواژ گون می‌شد ند.بشقاب‌هایر واز می کر دند 
و شیشهها فر و می‌شکستند. افر اد گارد دانشگاه مثل 
قرقی رسیدند. باتوم برقی و کاسکت و سپر داشتند. 
با ضربه‌های باتوم و دستگیری چند نفر و گم شدن 
بقیه در تاریکی شب رستوران ارام شد. وقتی که به 
اتاق‌هایمان بر گشتیم.مشغول گرفتن مار شدیم تا 

فر دادر دانش کده‌همه از ماجر ای دیشب خوابگاه 
می گفتند و از بازداشتی‌هامنل قهر مان یاد می کر دند. 
شرمش می شد مستقیماً درباره مر تضی چیزی بگوید 
یابپرسد. به علی گفتم: متوجه شدی مینو دوست داره 
"راس میگی ه اامن‌میگم بهتره‌بریم به‌ مینوبگیم که 

2 7 1 ی ۱ 

مرتضی دوسش داره. و رفت طرف مینواینها. کمی 
ایستاد و به حرف‌هایی که می زدند, گوش کرد و گفت: 
"بعضی از بچه‌هایی رو که گرفتن. یه غصه اضافی هم 
دارن که اسمش‌هجرانه. مینویرسید: هجران؟ علی 
گفت: آره‌هجران!مثلاً همین مر تضای خودمون.در 
زندان عق بود که دسےتگیرش کرذن۔' میٹو کشتے: 
0 کی 0 f‏ 1 
نه باباا مررتضی که اهل عشق واین حرفانیس! علی 
گفت: واقع‌ااینوازته‌دل گفتی وباورش داری؟ تو 
می‌سوزه؟" 
زیر خندہ: ''مرتضی عاشق مینو شده؟ وباز خندید: 
"مر تضی باید عاشق یه دختر کلات نادری بشے که 
بتونن بوی فرھنگ همدیگه رو تحمل کنن! و بحث را 


زد به سمت کبوتر با کبوتر باز باباز. مینو هیچ نمی گفت 
و لبخند می‌زد. 

دوشب پس از عید فطر مر تضی و چند نفر دیگر 
را ازاد کر دند.معمولا ازادی‌هاراازاوین سوار ریوی 
ارتشی می کر دند ودر اتوبان پار ک وی(جمران)ول 
می کر دند.مر تضی از نرده‌هایی کهاز یار ک وی به 
کوی دانشگاه راه‌داشت.داخل کوی شد وبه‌اتاقش 
آمد.بچه‌ها بادیدن اودست زدند وبغلش کردند و 
زندان. دل و دماغ نداشت ولی هر چه پر سیدیم, جواب 
داد. صبح که به دانشگاه می‌رفتیم. علی برایش تعریف 
کرد که به مینو جه گفته و گفت اگه اردشیر خودشو 
۳ ۱ : ۱ 5 "و 1 
قاتی نمی کر د. مینوهم راز دلشوفاش می کر د. وبه 
مرتضی اطمینان داد که مینو دوستش دارد. مر تضی 

7 0.7 ص ا ے لاا ره 

‌ * ۴ مث ےہ 2 ى‎ ê و ےو لا‎ e 
لبخند تلخش راروی لبش نقش زدو گفت: کاش بھش‎ 
1 ۳ ہے‎ TA 

دردانشکده‌بیشتر بچه‌ه ادور مر تضی جمع 
شدند و خیر مقدم گفتند.مر تضی تمر کز نداشت. بین 
بجه‌هایی که می | مدند و به او خوشامد می گفتند. مینو 
گر وه ادبیات و فر وشنده بوفه بود. سراغ مینورا گرفتم. 
گفت: تو کلاس ۱۱۲نشسته‌بود. رفتم ودیدم 
رادادم. گفت: "خبر دارم." و گفت از وقتی که علی آن 
ا 1 ا ۲ 5 
سخت گذشته؟ اذیتش کر دن؟ لابد حسابی ضعیف 
شدہ.''و گفت احساس خیلی خاصی به مر تضی ندارد 
ولی از او خوشش می اید و تحسینش می کند که با 
تنگدستی و مشکلات اقتصادی زیادی که داشته» در 
واردش شدهاند. بحث به اقتصاد و جامعه طبقاتی 
کشیده شد ومینو حر ف‌ھای اردشیر راتکر ار کرد که 
باید احساسات رایامال همین قوانین کرد. 
که در خیابان ۱ ذر(۱۶|ذر)بود.علی ماراسمتی برد 
که مینوواردشیر و جند نفر دیگر نشسته بودند.اردشیر 
گفت: به‌به! جناب مر تضی خان قهر مان!راسته که 
میگن آب زندون خنکه؟" 
بوسید و او را کمی از میز دور کرد و در گوشش چیزی 
و گفت دلش درد می کند. اردشیر بحثی فرهنگی روی 
میز انداخت و همه به ان مشغول شدند و دیگر کسی 
مر تضی رانمی دید که لبخند تلخش زهر مار راهم 
عطر قورمه سبزی داشتند. به دانشکده فنی رفتیم. 


فردا در دانشکده همه از ماجرای دیشب / 


خوایگاه می‌گفتند و از بازداشتی‌ها مخل 
قهرمان داد می‌کردند. مینو هم علاقه‌مند 
بود از مرتضی خبرهایی بکیرد اما 


بخوانیم که دانشجوهای فنی ان راورق ورق کرده 
بودند و دور ستون‌های بز رگ سالن دانشکده جیده 
خالد که یکی از اشخاص قصه بود. عاشق سیه‌چشم 
شده بود. به مر تضی گفتم توهم مثل خالدی. جوابش 
زهری بود که از خنده‌اش تراوید. وقتی از دانشکده 
فنی بیر ون آمدیم به او گفتم: اگه همین جور دست 
روی دست بذاری که نمیشه. بر و با مینو حرف بزن!" 
نخند بد و گفت: فایده نداره. و گفت امروز اردشیر 
قر ار است به‌زودی با مینو نامزد کند. دیدم که مر تضی 
اشک ریخت. خودم را به ندیدن زدم. از من جداشد و 
به مسجد دانشگاه رفت. مینو را از دور دیدم. برایش 
دست تکان دادم که بیا! آمد. گفتم: اردشیر راست 
میگه؟ قراه نامزد کنین ؟" 

گفت: "من هنوز بهش جواب ندادم ولی اگه بیان 
خواستگاری, بابام قبول می کنه. بابام و باباش همدیگه 

شنا ۱ 1 1 | ۷ ۳ | 1 
رومی‌شناسن. گفتم: ولی تواردشیر و دوس نداری. 
رر . ٢‏ کے ۲ ۳ اك 
گفت: چے فرقی می کنےە؟ نمی‌تونم با خونوادەم 
١ 07 ۳‏ 1 پر ت ت ۵ 

مخالف نبودن, بامرتضی ازدواج می کردی؟"' 

خندید و گفت: نه! و چشم‌هایش نمناک شدند و 
گفت: آره!امن و اردشیر غیر از پول هیچی نداریم ولی 
مرتضی غير از پول همه چی داره. گفتم حالافصل 
قیام دانشجوییه. نمی خوای قیام کنی و بگی اردشیر و 
ا ى ال ي . ۱ 
نمی‌خوای ؟ گفت نمی تونم ولی امیدوارم بتونم. 
دادم که چیزی بگو! گفت چی بگم؟ مینو به اردشیر 
می‌رسه. مگه خودت تواون غزلت نگفته بودی تيشه 
بگذار ونزن بر سنگ خارابیش از این /دیدی آخر 

‌ 5 ۰ ہے او ار » 
لعل شیرین قسمت پرویزشد؟ گفتم اون شعر ه. 
دست بیاره‌ولی تو هیچ کاری نمی کنی. گفت: چکار 
کنم ؟ به ننه‌ی کار گرم بگم یه کله قند و یه قواره پار چه 
بردار بیا بریم قصر پدر مینو خواستگاری؟ ول کن تورو 
خدابذار با دردم بسوزم. ولش کردم. شاید درست 
فکر می کرد:وقتی سودی ندار د ووصالی در کار نیست. 
تیان اقب ال کتاردت انار الئل 

فرداریش مرتضی را چسبیدم که باید دلیر باشی 
وبرای عشقت بکوشی و قانعش کردم که بامینو حرف 
بزند.وقدم‌زنان اور اسمت مینوبردم. از دور دیدم 
01120 


داریم!بەخودش اشارہ کرد و گفت من؟ گفتم آره.مینو 
چیزی به اطرافیانش گفت و سمت ما امد.اردشیر هم 
دنبالش راه‌افتاد. آهسته به مر تضی گفتم: "یاد بگیر! 
می‌بینی؟ قلمروش رو خالی نمیذاره. وقتی اردشیر و 
مینورسیدند, گفتم: مینوباهات کار خصوصی داریم. 
اردشیر گفت: من که‌غریبه‌نیستم. گفتم: کارمون 
خیلی خصوصیه. قبل از اینکه اردشیر چیزی بگوید. 
مینو گفت: "درک می کنم...اردشیر هم درک می کنه. 
بریم خصوصی حرف بزنیم. اردشیر را گذاشتیم 
ورفتیم.هر سه ساکت بودیم. پس از دو سه دقیقه 
سکوت گفتم: من میرم تامرتضی راحت‌تر حرف 
بزنه. مرتضی گفت: لازم نیس بری. من حرفامو 
زدم. مینو گفت: منم شنیدم و جواب دادم. گفتم: 
آنتیجه‌این گفت و گوجی‌بود؟ مینو گفت: از 
مرتضی بپرس! ورفت. به مر تضی نگاه کر دم. گفت: 
"بری ما گفتم: آخه‌این چه کاری‌بود؟ دختره‌روبه 
زور آوردم اینجا و اردشیروهم سوت کردم اون‌ور. 
جنابعالی هیچی نمیگی و میگی حرفامو زدم؟ گفت: 
"جرادادوقال می کنی؟ مرافتاده‌دل از کف تو 
راچه‌افتاده است؟" وشتابان گریخت. دنبال مینو 
رفتم.اردشیر پیشش بود. کمی دور تر ایستادم.اردشیر 
سرخروی بود. دندان می فشرد. معلوم بود حرف‌های 
ناخوشی می‌شنود. انگشت اشاره‌اش را توی صورت 
مینوتیز کردوچیزهایی گفت ورفت.از کنارم که 
می گذشت. گفت: "به اون رفیق گدات بگو داغونش 
می‌کنم. جواب ندادم و سمت مینورفتم. نفس‌نفس 
می‌زد. گفتم: ''برم برات آب بیارم؟ گفت: ''نه... بعد 
از حرفایی که با مر تضی زدم, تکلیف اردشیروروشن 
کر دم. بهش گفتم زحمت نکشن و نیان خواستگاری." 
گفتم: در سکوتی که بین تو ومر تضی بود. چقدر حرف 
زده‌شده! گفت: من زبون سکوت روبلدم و فهمیدم 
مر تضی منواز همه بیشتر دوست داره و خیلی در کم 
می کنه. اگه خونوادهم راضی نشن. بی‌اجازهشون زن 
مرتضی میشم. گفتم: ولی مرتضی فکر می کنه از 
دستش عصبی شدی و جوابت منفیه. گفت: ''نه!اصلاً 
ان طوز یسک مو عائنم هام کار کرت 
رفع سوءتفاهم کنیم." 

رفتیم طرفی که مر تضی رفته بود. اردشیر از ما 
جلوتر بود و همان سمت می رفت. خیلی‌های دیگر هم 
به ان سومی‌دویدند. بچه‌های دانش کده علوم وفنی 
تجمع کرده بودند و شعارهای سیاسی تند می‌دادند. 
سنگ بود کەشیشە‌ھارافرومی ریخت. مر تضی هم 
وسطشان بود. به سیم | خر زده بود و شعارهای بالا تر 
از خطر می‌داد. ماشین‌های ریو و جیپ گارد شتابان 
رسیدند. گاردی‌ها آرایش جنگی بستند ومثل صف 
سربازان فالانژهای روم قدیم. با قدم‌های منظم جلو 
| مدند. نزدیک که شدند. یک هو دو ستونی شد ند و 
عرض صف رادراز کر دند وبچه‌هارادر محاصره 
گرفتند. مقاومت بچه‌ها سودی نداشت. آنها باتوم 
برقی داشتند. جنگ مغلوبه شد و بیشتر بچه‌ها 
عقب نشستند واز دور شعار گاردی برو گمشو!" 


بقبه در صفحه ۵۷ 


ام نس رن 
ااعات می و ۴ 


ح ص دنه دد ۰ طلم و تعدی. خمه 
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زیر نظر: محمد رضا مهد یزادہ 


در هوایت بی‌قر ارم روز و شب 
سر ز پایت برندارم روز و شب 
روز و شب راهمچو خود مجنون کنم 
روز و شب را کی گذارم روز و شب 
ار 
جان و دل رامی‌سپارم روز و شب 
TT‏ ما انار بر 
گه چنگم.گ تار روز و شب 
ہےر ا 
تابه گردون زیر و زارم روز و شب 
ای مهار عاشقان در دست تو 
در میان این قطارم روز و شب 
جان روز و جان شب ای جان تو 
انتظارم انتظارم روز و شب 
زان شبی که وعده کردی روز وصل 
روز و شب رآ می‌شمارم. روز و شب 
زابر دیده اشکبارم روز و شب 
مولانا 


= 


1 
جس ار 
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کس نہ 
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جا | مه ھی 
ہر ما مک 


| اره ۳۷۸۸ 


نوی شرنو 


سے 2 

اغاز مهان ندداه 
من از انتهای جهان نهر اسیده‌ام هر گز 
که پایان همین واژه‌های سیمانی‌ست 
شبی از یکشنبه‌ها 
روزی از پاییز 
واين به زیارت انتهای جهانم کشانده 
که آنجاهیچ چیز نیست مگر پرسشی ساده 
من اغاز جهان شده‌ام. ارک 
و پایان من گریه‌ای‌ست که دیگران 
دانه‌ای آب است که 
می چکد از ساقه‌های علف بر خاک 


بیژن نجدی 


سے 
کنار | ینہ 
انتجا کا ابته مر دی سسته‌است 
مردی درون آینه خود را شکسته است 
ا ا جا ات 
گاهی شکستن از جهت کشف هسته است 
یار و رفیق و دوست برایش لغت شده 
ازاین لغات مبهم وبیگانه خسته است 


ایینه از شکستن او در خودش شکست 


این راه آخرین دهانهای بسته است 

"99 ٠٦ 
کارش شبیه قصة چاقو و دسته است‎ 

حالا ببین شکستن او معنی‌اش چه بود 
ی ار 
مهردادبابایی 


دست خط 
رال کک کت 
همیشه از دل پر درد عشق می جوشی 
دوباره خاطرۀ تو نشسته در ذهنم 
به خواب می روم اینجا به خواب خر گوشی 
تو آمدی و دوباره چقدر زیبابی 
چقدر ساده و سنگین لباس می پوشی 
خدابه نام تو کر ده تمام شعرم را 
قباله و سند و مھری از فراموشی 
همیشه سهم من از تو سکوت و تنهایی 
چقدر ساکت و سر دی چقدر خاموشی 
نگو که حرف زیادی برای گفتن نیست 
دوباره پشت خطی دیگر والو... گوشی 


حیدرمیرانی 


ا 
او آمد ومن باز کردم هر دری را 
۱ تادر کنارش یک جهان بهتری را 
ان قدر باور کرده‌ام این عشق را که 
باور ندارم عشقهای دیگری را 
تنها به روی شانەاش سر می گذارم 
من دارم از او یک جهان سر سری را 
تادوست دارد دلبری بجه‌ها را 
من دوست دارم بچگانه دلبری را 
من پیش او دیگر زنی دیوانه هستم 
پیدانخواهی کرد در من دختری را 
زهرابختیاری نژاد-قم 


از مجموعه شعر عاشقانه‌هابی که ه رگزبرابت نخواندم..." 


تنگ تر می‌شود دلم انگار وقتی از تو سراغ می گیرد ۲ 
از توهی می‌نویسم و هر بیت. شکل غم. شکل داغ می گرد تو آن ابر بهارانی که ميل شستشو دارد 

کوچه از غربت صدالبریز غربتی بس مدام ودردآلود جج ومن تنهای تب داری که چشمی بر سبو دارد 
درغیاب پرندەھاانگار کوچه بوی کلاغ می گیرد ۵۳ 9 ۱ ۱ 

روز گار من از توخالی نیست. دردهایم اگر چه انبوهند که بر هر قطرة ابت دلی پر ارزو دارد 
کوچه با نام مهربان شماء جلوه کوچه باغ می گیرد سراب تشنه چشمم به دنبال نگاه تو 

از همین کوچه یار می آید. بوی خوب بهار می آید ۳ گذر دارد به هر کویی به هر سر جستجو دارد 

کوچه مثل گذشته‌ها یک روز رنگی از چلچراغ می گیرد ببار ارام و | هسته به شورستان خاموشم 

در همین روزهای خسته سرد می رسد مرد روزهای خطر که این خاکستر خفته به دل بس های و هو دارد 

رای انت کی رانا ره به تکرار نفسهایت بزن آهنگ بودن را 


: ۲ 0" 5 ۲ ر ص 
علیرضاحکمتی -نور دلم در خلوتی باتو هزاران گفتگو دارد... 
سیداسماعیل داورپناه-دهدشت 


غزلبانوااگر شولای فرهادی به تن کر دم 
تورآشیرین‌ترین ديدم که خود را کوهکن کردم 
چو دیدم در نفسهای تو اعجاز مسیحارا 
یهودای غرورم رابه دست خود کفن کردم 
سرابستان آغوشم چمنزار شکفتن شد برای‌سرودن یک شعر خوب باید پشتوانه 
توراای سرو گلپوشم. عروس این چمن کردم . فرهنگی داشت.یعنی با آثار شاعران متقدم و 
دریغا با خطاکاری, خطای خاطر ازاری متاخر آشنابود.حفظ کر دن‌شعر برای‌پرورش 
اهورای محبّت رابه چشمت. آهرمن کردم ذهن‌وآشنایی آن‌باوزن‌خیلی خوب‌است. 
عتابت زخم زد بر پیکر عریان احساسم سرودة شما در مرحله اولیه شعر قرار دارد. در 
تو راای شیرزن.آری تو راشمشیرزن کردم ۱ واقع شماازانرژی وپتانسیل خوبی برای شاعر ‏ رنگ دیگری‌می‌شود 
زداغستان لبهایم د گر عطری نمی خیزد شدن بر خوردارید که‌باتمرین و مطالعه بسیار 
که گلهای تبسم راشکستم.ريشه کن کردم می تواند به بار بنشیند. 
بهار شاد کامی‌هاء خزان تلخکامی شد س0 همفصلها 
غریبستان محنت رابرای دل وطن کردم || شروع دستهای تو کرت 
نشستم با شب وپاییز پای گریة شبدیز از کنج آسمان است فصل سر ما ند 
دستهای تو فصل خوب بودن 
در کدام سیارة غریب همه فصلها با تو سبز می‌مانند 
به دنیا امدەاند همه فصلها 
باتوسبز می خوانند 
صادق باکلماتی چون عاشق وقایق قافیه سامان رحمتیان-دماوند 
چه پرترانەولبریزشورمی آبی _ می شود 
تواز حوالی اقلیم نور می بی ۱ 
حکایت غم فرهاد. در نگاه من است بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
ار خوشاشیراز و وضع بی‌مثالش 
صدای خنده صبحی به باغ سبز فلق خداوندا نگهدار از زوالش 
که در کجاوه شب. مثل حور می آیی وزن این بیت: مفاعیلن مفاعیلن فعولن است: خامود : غزل زینلی-آباده حسن یزدان 
OT‏ ۳ 6 7 ۱ خوشاشیر | -مفاعیلن و 
خر رن رز تک امیرکریم دلفانی-کرج»اصغرره 
که باسپیده ز آفاق دور می آیی زووضع بی-مفاعیلن بیشتر بتا, انجام -تهران. محمود شکیبایی 
جاق روشن مهتاب کی شود خاموش _ مثالش-فعولن تاآرزوهای‌من یه 
که چون کلیم ز خورشید طور می یی ي روشن‌ترشوند | دریایی-نور, سیداسماعیل 


بح ۷ ہَ 8000 کہ 3 ۰ ۳ 
زتاک 1 خمارت چه سکر می‌بارد نگه دار از -مفاعیلن نسترن اقابی-شیراز داوریناهدهدشت.حسن‌احرآمی 
ہت ۱ _کنید کاووس, اسماعیل امانی 


مشود ت ادرا ک و ھشاری دهد 


عفل هامر عفل رادار ی دھد 


که مست تر ز شراب سحور می آیی زولش-فعولن 
عرفان باغستانی-کرج 


نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی 1350073000 ۱۱۵7۵9۵ 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر < 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 1 


نازنینم » خوہم! 
در فلسفه وفاپنین آمده (ست 
دل وقف شکستن (ست, بیهوده ترنج! 


محمود صادقی گیوی 


۴« حواسمان به فرصت ‌ها باشد. زمان به احترام هیچ 


کس نمی‌ایستد 

بدون نام 
۶+ گر جه صدها کاروان از ده گذشت. ماهمان سنگ 
کنار جاده‌ایم 


٭ نداشتن ھیجگاہ به اندازہ از دست دادن یک داشته 


ت ۷ + 


۱ بر باد رفته 
٭از بزرگی پرسیدند زند گی خود را بے چە بنا 
کردی؟ گفت: جهار اصل: -١‏ دانستم رزق مرا 
دیگری نمی‌خورد پس آرام شدم ۲-دانستم که 
خدامرامی‌بیند پس حیا کردم ۳-دانستم که کار مرا 
دیگری انجام نمی‌دهد پس تلاش کردم ۴-دانستم 
که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم 

فاطمه خدامی - تربت حیدر به 

٭ ای دل نگفتمت مرو از راہ عاشقی 
رفتی بسوز این همه آتش سزای توست 
هاتف ساروی 


گت تو ات وو سو ات تا سا ات ات تا تہ سا ات ات ات تھے کہ تا اہ تا 


7 تفاوت از زمین تا آسمان 

دو خاط ره متفاوت از گم شدن مداد مرداول 
می گفت: چهارم ابتدایی بودم, در مدرسه مداد 
سیاهم را گم کردم. وقتی به مادرم گفتم. سخت 
تنبیه‌ام کرد و به من گفت بی مسئولیت و بی حواس! 
انقدر تنبیه مادرم برایم سخت بود که تصمیم 
گرفتم دیگر هیچ وقت دست خالی به خانه بازنگر دم 
برداشته بودم. البته ابتدااین کار خیلی با استرس و 
ترس همراه بود ولی کم کم بر ترسم غلبه کردم و از 
نقشه‌های زیادی استفاده کردم تا جایی که مدادها 
رااز دوستانم می دزدیدم و به دیگران می‌فر وختم 


الاعات لی 


٭ جوانی راقبل از پیری, سلامتی راقبل از بیماری, غنا 
را قبل از فقر: فراغت بال را قبل از مرگ دریاب 
مب ظا مق ا ضا 
٭ آنچه خداوند می دھد پایانی ندارد و انچه ادم‌ها 
می دھند دوامی 
خدایاخواستم بگویم تنهایم. نگاه خندانت مرا 
شرمگین کرد. جه کسی بهتر از تو.خدایا به تنهایی‌ات 
است عطای خلق هر جند دوا باشد ۱ 
دختر بابا- آمل 
شانه شو تا دودمان زلف را محرم شوی 
خال شو تا بر لب لعل بتان همدم شوی 
باش نادان تا به بزم روز گارت جا دهند 


محمدسلمان سیفی 

¢ دور بودن همیشه معنی بی‌هم بودن و بی‌هم بودن 
هم معنی فراموش کردن نمی دهد ۲ 

م 


٭ بردن همه چیز نیست, اما تلاش برای بردن چرا... 

سیدابوذر نیازی 

۴« خداوندا گرہ از کار بگشا / گره از رشته پندار بگشا 
دلم آوارہ شد فریاد. فریاد / درون سینه بیمار بگشا 

موسوی -شوشتر 


بادلت حسرت هم صحبتی آم هست ولی 


سنگ رابا چه زبانی به سخن وا دارم؟ 


امین از قائمشهر, قربون مهربونیت اونقدر پیامت زیبا 
بود که حیفم اومد نیارمش که گفتی پیام بدون نام 
چاپ می کنی, اون وقت پیام‌های منو چاپ نمی کنی, 
نکنه واسه اینم پارتی بازیه؟ "یعنی من پیام کسی رو 
بدون نام با پارتی بازی چاپ کردم. درست فهمیدم ؟! 
البته باید بگم بعضی بدون نام‌ها نوشته‌های قشنگی 
هستن که فقط گذاشتن نام ارسال کننده فراموش 
شده همین 

سال برایم تمرین عملی دزدی بود تا اینکه بعدها به 
یک دزد حرفه‌ای بدل شدم! 

مرد دوم گفت: دوم یسان بودم. روزی از مدرسه 
آمدم و به مادرم گفتم مداد سیاهم را گم کرده‌ام. 
مادرم پرسید. خوب بدون مداد چه کردی؟ گفتم: 
از دوستم مداد گرفتم! مادر گفت: دوست تو با این 
کارش نیکی کردن رابه تو یاد داده ببین جقدر 
زیر ک است‌!یس تو جرااینط ور زرنگی‌ها را یاد 
نمی گیری؟! فردای آن روز مادرم دو مداد برایم 
خرید و گفت: این یکی باشد برای کس دیگری که 
مدادش را گم می کند. خیلی شادمان شدم و از ان 
به بعد هم درسم بهتر شد و هم همیشه آماده بودم تا 
تواقصی لوازم تحربری دوستانم را پوششن دهم سا 
که بزرگ شده‌ام از نظر علمی در سطح عالی هستم 
و یک موسسه بزرگ خیریه را در شهر مان مدیریت 
می کنم! نوشین رئوف 


TAA aJ 


سیت ج دودو ات "تہ تو ا تا ا تا سا تا تا الا سا سا ات ات تا ات ات تا تا تا ات ااا ات کت 


ہے یا XSI‏ 
تاب‌هایی از نوع دیگر 


مهدی: بایان بخشش, ارامش است 

حسین اکبری -ورزنه: تو رادر یاد می‌دارم. همه 
هنگام, نه چون نیما که می گوید شباهنگام 

الناز -گمیشان: بهش میگم عاشقتم. باور نداره 
اون منو/واسه گر فتنش از اب.عذابی داده او منو/ 
هر روز اون میگە خدا مرگ منو فرابدہ/منم میگم 
خدا جونم حرفاشو اصلا گوش نده 

مژگان پاکدل: باران باش و ببار نپرس کاسه‌های 
٣‏ کی 

محد ثه - پردیس: می‌دونی سخت‌ترین لحظه 
زند گی جیه؟ اینکه واسه کسی که دوستش داری 
یک تجربه باشی 

گوهرسادات شھبازی -کرح: سلام ای بار دور 
از ما نشسسته/ سلام ای بدتر از ما دل شکسته / 
سلام ای آشناهمچون غریبان /سلام ای عشق 
من ای بهتر از جان 

گلی خزایی: زمزمه دلتنگیم رابه د ست نسیم 
می‌سپارم تا به تو برساند که همیشه به یادتم 
ابراهیم -سبزوار: توجه توجه, این عالم مجهز به 
دوربین مذارسته الهی است 

امیرحسین زمانی - تهران: این تو بودی که 
دادی و من کسی را که دوستم نداشت! 

سالم زند گی کن تا هنرمند شوی 

صابر بھا رک:قۂ قشنگی فاصله در این | ات لد 
گاهی به یادمان می اندازد کسی هست تا دلتنگش 
فانوس:ھ رگز آنچه را که می‌خواهیم به دست 
نمی اوریم و انچه را که به دست می اوریم 
نمی‌خواهیم 

[البته من هر گز این رو قبول ندارم نازنین؛ چون به 
رن درک وم راردا 

می‌افتی به جان دوست داشتنت. اندازه می گیر ی: 
نکند که حساب و کتابت برسد به آنجا که زیادتر 
دوستش داشته‌ای, و درست از همین جاست که 
توقع آغاز می‌شود 

امینه -بابلسر: وقتی کے دلتنگی. خودت رابه 
خدا بسپار 
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۰ھ لی ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانندگانی کىەنسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول ھایى این صفحے بیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شھر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای‌جداول سودوکو و کاکور و وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
۱ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم‌می گردد.البته به شر طی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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9 از برافراشتنی ھا 


شهری در هلند در هلند 


شیشه‌ای در 
لابراتوار 


سرت تصدیق 
از بیماری‌های 
چس 


جدول سودو کو ۳۶۸۸ 


اعد اد ١ا‏ ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


ِ ازپرندکان ‏ 
| رفوزه | 
فروش بدون نیلی 
سود 


۳ 


رطلا مات مر ۳2 ارو ۳٦۸۸‏ 


وی 


باھوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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شکلہای پنبان در تصویر دریاچه مرغابیہا 

در اینجا مر غابیها در دریاچه‌ای که متعلق به آنهاست مشغول تفر یح و شناهستند.امادر این 
تصویر شاد وزیبا ۱۵ شکل دیگر نیز وجود دار د. ما این شکلهای پنهان رابه همراه‌اسامی شان 
برایتان آورده‌ايم و حال از شسما می‌خواهیم تا آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان می‌توانید 


در میان این نقاط واعداد به هم ریخته بقیه بدن این گر به پنهان شده‌است.برای کامل 
کر دن تصویر کافی است مداد يا خو د کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
۸ با خط مستقیم به هم وصل کنید تااين گربه هم بتواند بقیه بدنش را پیدا کند. 


2 2 


مان حال ر 


مه 


اددانید که گذشته و نمی کې ددو ۱: 


دند ن شادد ذبا ید 


مه 


مه مه 


هشت اختلاف در تصویر مور چه‌ها 
در میان این دو تصویر که در یک نگاه کاملاً یک شکل به 
نظر می‌رسند. هشت اختلاف وجود دارد. آیامی توانید آنها 


راپیدا کنید؟ e‏ 
1 
مارپیچ زنبورعسل 
وگل 
باد بوی گلهارادر : م دس( 
فضا یر | کنده کر ده و زنبور 
عسل در پی بافتن شهد 
گلهابه دنبال‌بوی انها 
باید مسیر پیچ و خم داری | اا 
راطی کند چون باد هر اد . 
لحظه از یک طرف می وزد ۱ 
و دنبال کردن بوی گلها 
کمی سخت می شود. آیا 
شمامی توانید این زنبور را 
برای رسیدن به گل مورد " 
نظرش راهنمایی کنید؟ 


0 


ود 


۰ 


سم 


Saba Adib @yahoo.con صباادیب‎ 


۳ و و ےر ہی جج 
سوعءظن‌های شوهر و کتک خوردن زن بر سد به جایی 
می‌رسد که فقط جسم نها در خانواده حضور دارد و 
روحشان جای دیگری سیر می کند. یک سر گذشت 


-چی شده؟ ترسیدی؟ 

این را فخیم باصدایی گرفته ولرزان پرسید. 
جاده در سیاهی شب فر و رفته بود و تاچند متر بیشتر 
رانمی‌شد دید. گاهی بوی خون از صند وق عقب توی 
اتاقک ماشین می پیچید. فخیم یک کلمه هم حرف 
نمی‌زد. تند تند سیگار روشن می کرد و دودش رابه 
طرف شیشے جلو می‌فر ستاد. دوباره بوی تازه خون 
توی دماغم پیچید. دلم بهم خورد. با دست راست 
شیشهراپایین کشیدم وسرم رابردم بیرون وعق 
زدم. کمی بعد سرم راداخل آوردم و با پشت آستین 
مانتو دهانم را پاک کردم. نفسم به سختی بالا می آمد. 
بی رمق نگاهش کردم و گفتم: آنه. برای چی بترسم؟" 
فخیم همانطور که چشم به جلو دوخته بود گفت: نکنه 
ناراحتی؟ شاید هم پشیمون شدی. بالا خره هر چی 
باشه شوهرت بود. پنج سال با هم زیر یه سقف زند گی 
کرده‌بودین...نفس عمیقی کشیدم و گفتم: نميشه 
تندتربری؟ این چاههایی که میگی کجان؟ فخیم 
سیگار دیگری‌روشن کرد و گفت: می‌رسیم. عجله 
نکن.من که گفتم نی ا؛ خودت اومدی.حالا هم تحمل 
داشته باش ‏ ... حالت تهوع باز هم به سراغم آمده بود. 
گفتم: می تر سم صبح بشه و..." فخیم به ساعت مچی 
پت وپهنش نگاه کرد. دست‌هایش چغر و پشمالو 
بود. گفت: آنه, کو تاصبح؟ ساعت یک نصفه شبه. 
حدا کثر سه ربع دیگه می رسیم ... منتظر ماند چیزی 
بگویم اماسکوت کردم. سردم شده‌بود. پاهایم راجمع 
کردم و وحشت زدہ به جلو زل زدم. فخیم سینه‌اش را 
ضاف کر ویر سید از شسر ش راخت شدیق.مردق 
که زنش رو کتک بزنه بمیره بهتر ه ... زبان در دهانم 
نمی گشت. انگار یخ زده بود. دوست داشتم فقط فکر 
کنم. به گذشته» به روزهایی که با "راد آشناشدم. به 
سال‌های زند گی مشتر کمان. 

راد می گفت عاشق دلخسته من است و حاضر است 
برای من بمیردامااو فوق‌العاده‌شکاک بود.روزی 
ده‌بار از ادارهبه خانه تلفن می زد. سفارش می کرد 
جایی نروم و در رابه روی کسی باز نکنم. من هم 
دوستش داشتم اما اوباور نمی کر د. می گفت احساس 
می کند روز به روز محبتم بهاو کم می‌شود. صدبار قسم 
می خوردم که این طور نیست اما دلش صاف نمی شد. 
طوری شده بود که به مکالمه تلفنی من و بر آدرم هم 


حساس شده بود. می گفت توی این دنیا به هیچ کس 
نمی شود اعتماد کر د. مریض بود. سادیسم داشت. 


حالت و رفتار راد رابرایش شرح دادم. گفت شوهر 
شما بیمار است و باید تحت درمان قرار بگیر د. اما راد 
دارد و دلش به او می گوید که من بالاخره به او خیانت 
خواهم کرد حتی نسبت به برادر خودش هم سوعءظن 
داشت واجازه‌نمی‌داد زیاد به خانه‌مان بیاید. گاهی 
خوب خوب می شد. برایم هدیه می خرید. می‌خند ید و 
شوخی می کرد و گاهی هم تاس رحد مر گ کتکم می زد 
ومرابه این و ان نسبت می‌داد. بعد هم ارام می شد 
و گریه‌می کرد و به دست وپایم می‌افتاد.نمی‌دانستم 
او نقشه کشیده‌ام. می گفت بالاخره تو یک روز مرا 
جور خبرها... بعضی شب ها روزنامه‌ای رامی اورد و 
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پرت می کرد توی صورتم و می گفت: ببین چطور این 
زن شوهرش رو کشته؟ ... ومن فقط گریه می کردم 
و قسم می خوردم که دوستش دارم و بیشتر از این هم 
می توانم دوستش داشته باشم به شر طی که اخلاقش 
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- کی می رسیم فخیم؟ 

دست‌هایش راسفت به فرمان گرفته بود. نیم 
نگاهی به من کرد و گفت: دہ بیسست کیلومتر جلوتر 
می پیچم توی يه خاکی. چاهها اونجان. توی یکی از اونا 
میندازیمش.هیچ کس نمی تونه پیداش کنه ... سرم 
به شدت درد می کرد. گفتم: خیلی زجر کشید؟" 
فخیم دستی به سبیل آویزانش کشید و گفت: چیه؟ 
دلت براش سوخته؟ مگه خودت نگفتی بکشمش؟ 
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وس 
وو بے۔ اطاعات کک سم رہ ۳٦۸۸‏ 


نکنه قول وقرارمون یادت رفته؟ ... سرم رابه سمت 
حاشیه جاده گرفتم. درخت‌ها دراز و بی‌قواره از کنار 
ماشین رد می شدند. فخیم ادامه داد: نه باباء دو سه تا 
ضرب 4 چاقوکارش روتمسوم کرد.هیکلش ا ردا 
به هیکل فخیم نگاه کر دم. حداقل ده پانزده کیلو از راد 
لاغر تر بود. راست می گفت. دلم بر ای راد سوخته بود. 
هر چه بود عاشقم بود. یک عاشق دیوانه و مریض. 
دست خودش نبود.می تر سید مرااز دست بدهد. 
می‌ترسید به او خیانت کتم. روزاولی که بافخیم آشا 
وو بر ی و و 
دیدی راد راست می گفت ؟ تو بهش خیانت کردی." 
بعد کم کم خودم راقانع کردم که این خیانت نیست. 
یک دوستی ساده‌است. یک جور وقت پر کر دن است. 
چشمش کون به من محبت کند تا آن را ازامتال فخیم 
گدایی نکنم. فخیم همان روزه ای اول فهمید که از 
دست شوهرم |سایش ندارم. متوجه نقطه ضعفم شد ه 
بود.هر روز حر ف‌ھای عاشقانه می‌زد و تشویقم می کرد 
طلاق بگیرم. می گفت راد لیاقت مرا ندارد. می گفت 
قدر مرا خواهد دانست و خوشبختم خواهد کرد. 

بوی خون تازه بد جوری تویاتاقک ماشین پیچیده 
بود. شیشه راپایین کشیدم وعق زدم توی آسفالت. 
فخیم سیگاری روشن کرد و گفت: یه بسته سیگار تموم 
شد. از عصر تا حالا یه بسته... خودمونیم. راحت ی 
دیگه کسی نیست که کتکت بزنه." با کف دست دهانم 
راپاک کردم و گفتم: تکلیف من و توچی میشه؟ کی 
میای خواستگاریم؟ فخیم باصدای دو رگه‌اش گفت:" 
از فکرش بیابیرون.باید آب‌هااز آسیاب‌بیفته. نالیدم:" 
مثلا کی؟''فخیم باغیظ نگاهم کرد و گفت: شاید دو سه 
سال دیگه. چیه؟ نکنه انتظار داری تاعدەت تموم شد با 
دسته گل و شیرینی بیام خونه‌تون؟ مگه تابلو بازاره؟" 
حرفی‌نزدم.سرش راخاراند و گفت: فعلاً باید از شر 
جنازه خلاص بشیم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چاقو 
رو کجا گذاشتی؟ به داش بورداشاره کرد. ترس برم 
داشت. اهسته ان را باز کردم. چاقوی دسته قهوه‌ای را 
دیدم.لکه‌های خشکیده خون رویش بود. فخیم ترسم را 
که‌دید گفت: قول میدم کتکت نزنم.ولی خودمونیما: 
راد پربیراه‌هم نمی گفت. خب. سر و گوشت می‌جنبید. 


قاه قاه خند ید. چند شم شد. سیاهی شب مثل یک غول 
بی‌شاخ ودم توی > چشمم نب نسست. < چشمانم پر از اشک 
7 ۲ ۳ 1 5 دم و من اج کرو ۵ 
ادم زمزمه نکنین. هیچ زنی خطانمی کنه. اخم کرد و 
است.راستی چقدر دوستم داری؟''بی آنکه‌نگاهش 
کنم گفتم: یه قاتل روچقدر میشے دوست داشت؟" 
نیش ترمزی زد و گفت: چی گفتی؟ "ترس برم داشت. 
فوری گفتم:" هیچی باباء به راهت ادامه بده. این به اون 
شوخی بىمزەت درا و د فخیم فر مان رادودستی > جحسید 
072 11 من مه ص ۱ 
و گفت: چهار پنج دقیقه دیگه‌می‌رسیم. دور وبرمان 
بیابان بود.وقتی ماشین توی د ست آنداز می‌افتاد. صدای 
گر مپ گرمپ جنازه بلند می‌شد. بوی خون تازه هنوز 
توی مشامم بود. فخیم گفت: خب.رسیدیم. پیاده شوا" 
وپیاده‌ شدم .صندوق عقب رأباز کرد .راد رالای پتو 
ييجيدهبود .سرمرابرگرداندم وعق زدم .فخیم با 
تعجب گفت: جته؟ تا حالا مرده ندیدی مگە؟ این تنها 
2 بو e e‏ 

مرده‌اییه که براش گرب هنمی کنی,نه؟ حر فی نز دم. 
ارواره‌هایم قفل شده‌بود. گفت: پاهای جنازه رو بگیر 
تاروی دوشم بندازمش. چاه چند متر اونطر فتره... "با 
ترس‌واکراه‌پاهای راد را گرفتم. فخیم با انکه لاغر 
بود. زور زیادی داشت. وقتی جنازه راروی دوشش 
می گذاشت. گفت: اگ دست از پا خطا کنی و با یکی 
دیگه‌بیری.یه روز جنازه تور وهم توی صندوق عقب 
می ذارم ومیارم اینجا... وحشتزده دور وبرم رانگاه 
کردم. جز بوته‌های پراکندہ خار چیز دیگری نبود. باد 
خنکی می وز ید و جند ستاره اسمان‌راروشن کردہ 
بودند. اب دهانم راقورت دادم و گفتم: توهم که 
مثل راد شدی..." برگشت و تیز نگاهم کرد. دست‌های 
جنازه‌از روی دوش آویزان بود. به طرف چاەرفت و 
جنازه راز سر توی چاه انداخت. بعد هم خم شد و توی 
جاه‌رانگاه کر د. صدای بر خورد جنازه با ته چاه که به 
قهوه‌ای رافرو کردم توی پهلوی راستش و بعد پهلوی 
چپش وبعد توی کمرش.حتی فرصت نکرد بر گردد و 
نگاهم کند.باسر افتاد توی چاه هر اسان پشت فر مان 
نشستم و دور زدم وبه طرف جاده اصلی رآندم. پایم را 
یک لحظه هم از روی گاز برنمی‌داشتم. توی اینه نگاه 
می کرد که مبادا فخیم وراد پشت سرم باشند. اماهیچ 
خبری نبود. پیچیدم توی جاده | سفالت و به طرف شهر 
حر کت کردم. بوی خون تازه‌هنوز توی اتاقک ماشین 
وبلافاصله از ماشین پیاده شدم.سربازی که نگهبانی 
می‌داد پرسید: اتفاقی افتادهخانم؟ دست‌های خون 
a 1‏ | خی u) N‏ 1 ۲ 
آلودم‌راتش ان دادم و گفتم: ن امن سرباز 
باچشمانی گرد شده‌نگاهم کرد و گفت: خانم محترم 
سر ےت سوب رہ ہے 
2ھھ0 "نه من دو نفر رو کشتم .هم راد و هم 
فخیم رو. ''سرباز اشاره‌ای کرد ودومامور آمدند ومرا 
داخل اتاق افسر نگهبان بردند... 
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برای راهنمایی دوستم کەقصدخریدقسطی یک 
دستگاەیژوپارس(پرشیا)راداشت سری به یکی از 
شر کت‌های مشهورلیزینگی زدیم.دفتری‌شیک وبزرگ 
دریکی از خیابانهای‌ شیک و گران‌بالاشهر با کار کنانی 
شیک‌تر و آراسته‌تر...مبلی تعارفمان کر دند وہر مبلی 
چرمی نشاندنمان و کمی بعد در فنجان‌هایی چینی چای 
خوش عطری‌برایمان آ وردند وسپس خانم شیکی بایک 
ماشین حساب و پر ونده‌ای در دست روبرویمان نشست 
ولبخندزد:خوش آمدید.در خدمتیم. 

٦‏ 5 ور کی کا رار 
است دوستم در ان کار کند تکلیف کردہ که برای 
E ۹‏ 

در CII‏ 
رانقد می دھید؟ 

-حداکثر نصف آن را می‌توانیم نقد بدھیم. 

_خوب. این می شود ۱۸ میلیون و ۰ ۵۰ هزار تومان. 

"0 

-می خواهید اقساطتان یکساله باشد, ۱۸ ماهه یا 
ی ار 

0 +كك4+48+۳7 "+0" 

۔بسیارخوب...پس‌لطف کنید ۱۸ میلیون و 
۰ ۰ هزار تومان به اضافه ۲ میلیون‌و ۰ ۵۰ هزار تومان 
هزینه‌های متفرقه مربوط به ش رکت جمعا ۱ ۲میلیون 
تومان رابه این حساب واریز کنید وفیش آن رابرایمان 
بیاورید. در کنار اینها ۱۲ فقره چک (هر کدام به مبلغ دو 
میلیون و ۰ ۴۰ هزار تومان) باسررسید ۲ ماهه بابت ۲۴ 
مت رای ار 

ی ۱میلیون توم ان ابتدابدهیم و ۲ ۱فقر ه 
کب کر رس رد ری 
۰ ۰ هزار تومان. درست است؟ 

'"""؛؟٣‎ ٣“ ٥۹ 

یعنی برای اتومبیلی که نقد آن حدود ۳۷۳۶ 
میلیون است نزد یک ۰ ۵ میلیون تومان پر داخت 
کنیم که آن‌هم ۲۱میلیون تومان آن راباید جلو جلو 
بپردازیم؟ 

-من نمی‌دانم... فقط مقر رات شر کت را خدمت 
شماعرض کردم. 

_درست می‌فرمایید. اما وقتی قرار باشد ۱ ۲ 
میلیون نقد بدهیم درست مثل این است که بابت ۱۶ 
میلیون بقیه. دوازده میلیون تومان بهره بدهیم. ان هم 
در عرض دو سال. هیچ می دانید با ساز و کار خود نظام 


۹٤۰٤ 
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بانکی می شود چند درصد سود سالانه؟ 

-آقاء شمادارید وقت مرامی گیرید.اگر می‌خواهید 
خرید قسطی انجام دهید شرایط شر کت رابرایتان 
گفتم. مدید برای خرید یا چانه زنی؟ 

۔ببخشید سر کار خانم. من که حرف بدی نزدم. 
توهینی نکردم.حتی صدایم رابلند نکر دم که شما 
اینطور عصبانی شدید و صدایتان رابلند می کنید. من 
فقط سوال کردم. چرا این همه ناراحت شدید واخم و 
تخم می کنید ؟... 


دفترودستک رابرمی‌دارد وبا ترشرویی ازاتاق 
بیرون می‌رود و حرف مانیمے کاره می‌ماند. ماهم 
بلند می شویم و از اتاق و از شر کت بیر ون می رویم. به 
دوستم که‌بامن آمده‌می گویم:می‌دانی نرخ سودی 
که می گیرد جقدر است؟ 

دوستم می گوید: نه نمی‌دانم. 

-میگویم وقتی قراراست وامی در ۲۴قسط 
پرداخت شود سود آن بايد یکساله تعیین شود چون 
7ت یرای را ی 
EM  -- 720‏ 
٦‏ ۹۹۶یپ یره رل 
بازپر داخت کلی یکساله گر فته‌ايم و سود یک سال باید 
کی E‏ 
۱ میلی ون تومان نقد بدھیم یعنی برای ۱۶ میلیون 
تومان مبلغ باقیماندہ داریم ۲ ۱ میلیون تومان سود 
می‌دهیم.به زبان دیگر سود وام اصلی که به ما تعلق 
می کی داز ۰ درصد هم بیشتر می‌شود... 

وقتی رقم ۰ درصد سود رامی‌شنود چشم‌هایش 
گرد می‌شود و با تعجب می گوید: واقعا؟ 

می گوی: واقعاً... خودت بنشین و حساب کن. 
پس فکر می کنی خرج این دفتر و دستک شیک و گران 
و ان کارمندان شیک پوش و اد کلن زده و ماشین‌های 
صفر کیلومتری که در همین نمایش‌گاه می‌بینی و 
احتمالا در امد درست و حسابی مدیران شر کت جه 
جوری تأمین می شود؟ 

دراین میان می‌ماند نهادهای نظار تی که سرشان 
شلوغ است ونمیرسند به اینگونه اجحاف‌ها توجه 
کنند و مردم گرفتاری که نمی دانند چی به چی است و 
باید چند سال کار کنند و هر چه درمی آورند راصرف 
پرداخت قسط به حضر ات نمایند. تازها گررشانس 
بیاورند و شر کت بعد از چند ماه غیب نشود ؟! 
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در گم 
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گفت و گو: هادی نصیری رحیمی 


عکس: علی کبانی موحد 


زیاداهل گفت و گونیست.نه‌اينکه از مصاحبه کردن فراری باشدامادر کل سعی می کند تمر کزش راروی کارش قر ار دهد تاحضور در رسانه‌های مختلف و 
خبر گزاری‌ها...به همین دلیل گفت و گو باسینارازانی می تواند جذابیت خاصی داشته باشد. حرف‌هایی جد ید و شنیده نشده, بر ای من که سالهاست باوی دوستی 


و رفاقت دارم بسیار جالب بود. اینکه از فوتبال به بازیگری رسیده و البته دنیای این دو را از هم جدانمی‌دان... 


٭چرا این روزها بازیگران 
تثاتر به سمت تلویزیون‌می آیندو 
پا در تثاتر خیلی پر کار هستند؟! 

۶درست است‌آم روز 
سریک تئاتر مشغول فعالیت 
هستم‌امایس از پایان نمایش 
بایک نف به اسم صاحبخانه و 
یاسوپرمارکت محل طرف 
هستم پس باید به فکر در آوردن 
خرج زند گی ام باشم. این پول در 
998۳ 80۶ھ" 
ماسالی‌حداکثر دوتثاتراست 
IE‏ 
نمی‌توانید در بیاورید. به همین 
دلیل مجبور هستید به تلویزیون 
بروید وبا پر کاری, هزینه زند گی رادربیاورید.از 
خودم مثال می‌زنم. وقتی ظهر سر یک تمرین باشم و 
عصر سر یک اجرا, ناخود آگاه‌این دو کار با هم قاطی 
می‌شوند. بعنی بر خی از تکه‌های تمرین رادر اجرای 
عصر مشاهده می کنید و یا در تمرین صبح هنوز در 
۴۳٤صص‏ ۹۹۹۹۹ 0000۶۶۷ 
7۳۰ 9 بیفتد!امروز تثاترهای ما 
کا ا ا ELC‏ 
ما ات اد اسنہ 
امروز این اتفاق نمی‌افتد و مجبور ھستیم به شر ایط 
تن دهیم. 

«شمابرای یک کار چقدر دستمزد می گیرید؟ 
مثلآدر سه‌ماه تمرین خرج زند گی شمادر 
می‌ابد؟ 

8 خیرءبایک تثاتر و تمرین خرج زند گی من در 
نمی آید. البته عددی برای دستمزدم نمی گویم اما 
بد هم نیست.اگر بخواهم روی تثاتر متمر کز باشم, 
کت 
نمی کنیم وبامنطق سر کارمی رویم.بەنظرم این اتفاق 
این روزها برای اکثر هنر مندان و بازیگران می‌افتد. 

٭چه اتفاقی افتاد که سینا رازانی بازیگر شد؟ 

۶عاشق ورزش هستم و در بین ورزش‌ها 
فوتبال و ورزش‌های رزمی راخیلی دوست دارم. 
فوتبالم هم بد نبود و در زمین فوتبال از بر خی بازیکنان 


= 


٦ 
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بزر گ. الگوبرداری‌می کردم.یعنی بیشتر از دوستان 
دیگرم, در گیر کاراکترهای بازیکنان می‌شدم. آن 
زمان مثلث طلایی فان باستن. گولیت و رایکارد در 
هلند و آلمان هم سه بازیکن شاخص به نام ماتیوس: 
کلینزمن وفولر داشت که‌اینها همیشه باهم در گیری 
و کری‌داشتند وازدیدمن فوتبال آنهایک بازی 
دراماتیک بود.از آن زمان دقت در رفتار و شب 


علاقه بازیگری در من به وجود آمدواین علاقه 
بیشتر شد تااینکه در کنکور هنر شر کت کرده‌و در 
رشته نمایش قبول شدم. 

شما گفتید خیلی به فوتبال علاقه دار ید. چرا 
آن راادامه نداد ید؟ 

#۴ آن زم ان فوتبال مت ل امروزنبود, تنها چند 
با شگاەدر رده پایه وجود داشت. باشگاه راہ آهن و 
مدرسه فوتبال باشگاه استقلال در آن زمان مطرح 
بودند. باشگاه راه آهن خیلی از لحاظ مسافت دور 
بچه‌هایشان به سمت فوتبال بر وند. خانواده‌انگیزه‌ای 
نداد و فوتبال هم از دید ما بیشتر یک بازی بود. 

٭ یک ترم در دانشگاه‌حقوق خواند ید.خانواده 
چگونه قبول کرد آنرارها کرده و سراغ هنر بروید؟ 

من بچه درسخوانی نبودم! البته جالب است 


ساره ۳۸۸ 


بسیار بد بود. 


#+چگونه دیال وگ حفظ 


سعی و تکرار می کنم که ملکه 
ذهنم شود! رشته حقوق بسیار 
سخت بود و حفظیات زیاد 
داشت و ادامه تحصیل برایم 
خیلی سخت بود! 

+خانواده‌تان بابازیگری 
شما مشکلی نداشت؟ 

٭اتفاقاً مشوق اصلی من 
خان_واده‌بود. آنهاخیلی خوب 
از من حمایت کردند. حمایت 
مادی‌منظورم نیست. آنهابه 
من این حس راالقا کردند که بتوانم در هجده‌سالگی 
برای آینده‌ام تصمیم بگیر م. 

«جند نف از همدوره‌ای‌های شمابه صورت 
حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند؟ 

٭اتفاق خوب زند گی من در آن زمان, تشکیل 
یسک گروه‌بود. گروه نمایش پاپتی‌ها که من. هدایت 
هاشمی, نگار عابدی و حمید پور آذری برخی از 
اعضای آن گروه بودیم و همه ما نیز امروز به صورت 
حرفه‌ای در حال فعالیت هس تیم. متاسفانه خصلت 
4۹٣۷٣‏ ۹۹9 ی از 
ده‌در صد دانش جویان بتوانند به صورت حر فه‌ای 
مشغول به فعالیت شوند. شاید باید سیستم آموزشی 
به روز شود ما یک پر انتزی باید باز کر د. چقدر روزی 
که وارد دانشگاه شدیم» با خودمان روراست بودیم؟ 
یعنی بر خی از دوستان فقط وارد دانشگاه می شوند 
که مدرک بگیرند.نکته بعدی به بازار حر فه‌ای کار 
بازمی گر دد. چقدر امکانات حر فه‌ای داریم که به ان 
و 

#۶برخی‌هم که فقط به خاطر شهرت سمت 
بازیگری می‌روند... 

٣٦‏ شاه در رابگر ی 
همین است.اگر از روز اول با این تصور وارد جریان 
شوم.اینکه ماشین دویست میلیون تومانی زیر پایم 
باشد و مردم در خیابان از من امضا بگیرند. موفق 


نخواهم بود. وقتی بااین تصور وارد کار شوید و سپس 
در یک کار در نقش سیاهی لشکر ظاهر شوید. به کل 
از دنیای بازیگر ی خداحافظی خواهید کرد. 

خود شما چه تصوری در ذهنتان داشتید ؟ 

#۶ فکرمی کنم مرورزم ان وفعالیت من در 
نمایش‌ها و فیلم‌های سخت. باعث شد کمی با خود م 
روراست باشم. اینکه پس از حدود پانزده سال هنوز 
پیگیر کار تئاتر هستم.به این‌معنی است که علاقه 
قلبی در من وجود داشته که بخواهم بازیگر شوم و 
دنبال شسهرت و پول و... نبسودم. نکته جالبی بگویم. 
خیلی از ما خودمان را بازیگر می‌دانیم. مثلا در یک 
جمع خانواد گی فردی که خوب حرف می زند ويا 
جوک می گوید. به وی می گویند تو بازیگر خوبی 
خواهی شد! این سوء تفاهمی است که بین اکثر مردم 
وجود دارد. خیلی از مر دم بازیگری رایک چیز دم 
دستی می‌دانند اما بازیگری یک علم است که باید 
به صورت آ کادمیک آن رافرا گرفت. 

٭ باز یگری امروزه نه پولساز است ونه آنقدر 
باعث شهرت می شود. پس چه انگیزه‌ای وجود دارد 
که فردی صد میلیون بدهد و نقش بخرد؟ 

چون خودم آن پول را ندارم واگر داشستم 
هم نمی دادم, جواب قطعی نمی‌توانم بدهم. البته 
در کاری به پیست یکی از این دوستان خوردم.وی 
در کاری مشار کت کرده و درصد سودش راهم 
مثل یک سرمایه گذار برمی‌داشت و در کنارش 
نقشی هم برای خودش خری ده بود. این آدم با 
خودش روراست بود.می گفت دانش این کار را 
ندارم و فقط پولم را آورده‌ام تا نقشی بازی کنم 
ومی‌دانم ایراداتی دارم ومثلا فن بیانم مشکل 
دارد و می‌خواهم روی آن کار کنم.اگر این اتفاق 
بیفتد خوب است اما از این دست دوستان بسیار 
کم پیدامی شود.ایراد کار انجایی است که طرف 
فقط می خواهد به پول متکی باش_د. ین افرا قکر 
می کنند بابازیگری می توانند مشہور و محبوب 
شوند. در حالیکه تنهابه صرف پول خرج کردن 
نمی‌توانید مشهور و محبوب باشید. 

٭در تئاتر که از این بازیگران نداریم؟ 

۶ تئاتر دیده شدن ندارد! اینگونه افر اد 
به دنبال دیده شدن هستند. اگر از یک حمایت 
مالی درست انجام شود. نه سراغ سر مایه گذاری 
می رود ونه آن آدم سرمایه گذار به این صورت 
وارد کار می شود. 

۶با عوض شدن دولت. اتفاق خوبی برای 
تثاتر نیفتاد؟ 

6 :هدر این دو سال که شاهد تغییر و تحول 
مثبتی نبودیم ودرباره‌دولت قبلی هم سکوت کنم 
بهتر است! در ابتدا قرارداد تیپ داشتیم. یعنی 
قراردادی می‌بستیم که رقم زیادی نبود. اما به 
هر حال به ان‌پایبند بودند. سپس رقم درست شد 
اما پایبندی به قرارداد از بین رفت اصحبت بر سر 
قرار داد تیپ نیست. صحبت از شر ایط اقتصادی 


آن‌زمان‌فوتبال‌متل‌امروزنبود.ازسوی 
دیگر خانواده‌ها خیلی علاقه نداشتند 
که یچه‌هایشان به سمت فو تبال بر وند. 
خانواده‌انکیزه‌ای‌ند ادوفو تبال‌هه‌ازد ید 
ما بیشتر یک بازی بود 


ات اسست. این شسرایط میتواندباسالنهای خوب, 
قرارداد تیپ. کم شدن ممیزیها بهبود امکانات و 
سے EES IE‏ 

#البته در این چند سال گذشته تئاترهای 
خصوصی هم مشغول به فعالیت شدہاند.. 

8 مدتی است که به سمت تثاتر خصوصی گام 
CEE‏ ی 
که در نظر داریم بر سیم آماهمچنان به حمایت‌های 
دولتی نیاز داریم.دولت باید بانگاه تخصصی دراین 
زمینه تلاش کند که تئاتر خصوصی ماجان بگیرد.| گر 
َ۳ برای هیرمند تقافر فراهم پات دیگر نیازی 
ندارد که به شغل دوم و یافقط در آمد زایی از تقاتر 
فکر کند بلکه به موضوعات مهم تری می اندیشد و 
با فراغ بال بر آنها تمر کز می کند. در نتیجه در حوزه 
فرهنگ سازی بهتر عمل می کند. در اینجا باید به 
سر ار رن 
در تئاتربرای‌اجر ای‌نمایش گونه‌های خاص می تواند 
به راحتی به کار ضر به بزند. مثلا ما هنوز سالنی برای 


آنچنان کامل نیستند. توجه داشته باشیم هر کجا که 
تثاتر خوب پیش نرود و نتواند به هر دلیلی رسالتش 
راانجام دهد.حتما فره نگ ماهم لطمه می خورد. 
باید این مسئله را نیز جدی بگیریم. 

٭سینارازانی اگر به گذشته باز گر دد بازهمین 

#۶ به طور قطع بله! 

با اینکه می داند شر ایط چگونه خواهد بود؟ 

از شرایط شو که نشدم چر | که همان زمان که 
١7ء‏ را ره 
ا ا کر 
٥×۵‏ 7 ودر اصل با من این راو راتسا 
کرده و البته انتخاب من از روی دل هم بود. همان 
زمان هم به من می گفتند در بازیگری پول نیست و 
امروز هم همین دیالو گ رامی‌شنوم! 

+ تثاتر و تمر ینات آن چقدر وقتتان رامی گیرد؟ 

8 بستگی به کار دارد.بر خی کارها بوده که 
روزی دوازده‌ساعت تمرین داشته‌ايم. کارهایی هم 
بوده که تمرین تیمی آن سه‌یاچهار ساعت بوده. 
امابه صورت آنفرادی هم تمرینات خود راداشته‌ام. 
در واقع برای تثاتر روزانه سیزده تا چهار ده ساعت 
شده. یک کار تثاتر بود که نه ماه در آن تمرین 
داشتیم! کار جالبی هم بود. کار گردان کار مهدی 
کار بداھے بود. جند ماه اول به صورت بداهه 
کار راجلوبرده‌و مهدی هاش می نیز متن‌هار | 
می‌نوشت تا حدود دوماه مانده بے اجرا که از 
همان بداهه‌هاء متن کار استخراج شد. جالب 
آنکه در زمان تمرین واجرادیگر اجازه‌بداهه 

اهر | رفهاصلی شمابارگری است۔ 

#بله, کار دیگری جز بازیگری ندارم. 

۶+چراسراغ تدریس نمی روید؟ 

۶+ تدریس از دید من تخصص است. 
چسون من یک بازیگر هستم و اطلاعات خوبی 
از بازیگری دارم دلیل نمی شود که بخواهم ان 
راتدریس کنم و مدرس بازی شوم! شیوه انتقال 
رات ود یک ام ۷۷۷۷۶۷۹ " 
یک فوتبالیست خوب الزاماً مربی خوبی نخواهد 
بود.در آینده‌به نوشتن نمایشنامه و کار گردانی 

به ادامه تحصیل فکر نمی کنید؟ 

2 با زیگ ری بالا تر از لیسانس ندارد. اکر 
بخواهم ادامه تحصیل دهم.باید گرایش خود 
دانشگاهها تدریس شود. به طور حتم آن راادامه 
خواهم داد! 


انکاہت 


مر دم را ذرست می دی که در دلندی های سر ډه ۱ 


۵ 


کشیده حطو ر داشته داب 


۰ 


9 جر ان خلبل جږ ان 


اید کی ار ماد ین وع مر ال از ید رار ان مات درام اتا ا 
«سهل»ازاین حیث که فیلمساز می تواند به سایر گونه‌های فیلمسازی‌هم دردل 
کارش ناخنک بز ند وتنوعی فرمی و محتوایی راباالگو گر فتن از آنهاایجاد کند. 
ممتنع هم از این جھت که فریفته آ سان نمایی این ژانر می شود به راحتی در دام 
تکرار و بیهو ده گویی می‌افتد. همین می شود که انبوهی از سریال‌ها و فیلم‌ها با داعیه 
اجتماعی بودن پیش می آیند.مادرمواجهه با اثر یک سری تصاویر مغشوش با 
ادم‌های بی‌شناسنامه و قص4ی نصفه و نیمه را شاهد هستیم . 

از سویی درام اجتماعی به دلیل برخی معذ وریت‌هایی که در تلویزیون وجود 
دار دران رتاش اش ان وا رسے ی ار ا مایا ری قاف 
اثربرای گریز از ممیزی‌هایی بااتهام سیاه‌نمایی یا خودداری از طرح بی پر ده 
آنسب‌هایا ای اس اعدا در ان رصان بووین رت ضر 
ین سای خطر دا کام اند ن درک را همر رد در اتاد ان ع 
هم البته تاحدی‌باید به مدیران تلویزی ون حق داد؛چرا که تجر به تولید و پخش 
سریال‌هایی تکان دهنده در ژانر اجتماعی طی سال‌های گذ شته از جمله "بچه‌های 
خیابان (همایون‌اسعدیان) یا دوران‌سر کشی (کمال تبریزی) ونیز زیررهشت" 
(سیر وس مقدم) ووا کنش‌های تند وعجیب وغریب بر خی نسبت به آنها تلویزیون 
رالورمسات ان د وی د مات ایت الد ابو راب داید ار اردور 
داشت که از منظر گر وهی از نظریه پر دازان واهالی سینماء موضوع ''اجتماعی" 
رانمی‌توان به یک ژانر اطلاق کرد. بلکه یک تم داسستانی است که زیر مجموعه 
ملودرام قرار میگیرد ۱ 

سریالی بامضمون دروغ 

"پشت بام‌تهران جدید ترین نمونەاز چنین آثاری است که شبکه یک سیما 
پخش آن رااز چندی قبل آغاز کر ده سریالیباین مایه‌های اجتماعی که سوژه‌اش 
ازفیائ گان تو رسد صاحب سکن به نام د تمتا روشاه وال رفرای 
متمایز از نمونه‌های مشابه خود دارد. اصولاً نعمتا... نشان داده‌با هر کار گر دانی 
در هر رده‌ای که همکاری کر ده سابه غالب خود راروی اثر انداخته است.امتیازی 
که آثارش از ساختار و جنس فیلمنامه‌های او دیده‌می شود و خواه ناخواه‌حتی در 
تلفیق با دید گاه یک کار گردان.اگر چه سیر وس مقدم باشد یا جواد افشار بر فضای 
اثر مستولی می شود. نعمت!... شاید در بعد داستانی به خر ده‌روایت‌های فر اوان 
و قصه پر دازی پر رنگ اعتقادی نداشته باشد اما همان مضمون یک خطی خود 
رابارنگ ولعاب کارا کترهایی هویت مند و فضاسازی هوشمندانه پیوند می دھد. 
این تمهید منتج به فیلمنامه‌ای چند لایه می شود که تماشاگر در مواجهه با آن 
ضمن همذ ات پنداری با کار کترهاء مشتاق به در ک سرنوشت و خواسته‌هایشان 
است. در این رهگذر. قصه اولویت دوم بیننده می شود و کارا کتر ها با خودنمایی 
روی داستان سوار می شوند. همچنین دیالو گ‌های منحصر به فر د نعمتا... کمک 
می کند تا شخصیت‌هاقوام بیابند و خود رابهتر به یکد یگر و در عین حال به تماشا گر 
ناکت یه این سک مالفا نی هم دارد ونر سند کب بام هران ار موی 


ae‏ لا 
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اطاعات کی ارو ۳٦۸٦‏ 


نکاهی بخ سربال و بشت باه نبران ۲ 
تجر به متفاوت تماشای 
یک سربال 


در هر حال "پشت بام تهران "به دلیل پرداختن به مضمون 
دروغ که متاسفانه در جامعه در حال رسوخ است. دست کم 
از حدث محتواقایل اعتناست 


آنان متھمبەاغراق وبی توجھی به عنصر قصه گوبی می‌شود. در این نگاه قلم 
نعمت|... محکوم به غفلت از قصه پر دازی پر طمطراق می شود و صرفاً با اتکا به 
قوت شخصیت‌هایی که آفریده و دیالوگ‌ها و مونولوگ‌هایی که برایشان نوشته, 
مجموعه رابه پیش می‌برد. در پشت بام تهران هم شاهد همین مسئله هستیم 
وشاید با کے دادستان سریال در مقام مجموعه بیست وچند قسمتی چند انیه 
بیشتر وقت نگیرد. با این حال تماشای سربالبه تجربه‌ای لذت بخش بدل می‌شود 
و کنجکاوی‌هارابرای شناخت شخصیت‌ها و اهد افشان بر می‌انگیزد.هر جند در این 
بین باید به تماشاگرانی که حوصله جنین فضایی راندارند و قصه بیش از کاراکتر 
برایشان جذاب است, حق داد که سریال رادوست نداشته باشند. 

«غیاث»بابازی چشمگیر کامبیز دیر باز یک قهر مان شورشی است که در 
بررسی پیشینه‌اش به جنبه‌های بز هکار انه زیادی بر می‌خوریم. امادر کلیّت او یک 
لوطی مسلک معرفی می شود که علقه‌اش به خانه و خانواده, همانطور که نویسنده 
0 تا ا ا ا موس 
سایر کاراکترهاهم جواب می‌دهد.مثلاً سام در خشانی در نقش آهی با وجود وجوه 
اعتراض آمیز در رفتارش, ذاتی پالوده‌دارد وبر همین مبناء در درشت گویی‌های 
گاه و بیگاهش کمتر رنگ و بوی جسارت و تندی به خود می گیرد.در خشانی نیز با 
نحوه بازی بیرونی و پر کنش خود عینیت دقیقی به این کاراکتر بخشیده است. 

همکاری عالی نویسنده و کار گر دان 

بهرنگ توفیقی کار گر دان سریال هم به نظر هماهنگی درستی با نوبسنده یافته 
است.این رامی شودازروی سنجش نحوه‌انتخاب و تر کیب بازیگران دریافت. 
همچنین ارد ضو رس ازق فبلمنامه هم مسیرمتتامیبی رای گرفته ابیت اتد 
این به آن معنی نیست که تمامی تعلقات خود را در کار گر دانی فدای نگاه فیلمنامه 
نویس کند که گواه این مدعاءیافتن نمونه‌هایی مشابه آنچه در سریال انقلاب 
زیبا ؛ساخته پیشین توفیقی دیدیم.در پشت بام تهران است. ذوق آزمایی‌های 
0 - "۳ آشتاوبرایشان ملموس 
نباشد.در ''پشست بام تھران''بەوفور یافت می شود که‌یکی از آنهارنگ گر فتن 
بخش‌های پایانی برخی از سکانس‌هاست. هر چند باید در لحظاتی از سسریال به 
دلیل استفاده بیش از حد و گاه اغراق آمیز از چنین تکنیک‌هایی بر او خرده گرفت 
ونقدش کرد.اعوجاج‌های مدام تصویری او که در برهه‌هایی از سریال پر رنگ و 
گل درشت می‌شوند نیز در زمره همین مسئله قر ار می گیر د.حال آنکه استفاده بجا 
ومناسب از چنین تکنیک‌هایی ضمن آنکه از دم دستی وتکراری شدن آنهانزد 
بیننده می کاهد.به مذاق او هم بیشتر ساز گار می‌افتد و او را دلزده نمی‌کند . 

در هر حال پشت بام تهران به دلیل پرداختن به مضمون دروغ که متاسفانه 
در جامعه در حال رس وخاست. دست کم از حیث محتواقاپل اعتناست وتجر به 
آزمایی‌های تصویری آن راهم با توجه به عنایت تماشاگر به پیگیری سریال, باید 
جواب داده و مقبول دانست.هر چند از تلویزیون انتظار می رود برای دستمایه قرار 
دادن چنین مضامین مهمی که مبتلا به جامعه نیز هستند. از | ثاری در ژانرهای 
دیگ راز جمل 4 کمدی‌هم بهره‌بگیرد تامیزان بیش تری از بینند گان رامتقاعد و 
مشتاق به تماشای خود کند و تمام سلایق را در نظر داشته باشد. 


جیمی فاکس قبرمان شد 

پس از اینکه یک خودروحوالی خانه بازیگر سر شناس هالیوود تصادف کرد. این بازیگر تنهابه خبر کردن 
نیروهای امدادی | کتفا نکر د بلکه خودش برای کمک به مجر وحان به صحنه حادثه شتافت و مردی مجر وح 
رااز خودروی آتش گرفته.بیرون کشید .از قرار معلوم این راننده خیلی خوش شانس بوده که پس از چپ 
شدن خودرو و آتش گرفتن آن» به دست بازیگر "جانگوی رهاشده از خطری که جانش راتهد ید می کرد 
نجات یافت .این بازیگر در این باره گفت که به محض شنیدن صدای تصادف به یلیس خبر داده و پس از 
آن برای کمک به مصد ومان احتمالی از خانه بیر ون رفته است. این بازیگر به کمک فر دی دیگر کمربند 
ایس اھر رانک ووا کرس د جس ٹاھی ا ا د مسراو ید 
سیاه‌پوست آمریکایی سال ۲۰۰۴برای بازی در فیلم "ری" جایزه‌اسکار و گلدن گلوب بھترین بازیگر نقش 


۱۲ ۲ THM |۱ 


۰ 


۱ اول مرد رااز آن خود کرد. علی ۰ سقوط کاخ سفید "انی و "یک میلیون راه‌برای مردن در غرب از 
ار دیگر آثاری هستند که این بازیگر در آنها ایفای نقش کرده است. 


ےھ ات و 
درآمد هنلفت تر ک‌هااز یال هر طولسال خول :انس کن امس الد انف 
محلی موفقیت کسب کرده‌است وامیدواریم در سال ۱۶ ۰ ۳ 


صادرات سریال ہے 

باپایان سال ۲۰۱۵ صنعت سریال‌سازی کشور تر کید 2 1 
در آمد سالانه خود را از صادرات سریال در این سال 
ترک که در سال ۱۴ ٠‏ دویست میلیون دلار 
درا مد داشت ذر سال ۵ ۲۰۱ با۷۵ درصرقت 
به ۵۰ آمیلیون دلار رسید . 

به گفته مقامات تر کیه‌ای این سریال‌ها به 
کشورهای مختلف در اسیای میانه. کشورهای 
بالکان. کشورهای عربی خاورمیان ه و همچنین 
تاتلی رئیس اداره تولیدات شر کت کالینوس گفت: 


صادرات سریال در آمد ۰ ۰ میلیون دلاری داشته باشد ۰٠‏ 

وی اف زود: سریال‌هابرای موفقیست در خارج از 

. کشور مبدا باید بخش‌های خصوصی زند گی جامعه 

+۰ و همچنین ارزش‌های انسانی همه گیر ی را که در 
و همه جوامع پذیرفته شده است منعکس کند . 

بنابر این گزارش» سریال‌های تر کیه‌ای که 

ور ادن ۵ ۰ ۵هزاردلارخریداری 

می‌شد.اکنون بین ۲۰۰ تا ۰ ۵۰ هزار دلار فر وخته 

می شود و این امر موجب شدہ که این سریال‌هادر 

طول سال گذشته تنھا ۰ ۴۰میلیون بینندہ در سر اسر 

جھان داشته باشد. 


یکی از ترانه‌های سریال شھرزاد با صدای سیناسرلک جنجال آفرین شد. 
اردلان سے فرازشاعر و آهنگساز خارج نشین در یادداشتی سیناسرلک رابه سرقت ادبی متهم کر ده 
است متن یادداشت اردلان سرافراز بدین شرح است : 

آقایی به نام سیناسرلک بدون اطلاع و اجازه‌من, غزل ''برخیز که غیر از تو تورادادرسی نیست "را که 
هم در کتاب من (از ريشه تا همیشه) چاپ شده و آقای ابی هم با آهنگ آقای زلاند. به نام (محتاج) خوانده 
ابی شیاه خوانده و نس ئا ویکیویی آن زد فیس بوک بخش ونام شاعر رااستادهوشنگ ابتهاح کر 
کرده...برای اطلاع عموم اعلام می کنم که این سرقت. از نظر اخلاقی, انسانی و قانونی, خلاف است و و کیل 
من در ایران در تعقیب قانونی ایشان است ! 

اردلان سر فرازمتولد ۱۳۲۹ در شهر داراب:شاعر و ترانه سرای موج نوین و آهنگساز ایرانی است.عشق 
و غربت و زند گی ایرانیان مهاجر, بن مایه اصلی سروده‌های وی به شمار می‌رود. 


رواب ط بین ‌الملل دانشگاه 


فو کویی به تلگراف گفته بود 
باید به کتاب و اقتباس 


دردسرژاپنی انجلینا جولی 
فیلم انجلینا جولی در دسامبر سال ۱۴ ۲۰ در کشورهای ایالات متحده 
و بریتانیااکران شد.امابرای پیدا کردن یک توزیع کنن ده در ژاپن به 


نگهبان‌های ژاپنی بازندانیان آمریکایی در این فیلم. عمیقاً گمراه‌کننده‌است یک داستان خیالی نگاه 

و خواستار ممنوعیت پخش فیلم به خاطر نژادپر ستی شدند. و سورد نو 
فیلم جولی با اقتباس از کتاب "شکست‌ناپذیر: یک داستان بقا مقاومت و کتاب‌وهم‌فیلم‌بدون 

زستگاری در جنگ جهانی دوم نوشته لارا هیلن بر ند ساخته شده و داستان اینکه صر ور تی وجود داشته 


خشونت ارتش ژاپن تاکید می کنند. طی 


زند گی لویی س زامیرینی دونده‌المییک آمریکایی وستوان‌نیر وی‌هوایی 
ارتش ایالات متحده راب انقش افربنی جک او کانل تعر بف می کند. این 


تدای تک کج وای سال ۲۰۱۲ ردضا تفت می کت مین‌مازهای 
جولای ۱۹۴۳و آ گوست ۱۹۴۵ توسط سربازان نیر وی دریایی ژاپن مورد 
| شکنجه قرار گرفت. 
#م_ بر خلاف داستان‌هایی که‌در کاب آورده‌شده.یوییچی شیمادااستاد 


جنگ قساوت‌هایی صورت گرفت. اما فقط ژاینی‌ه انبودند کە این کار را 
روی همکاری امنیتی‌شان تمر کز بیشتر ی کنند تأبتوانند با خطر جین مبارزه 
کنند. زمازبندی اکران این فیلم به هیچ وجه سازنده نیست . 


ا نے۹ رطل مات کی ۔۔ ت۔ سو 


شابد 


در تمامی دد 


یا فقط نت 


مه 


نرب 


سی 


وی رای ہے اذ اد ذمامی د 


۰ 
مه 


سی 


9 گار داماد کر 


داستان‌های پلیسی معمایی 


mm 


zi 


۰ ہی ٭ ۰ مه ۵ ۱ 2 
خسرو در بسترش غلت خورد و به پنجرہ نگاه 
کرد.ینجه افتاب که به بنجره جسبیده بود. جشمش 


رازد. پلک بست وثانیه‌ای بعد از جاپرید وبه‌ساعت 
گوشی‌اش نگاه کرد و گفت: بیچاره شدم.چه د یر 
شده! ...مثل‌سربازان‌وزندانیان که دست وروشستن 
ولباس پوشیدن‌شان بشمار سه است. خود را آماده 
بیرون رفتن کرد.انگار فیلمش راروی دور تند گذاشته 
بودندازبس سریع از بستر به خیابان ر سید وباموتورش 
به سوی محل کارش رفت. آسمان هفت صبح اواخر 
آذرماه گر چه آفتابی بود. سوزی صورت سوز نیز نثار 
می کرد. خسروسردش بود. طعم تلخ تریاکی که قبل 
از خیابان به حلق انداخته بود نفس او را بویناک کرده 
بود و به او مزده‌می‌داد که به زودی خونش به پوستش 
سرایت خواهد کرد و سرمایش را خواهد سوزاند و 
حوصله‌اش بر خواهد گشت. 

خسرودر متروی تهران یکی از نظافتجی‌های 
خوشبختی بود که در روز گاری که‌دست‌های کاراز 
بیکاری بسیار به خمیاز هد چار شده بود. شغلی داشت 
که می توانست دندانش رااز جوبدن نان و تریاک 
محروم نکند. و از این روبود که آن روز خسرونگران 
بود که مبادادیر رسیدنش به محل کار مشکلی برایش 
ایجاد کند. با موتورش از لابه‌لاای ماشین‌ها پيچ و تاب 
می‌خورد و فک رش دال بهانه‌ای بود که تآخیرش را 
پیش سر کار گر مترو توجیه کند. رئیسش گفته بود 
تاخیری یک دقیقه‌ای رانیز نخواهد بخشید و او حالا 
نیم ساعت دیر کر ده‌بود.وقتی که وار د مترو شد ولباس 
کارش راپوشید. بسی خوشحال شد زیر فهمید خود 
سر کار گر هنوز نیامده. جارو خاک اندازش رابرداشت 
ووارد سکو شد. روز شلوغی بود.سکوی جنوبی پر از 
مسافر بود. کمی بیهوده‌جارو کشید و خودش رانم‌نم 
به نگهبان آسانسور رساند و گفت: 

"چطوری اصغر؟ از چایی مایی چه خبر ؟ ... اصغر 
روی‌صندلی جابجاشد و گفت: فلاسک زیر میزه.ببین 
..۳٣‏ لک رای داشت 
٦۸ھ‏ ۹ء چایش گذاشت و 
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جاروکشان رفت وپس از چند گام ابسزارش رازیر 
قدم زد. به دختری که شیک و معطر بود. گفت: قطار 
داره‌میاد از خط زرد فاصله بگیر ! ... نورافکن قطار در 
تونل نمایان بود. مسافر های منتظر کمی جابه جاشد ند 
و به قطار چشم دوختند و هوشیار بودند تا در قطار جلو 
وپا کنند.خسروعقب گرد کر دوراه‌رفته راب رگشت 
وهشدارش رابه آن‌دختر معط ر تکرار کرد.دختر 
چیزی گفت که خسرو نشنید. قطار با تمام هیبتش 
تلق تلق می کرد و صداهای دیگر رابأخود می‌برد. 
دست دراز کرد و شانه او را گرفت و عقب کشید. جوان 
اعتراضی نامفهوم کر د.خسرواورااز صف بیرون کشید 
و گفنت: دوست ریز شماباید بر ین قسمت وا کن 
آقایان! ... قطار ایستاد. درها باز شدند. دیگر کسی 
به کسی نبود. سوارها تلاش می کر دند پیاده شوند. 
پیاده‌ها هم سعی می کر دند سوار شوند. خسر و جوان 
رارها کرد و بلند بلند تکرار کرد که مسافران محترم 
گوش نمی کرد و همه یک‌تن شده بودند و به درهای 
ورودی فشار می ور دند. وقتی که قطار پر شد و دیگر 
برای ورود سوزنی نیز جا نبود. راهبر قطار پس از چند 
بار که د کمه بستن درهارازد. موفق شد همه درهار | 
ببند د. خط بان‌ها در سوت خود دمید ند و قطار راه‌افتاد. 
کشید و خود رابه کار زد. 

دو نفر از فر وشند گان مترو روی صندلی نشسته 
بودند وداشتند وسایل خودرامر تب می کر دند. 
ادامس وباتری‌وهندزفری وهفتیره ای حبابی 

I ۳1 ۰ CE 
می فر وحتند. حسروبه انهانزدیک شد: بازم که‎ 
پیداتون شد؟ مگه نگفته بودم حق ندارین تو قطار‎ 


۳٦۸۸ ار‎ ) 


کاسبی کنین؟ ... یکی از آنها که ده‌ساله‌ای ریزنقش و 
سبزه بود. گفت: "آقاخسرو گیر نده!اگه کاسبی نکنیم. 
بايد دزد بشیم. خوبه؟ ... آن‌یکی که کوچکتر بود. در 
یک جعبه ادامس راباز کرد و دو تابیرون آورد.یکی 
رابه‌دهان خودش گذاشت.یکی راهم به خسر و تعارف 
کرد خسرو گفت: نعنائی شو نداری؟ بس رک گفت: 
"دفعه بعد برات میارم عموجون! خسرو گفت: دفعه 
بعدی در کارنیست.اگه یه بار دیگه ببینم کاسبی 
می کنین. تحویلتون میدم. "فرروشنده‌اولی گفت: اصلا 
مگه توچیکاره‌ای؟ بر وجاروتوبکش!خیلی هم زر بزنی, 
میریم حراست میگیم این آقااخسر ومیگه یارشوه‌بدین 
یانمیذارم کاز کین ا ا 
هرته و باور می کنن؟ ... ورفت. رفتنش مثل گربه‌ای 
بود که میدان رابرای رقیب می گذارد و می‌رود اما 
سلانه و قوز دار دور می شود تا بگوید نتر سیدہ. 

خسرو ۳۵ ساله بودوده‌سال پیش بر ای کار به 
تهران آمده‌بود. در انواع شر کت‌های خدماتی کار 
کر ده بود. حالا یک سال بود که یکی از شر کت‌ها او 
7٣‏ ۹ ۹ بهترین 
شغلی بود که در این ده سال نصیبش شده بود. سر ماه 
حقوقش رآمی‌دادند. بیمه و مزای او اضافه کاری هم 
داشت.اتاق کوچکی در پار کینگ ساختمان بز ر گی 
اجاره کرده و گرچه جایی پر از گاز ماشین و کم‌هواو 
نمور بود خوشحال بود زیراجاهایی که قبلا داشت. 
فقط برای محل خواب بود که تخت‌هایی سے طبقه 
داشت وهشت نه نفر در آن می خوابیدند. حالا هم 
اتاق داشت هم کمی وسایل زند گی و می‌توانست برای 
خودش چیزی بپزد و پولش راب خریدن فست فود به 
باد ند هد. او هم مثل هر کسی دوست داشت از د واج 
کند و خانواده‌ای داشته باشد اما خوب می دانست که 
بااوضاع اقتصادی خر ابی که دارد. کسی حاضر نیست 
دخترش رابهاوبدهد. گیرم هم که می‌دادند. چطور 
می‌توانست هزینه‌های زند گی مشتر ک راتأمین کند؟ 
این بود که تقریباً فکر ازدواج راازسرش دور کرده 
بودولی ادم طوری است که هر چه هم که بخواهد 
غصه زند گی منفرد را نخورد. این نیاز خودش راجایی 
پنهان می کند وریشه‌های اعصاب را خواهد جوید. حال 
خسرونیز چنین بود و خودش رأتوجیه می کرد که حالا 
که‌باید ارزوی‌لذت زند کم ۰ ۲۱۷۰ 
اقلا مواد بزند تا لحظه‌های تنهایی رابا رخوت ونشتگی 
سپری کند.گاهی باخودش فکر می کرد کهاگر درو 
شغل دیگری داشت. می توانست امیدوار باشد ازدواج 
کند. مثلاً اگر مآمور حراست یاحتی مامور آسانسور 
بود بسی بهتر بود که به او بگویند جارو کش و سوپور. 
گاهی هم معتقد می‌شد که زن بگیرد که چه شود؟ 
مگر حالا که زن و خانم بالاسر ندارد. چه عیبی دارد؟ و 
روز گار خسرو با همین تکه‌های پازل به هم نچسبیدنی 
می گذ شت و او رابه جایی نمی ر ساند. 

شب بود. آخرین قطار دیر کر ده بود و کم کم تعداد 
مسافرهای آخرشبی زیاد می‌شد. خسرو در بین آنها 
همان دختر شیک ومعطر رادید. جارویش راقسمت 
آسانسور گذاشت و قدم‌زنان به او نزدیک شد و گفت: 


e‏ فاصلے بگیرین 
کنارش‌ایستاده‌بود. گفت: واسه‌همه‌پیامک 
میاد. واسه ما غلامک! و به خسرو گفت: 
"سا غا یکا روهار وف سھگ گر 
دستت مراقب باش آشغالاواردنشن! کسانی که 


۱ ۳ 


این حرف راشنیدند, خند بدند. خسر و دندان بر خود 
فشرد و دور شد. ده‌پانز ده فروشنده خیابانی روی 
صندلی‌ها ولوبودند وساک هایشان رازیر پایشان چیده 
بودند. سمت آنهارفت تا گیری بدهد وبه آنهایی که 
خندیده بودند. خودی نشان بد هد ولی پشیمان شد: 
پسری که صبح تهد یدش کرده بود که به او تهمت 
رشوه خواهد زد. بین آنها بود. خسرواز کنارشان 
گذشت و در دلش به او گفت تو چه بدبختی! 

1 کر نگاهاعلام کرد اب عرض پوزش از 
مسافران گر امی وباتشکر از شکیبایی‌شماء آخرین قطار 
او ۱ الا ناص ایمنی رارعایت 
"ء۹ اه کر بدا خسروراه‌افتاد 
تابه مسافر ها هشدار بد هد از خط زرد فاصله بگیر ند. 
زن جادری پیری رادید که از صف بانوان کنار آمد و 
کیف بزرگی را که زیر چادرش بود. روی صندلی‌های 
آبی گذاشت وزیپش راباز کرد. چشم‌های خسرو 
7٦‏ از مهای اسکناس 
+٤٤9۶٣‏ از وسوسه‌شد: آن‌همه 
پول می‌توانست تمام دردهایش را چنان درمان کند 
که دیگر کسی جرآت نداشته باشد به اوبگوید بر و 
جارویت رابکش! 

خسروهیچ طر حی نداشت که چگونه آن کیف 
٣٠٣٥ى)‏ 8۷ اتانسش این بود 
که دوربین‌های مداربسته ایستگاه‌از دوساعت 
۰7 مور اسانسور که کنار 
سکوی بانوان بود. به دستشوبی رفته بود تاده متر 
آن‌طر فتر هم هیچ ما موری نبود. ایستگاه شلوغ بود. 
ره راتصاحب کنذ که کسی 
متوجه نشود؟ به بچه‌های فر وشنده‌نگاه کرد وفکری 
به سرش زد. تصمیم گرفت همان پسر تهمت‌زن را 
00 مان بگذارد تا کیف‌را 
7 یھ ػ۰ ا معلوم که آن پسر 
ر ر مسر وفکر دیگری 
کرد و روی کاغذی نو شت اصغر آقا کلیەدرد سختی 
گرفتم وبا آخرین قطار رفتم.موتورم‌درپار کینگ 
1ھ فر دا حالم خوب شد می آیم. "و کاغذ را روی 
صندلی مأمور آسانسور چسباند ونگاهش رابه زن 
جادری دوخت که حالا به صف بر گشته بود. 

وقتی که قطار آمد. خسروهم سوار شد. جارو و 
خاک اندازش راهم با خودش برد. این طوری بهتر 
بود و می‌توانست به بهان ه نظافت وارد واگن خانم ها 
شود. ان خانم چادری برای خودش صندلی خالی 
پیدا کر د و ن ت. خسرو هم بین اتصال دو واگن, 
که آدم رامنل گهواره‌تکان تکان می‌دهد.نشست 
وسرش رابه دیواره ‏ کاردئونی اتصال دو واگن تکیه 


خسرو هیچ طرحی نداشت که چگونه 


آن کیف پر از اسکناس را سرقت کند. تنها شانسش 
این بود که دوریین‌های مداریسته ایستگاه از دو ساعت 


پیش خراب شده بودند 


داد و پلک بست. وانمود می کر د خسته است وخوایش 
می اید اما زود به زود پلک باز می کرد و به زن چادری 
نگاه‌می‌انداخت. آن زن هم پلک بسته وانگار خوابش 
شت وواگن‌ها کم کم 
خلوت شدند. حواس خسرو چنان به آن زن بود که 
متوجه نشد دختر معطر کی پیاده شد. دیگر حالا هیچ 
دختر معطری بر ایش اهمیتی نداشت و تنها جیزی که 
جذبش کرده‌بود. کیفی بود که زیر چادر آن زن» روی 
7 ص یھ“ 
خسرو راتکان بدھد. 

زن چادری در یازدہ ایستگاه بعد که خیلی خلوت 
بود.پیاده‌شد. خسروهم دنبالش رفت. زن سمت 
آساتسوررفت. کسی آتجانبود. خسروهم دنبال او 
رفت وپرسید: کلیدشوزدی؟ پیرزن گفت: در 
زدم.الان باز می کنن. شما هم مهمون آقای صادقی 
هستین؟ خسرولبخند زد. کمی بعد در آسانسور باز 
شد.خس روچنگ انداخت و کیف را کشید واوراهل 
داد. جادر از سر زن افتاد و سرش به لبه در خورد.افتاد 
کار شد.خسرواوراداخل آسانسور کشاند.در 
بسته شد و جسد پیر زن بالا رفت. خسر و چادر زن را 
سرش کرد و کیف رازیر چادر برد و صور تش را هم 
در جادر پیچاند و به ایستگاه بر گشت. کمی بعد قطار 
کی امد وسوارش شد. 

چند دقیقه بعد جسد کش ف شد وقتل پیر زن به 
تمام ایستگاه‌های مترو و مآمورانی که در قطارها بودند. 
٢‏ هد دزرین‌های استکامعل ارت ے 
کرده‌بودند که زنی چادری و سپس مردی با جامه 
کار گران متر و وارد بخش آسانسور شده‌اند و کمی بعد 
زن چادری از آنجا بیرون آمده و سوار قطار شده و رفته 
بنابراین یقین داشتند که آن مرد پس از کشتن پیرزن: 
خود رادر چادر مقتول پیچیده و گريخته. حدس پلیس 
این بود که قاتل هنوز در محوطه متروست بنابراین 
باید تمام خانم‌های چادری را کنترل کنند زیرابی‌شک 
یکی از آنها مردی قاتل است. 

در مدتی که مأموران مترو دنبال قاتل 
می گشتند. کارا گاه‌نوبخت نیز 


برده بود فقت هشت انستگاه گذ شت 


وارد داستان شد وپس از 
دیدن کارت شناسایی 
و گوشی مقتول» به 
آخرین شماره‌ای که 
با آن گوشی تماس 
گرفتے بود. زنگ زد. 


جوانی نگران جواب داد: 
''مادربزرگ؟شما کجایین؟ 
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پاسخ معمای خالەی دیوانه و 
تردای دلشکسته 
نوبخت به دو دلیل فهمید گیتی قاتل نیست. دلیل اول: در اتاقی که جسد در آن 
بود. از داخل قفل شده بود پس گیتی نمی توانسته داخل شود. دلیل دوم: گردن و بدن 
مقتول با دست‌های چرب گیتی چرب نشده بود پس گیتی به او دست نزده بود. دلیل سوم 
که در کالبدشکافی معلوم می‌شد: ثریا زهر خورده بود. در قرعه کشی. اسم امیررحسین 
سالاری از زاهدان با شماره تلفن ۰۹۱۵۵۴)۰۰۰(۱۳ برنده شد. لطفاً اگر قبلا 
برنده شده‌اید. به روابط عمومی مجله اطلاع بدهید. 


6 رضلاماٹ مش‎ ۹٤ 


کاراگاه نوبخت خودش رامعرفی کرد و 
پرسید: ميشه لطفا درباره پول‌ها توضیح 
بدین؟ جوان گفت: مادربز رگم الزایمر 

داره. صد میلیون پول تو خونه بوده,بر داشته 

رفتة اختمالا تما هش مشکو ک‌فندین که جرا 
نھ ما یه سره اک 
گرفته. آدرس بدین فیش بانک رو بیارم. "نوبخت 

به قتل رسیده." 

کارا گاه‌تویشخست در گزار شش توت اختمالا 
سرقت انگیزه‌قتل بوده.قاتل سے است که‌لباس 
رفتگران مترو راپوشیده و خودش رادر جادر مقتول 
پنهان کرده. ان شب به دلیل تأخیری که آخرین 
قطار کر ده بود ایستگاه‌های مترو شلوغ بود و به اخر 

خس رو در وا گن بانوان نشسته بود و می‌دید 
مأمورانی که از یلیس مخفی مترو بودند. در وا گن‌ها 
رفت وام دمی کنند وخانم‌هارازیر نظر دارند.وقتی 
سرعتش بسیار کم شد و چراغ‌های واگن‌ها خاموش 
راس یس همین که قطار 
ترقف کردرذرفایا زگ دقن ختسرویاسن امد وراد 
افتاد. توجهش به نمایشگر های داخلی متر و جلب شد 
مردم به محض دیدن صاحب تصویر به ماموران مترو 
اطلاع دهند. انها تصویرش راهنگام خروج از محوطه 
اسانسور گرفته بودند و صورتش رابزر گ کرده 
بودند. گرجه تصویر کمی محو بود. اما اگر کسی دقت 
می کرد می‌توانست خسرو را شناسایی کند.از شانس 

بدش, گر وه کار اگاه‌نوبخت نیز در همان ایستگاه‌بودند. 

خسرو سمت پله‌ها رفت و خیلی سریع. دوباره چادر را 

سرش کشید و وانمود کرد پیر زنی خمیده و لنگ است 

و سوار پله‌برقی شد. 

بالای بله‌ها جند زن جادری ایستاده بودند. یکی 
ازمامسوران زن به صورت آنهان‌گاه‌می کرد واجازه 
می داد بر وند.وقتی که به بالای پله‌ها رسید. شانس 

به خس رو لبخند زد زیر | جلو گیت سر و صدایی شد. 

زنی با جتری که در دست داشت. به ماموری که کنار 


بقبه در صفحه ۵۷ 


ہچ 


چراجواب نمی‌دادین؟ پول‌هادست شماس؟" 


a 


تاسف 


ار 


سا 


هی است که اسمان 


د 


ن آامی دا ذب ہ می سلاد 


9 جر ان خلیل جب ان 


قسدرت مو ج؛ کانادا:تصویر فوق به عنوان یکی از منحصر بفر دترین تصاویر طبیعت 
سال انتخاب شده‌است. عکاس حر فه‌ای دیواستنفورد که‌اهل لندن است. توانست 


در این تصویر خارق العاده قدرت بی‌همتای موج را به تصویر بکشد. نکته جالب این 


در جستجوی ارام ش؛ لاپارک -نپال:لاپار ک یکی از مناطقی است که بد ترین 
صدمات و خسارات رادر زلزله شد ید جند ماه پیش در نیال تجر به کرد وبیش از ۰ 


: بز رگ کاناداست و زمانی رانشان می دھد که حتی آب‌های این دریاجه‌ها هم مانند 
ار ا“ ٦ ۲ E‏ دریاھا وافیانوس سم 


امن و گرم و آرام برای گذراندن روزهای این زمستان سخت هستند. شرایط به حدی 
۳[ کا رن بالی با دریافت یک پتو اينهمه خوشحال شده است. 


پیاده ر وی فضانورد؛مارسی -فرانسہ:افرادی که برای ورزش صبحگاهی به پیادہ E REESE‏ 
روی رفته بودند با چهره جدیدی در پار ک روبرو شدند که با لباس فضانوردان پیاده سورتمه رامی‌بینید که شب قبل رادر کنار صاحبش در فضای باز ومقابل برف 
روی می کر د!البته او واقعاً یک فضانورد بود که به همر اه متخصص هوافضادر حال وسرماسیری کر ده‌است. د واز د همین دوره‌مسابقات سور تمه سواری در رشته 
آزمایش لباس فضانوردی جدید برای پیاده روی در ماموریت‌های فضایی بودند. کوه‌های آلپ. مر حله به مر حله جذاب تر و البته سخت تر می شود و شر کت کنند گان 
مجبور هستند برای موفقیت شرایط نامساعد آب و هوایی را تحمل کنند. 


سر نسوی زمین؛ملبورن -استرالیا ا ا رشان یری شادی در برف؛ مارتسیانوکا-بلاروس:لبته همه جاهم خبر از ز جر وسختی در 
ا کر می کەآخی رآوارداین کشسورشددھواراکاملاً زمستان‌نیست.این‌فصل‌زیبابرای‌خیلی‌هاشادی آ ۳000۳۳۱ 
۱ و هم‌تماشا گر ان‌مسابقات حرفه‌ای تنیس ملبورن را ذوق که در این فصل برای جابجابی در مسیرهای کوتا. ۱۳ ۱۳ 
۱۱۷۷ های استراحت کمی‌با«آب‌بازی» خنک شوند! ودر طول راه مشغول نواختن آکاردئون و اواز را ۱ 
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لاحات گل ميرم ۳۸۸ 


® 


ماجرای واقعی خارجی 
مس ت1 


بقیه از صفحه ۱۳ 

"به خاطر گلولههایی که به من شلیک کردی 
قرار داد." 

در کمال ناباوری, این واژه‌ه اراباصدایی آرام و 
لحنی مطمئن به زبان آوردم. استیونز مور حرفی نزد 
ولی هنوز صدای نفس‌هایش را می‌شنیدم. به طرف 
نگاه می کرد. در نگاهش عجز و استیصال رامی‌دیدم. 
درماند گی مردی که روزی فکر می کرد قدرتی جاودانه 
کرد فقط دوست داشتم ان لحظه فرار کنم. به دفترم 


یاورقی کنجوی 
- سس _ © 
بقیه از صفحه ۳۲ 
درون آب بیفتد. در چند لحظه بدنش یخ خواهد 
زد. 
توده‌های یخ مترا کم تر شد و سرانجام کشتی از 
بگذاریم و با چه وسیله‌ای به وطنمان باز گر دیم. 
نخستین مشکل ما ساختن سریناه بود. به کمک 
جوب‌هایی که اب به ساحل اورده بود. کلبه‌ای 


گیت‌ایستاده‌بود.حمله کر د. همین که حواس‌هابه 
آن سوجلب شد.خسر و خمیده‌قامت و چادری از گیت 
گذشت. تافرار چند قدم فاصله داشت. از جلو نوبخت و 
دوسهمآموردیگر گذشت. لازم نبود کسی اوراکنترل 
کند زیر اهر کس که از گیت ردمی‌شد.به این معنی بود 
که قبلا بازر سی شدهد ر گیری‌مختصری‌هم که‌جلوگیت 
یی SCC lL‏ 
خمیده‌خمیده‌از آاخرین خطر عبور کرد و سمت پلەھابی 
رت لا ا ا ار 
خیابان برسد. دربست می گرفت واز تمام آن خطرات و 
گرفتاری‌ها دور می‌شد. با آن پول می‌توانست به شهری 
دیگربرودودر گوشه‌ای‌دنج وناشناس زند گی کند. هنوز 
به پله‌های خروجی نر سیده بود. فقط چند گام مانده بود. 


کمی‌سرعتش رازیاد کرد.صدایی از پشست سر شنید. 


رسیدم وبه میز و صندلی‌ام پناه‌بردم. گویی بار سنگینی 
از دوشم رفته بود. رها شده‌بودم. از زندان درونم ازاد 
شده بودم. تمام اتاق پر از نور و هوابود. 

از ان روز زند گی واقعا تغییر کرد. ارامشی که 
هدف تازه‌ای پیدا کرده بودم. من که بعد از شش ماه 
کار آزمایشی در زندان چندان هم به ادامه کار اطمینان 
نداشتم,حالامی‌دانستم چه می‌خواهم وچه خواهم کرد. 
از ان روز بے بعد روابطم با زندانی‌ها تغییر کرد هر 
فکر تازه‌ای به سرم زد. یک تیم بیسبال تشکیل دادم و 
دیدم زندانی‌ها چقدر از ان استقبال کردند. با زندانی‌ها 
شطرنج می زدم و سعی می کر دم از راه‌های جدید وارد 
درون پیچیده و سخت آنهاشوم. انهابه خاطر جرم و 
جنایتی که مر تکب شده‌بودند احساس گناه‌می کر دند 
و خود رابه‌درد نخور می‌دانستند که‌هیچ کس از آنها 


در یخ, به کلبه آوردیم. غذای روزانه خود را با شکار 
روباه قطبی تامین می کردیم و اب اشامیدنی خود 
رابا ذوب کردن یخ‌ها به دست می آوردیم. سر ما 
کابوس همیشگی ما بود. هر چند نزدیک بخاری که 
شب و روزی می‌سوخت. به سر می‌بردیم. قسمت 
پشت بدنمان از سرما یخ می زد. رختخواب‌هایمان 
را با سنگ‌های داغ شده گرم می کردیم. همگی ما 
به جز دو نفرمان -زمستان را به سلامت سیر ی 
کردیم. اما هیچ کس به کمکمان نشتافت... آنگاه 
بهار فرا رسید... تاریکی زمستان به پایان رسید 
و خورشید روزی یکی دو ساعت می درخشید. 
کشتی مابر اثر فشار یخ‌ها در هم شکسته بود. تنها 
امیدمان گریختن از ان جهنم يخ زده با دو قایق 
کوجک بود...!" 


نوبخت بود که‌می گفت: حاج خانم یه لحظه صبر کنین!" 
خسروخودرابه نشنیدن زد. نوبخت به طر ف آورفت وباز 
هم صدایش کرد.ولی این بار گفت: آقابا شما.. واستاا" 
خسروجادر راانداخت و کیف به دست سمت پله دوید و 
سه‌پله یکی,بالا رفت.نوبخت هم دنبالش دوید.سر بازی 
که‌جلود رخروجی‌بود.طر ف خسر وخیزبرداشت.خسرو 
با کیف سنگین پر از پول به صورت او کوفت واز در بیرون 
دوید وسواریکی از تا کسی‌هاشد و گفت: دربست... زود 
حرکت کن. راننده‌یرسید: کجا؟جقدر؟ خسرو گفت: 
بروفرود گاہ... چقدرشم خودت بگو .راننده‌استارت زد. 
نوبخت جلوتاکسی پرید وروی کاپوت زد. خسروبیرون 
پرید وبه سمت آن‌سوی خیابان دوید. وسط خیابان نر ده 
بود. کیف رابه آن طرف نر ده‌ها انداخت و خواست از 
نرده‌هابالابرود. نوبخت کمراورا گرفت وپایینش کشید 
وگفت: توبه‌جرم‌قتل‌وسرقت‌بازداشتی! وبادستبندمچ 
هر دودستش رابه هم قفل کرد. کاراگاه‌نوبخت وسرباز. 
کی _فوخس رورابه‌متر وحقانی‌بر گر داند ندوبه‌دفتر 
پلیس بر دند. کاراگاەنوبخت در گزارشش نوشت ''وقتی 


ہبی ام ای حر 
بار دیگر انگیزه و امید زندگی رادر آنھازندہ کنم.من 
ماموریت داشتم به زندانیان کمک کنم و می‌خواستم از 
پس این وظیفه سنگین به خوبی بر بيایم. 

استیونز مور درخواست داد به زندان دیگری 
منتقل شود. دیگر هر گز او را ندیدم و نتوانستم به او 
بگویم که از ته قلبم او رابخشیده‌ام. بخشیدن استیونز 
مور چیزی درونی بود. بتداباید خودم رامی‌بخشیدم و 
بودم» تنها راه بخشیدن مجرمی بود که به من شلیک 
کرده بود. دیگر گذشته‌ام را مخفی نکردم و پس نزدم. 
ان را با خودم. جایی در قلب و ذهن خودم همراه کردم 
تا هميشه چراغی باشد برای آیندہ و هر گز یادم نرود 
یک تار موباشد. 


ناخدا ''بارنت'' که از این انزوای طولانی به جان 

قایق آنها از دماغه شمالی جزیرہ گذشت و به 

انهادر این نبرد مر گ و زند گی نا گزیر خود را 
به تکه یخ شناوری رساندند. همگی منجمد شدند... 
و ناخدا بارنت پس از چند روز مقاومت. سرانجام 
تسلیم مرگ شد! قایق دیگر با تلاش زیاد راهی از 
میان یخ و برف پیدا کرد. اما با ذوب شدن یخ‌ها بیشتر 
٣۳‏ "۹۶ ہہ 
و گرسنگی آغاز شد. اما پس از چند هفته سر گردانی 
در دریاء سرانجام ماهیگیران روسی انها را پیدا کر ده 
و نجات دادندا! 


که قاتل در هیبت پیرزنی خمیده قامت به سمت یله‌های 
خروجی می‌رفت. دیدم کفش مردانه دارد وشلوارش 
همرنگ شلوار رفتگران متروست. به اومشکوک شدم و 
دستگیرش کردم . 


هوش ازمایی 

عجیب است.نه؟ ظاهر آدر این قصه تمام معماهایش 
حل شده قاتل هم دستگیر شده بنابر این نمی توانم بپر سم 
سوتی قاتل چه بود که شناسایی و دستگیر شد.این بار باید 
دنبال سوتی‌های‌سوشتر ا(نویسنده) بگردید.اوهنگام 
نوشتن این قصه چهار سوتی عمدی‌داده و شماباید سه 
تایسش راپیدا کنید.شاید کمی سخت باشد ولی ده روز 
وقت دار ید و می توانید آن رابادقت بخوانید و سوتی‌های 
سوشتراراپیدا کنید وجواب خود رابه ۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ۰ 
اس.ام.اس کنید.اسم واسم شهر تان راهم بنویسید.ولطفاً 
برای جواب دادن فقط اس.ام.اس بزنید و تلفن نکنید زیر | 
کسانی که تلفن می کنند. چون جوایشان ذخیره نشدہ در 
قرعه کشی شر کت داده نمی‌شوند. 


چون داستی که خدااز خا کت ۱ 


۰ 
مه 


دی مھ ایرث 


گر دنکننی مکن 


۵ در گم 


×دورآن نوجوانی تان چطور به فوتبال ختم شد؟ 
من‌متولد ششم سپتامبر سال ۹۶۷ ۱ هستم.درروزهای 
جوانی و اوج فوتبال بای و گسلاوی قهر مان جام جهانی 
جوانان ۱۹۸۷ شیلی شدم آمااز سال ۱۹۹۰ پی راهن تیم 
ملی کر واسی رابرتن کردم.درهر مسابقه‌ای, هد فم 
پیروزی بود؛ خصوصاً وقتی پیرآهن تیم ملی کرواسی 
رابرتن کردم.به‌عنوان یک کروات. در مسابقات 
ملی برای پیروزی می جنگیدیم تأثابت کنیم هنوز 
زنده‌ایم. 

ظاهر از ابتدا فوتبالیست نبودید؟... 

وقتی کود ک بودم. هم فوتبال. هم بسکتبال, هم تنیس 
و هم هندبال بازی می کردم. در ۱۵ سالگی فرصت 
حضور در تیم های جوانان هندبال و فوتبال کر واسی را 
به دست | وردم اما پدرم خواست. هندبال را فرآموش 
کنم وبه فوتبال بر وم.اومعتقد بود حضور بر ادر بزر گترم 
در هندبال کافی‌است و دوست داشت فوتبالیست 
بشوم که خیلی زود هم به آرزویش رسید. 

× چطور به تیم هایدو ک اشپلیت رفتید ؟ 

۶ س الم بود و وقتی مورد توجه مسئولان این باشگاه 
قرار گرفتم. سختی دوری از خانواده و طولانی بودن 
مسیررابه جان خریدم؛ جون مجبور بودم که بر ای 
زند گی ام بجنگم. استانکو پابلو کوویچ (سر مربی پیشین 
پرسپولیس) نخستین مربی !ام و بهترین مربی دوران 
ورزشی آم بود و بی تر د ید نقش مهمی در پیشرفت و 
موفقیتم داشت. خوشبختانه تلاش‌هایم نتیجه داد و ۲ 
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TT 
بهتر ین دوران فوتبالی شما چه زمانی بود ؟‎ × 

در سال اول حضورم در دربی کانتی, ر کورد ۲۰بازی 
بدون باخت راتجربه کر دم وبه خاطر عملکر د خوبم. 
درسال ۲۰۰۹ بانظر هواداران جزء ۱ ۱بازیکن 
ICN‏ رد سل 1۰۰۱ 
به هایدوک اشپلیت بر گشتم‌وبع داز یک فصل 
حضور در این تیم کفش‌هایم را آویختم. در این سال‌ها 
۳بازی برای تیم ملی کرواسی هم انجام دادم و دو گل 
هم به ثمر رساندم. 

کاو بهترین دوران ورزشی‌تان؟ 

بازی در دربی کانتی و وستهام خیلی خوب سپری شد. 
وهمین باعث شد در سال ۹۶ جایزه بهترین بازیکن 
لیگ بر تر انگلیس رابگیرم, سالی که جایزه موفق‌ترین 
مردورزش انگلیس راهم گرفتم واگر از من بپرسید. 
می گویم. سال‌های ۹۹۶ ١تا‏ ٢٠٠٠ء‏ بھترین دوران 
ورزشےام بود : 

(در مورد روزهای‌شاگردی تان برای بلاژویچ 
بگویید؟ 

سل با بلاژویج کار کر دم تاسال ۲۰۰۰ که از تیم 
ملی کر واسی جداشد. در ابتدای همکاری‌مان به خاطر 
مک دای ی ای امای زمیات 
برای خوشحال کردن مردم در حال جنگ کرواسی 
باتمام قوابه میدان برویم.اوج فوتبالمان بابلاژ به 
جام جهانی ۹۹۸ | برمی گردد.جایی که می‌توانستیم 


الاعات کل سره TIAA‏ 


مردم فوتبال دوست ایران از حضور کروات‌ها در فو تبال خاطرات بسیاری دارند؛ 
از ایویچ فقید گرفته که تیم ملی رابه جام جهانی ۹۸ برد. تا استانکو که 
نخستین کروات وارد شده به ایران بود. این مربیان کروات حتی برای بر قراری 
ار تباط بیشتر با ورزشکاران ماسعی کرده‌اند تا حدودی زبان فارسی را یاد 
بگیر ند و عملکردشان جایگاه آنها رادر نیمکت سرمربیگری تثبیت کرده 
است. در این شماره به بهانه حضور ایگور استیماچ سراغ او رفتیم تادرباره 
فوتبال, زند گی خصوصی و حضورش در ایران صحبت کند. 


سد شس 


قھرمان جهان شویم.در آن رقابت‌هابا ٣‏ گل آلمان 
رابردیم امادر نیمه نهایی ۲ بر یک به فرانسه باختیم. 
تیمی که قهر مان جهان شد و مادر نهایت به مقام 
سومی ق 

(چطور از مربیگری تیم ملی اخراج شدید ؟ 

۱ ۶۹ 9ٰ ٰ 75٦ 
تجربەمربیگری ام بودامابعدازیکسال بەتیم سیبالیا"‎ 
رفتم و سه فصل در این تیم ماندم ویکسال هم هدایت‎ 
"ان کی زاگرب راداشتم ومانع سقوط این تیم به دسته‎ 
پائین تر شدم.در ۵ژوئن سال ۱۲ ۲۰هم به ارزویم‎ 
رسیدم‌وبه‌جای اسلاون‌بیلیچ به عنوان سرمربی‎ 
تیم ملی کشورم انتخاب شدم. هر چند توانستم تیم ملی‎ 
کرواس ی را هجام جهانی ۰۱۲ ۲یرس انم امانه خاطر‎ 
شکست در دو بازی پایانی و قرار گرفتن در رتبه دوم‎ 
گروه: ایک نظر سنجی عمومی | کثر ش ر کت کنند گان‎ 
خواستار اخراجم از تیم ملی کشورم شدند و من هم به‎ 
. همکارعام با این تیم پایان دادم‎ 

و از دلایل حضور تان در لیگ ایران بگویید؟ 

بعد از یکس ال دوری از فوتبال, در ابتدای سال ۲۰۱۵ 
به "زادار"رفتم و درحالیکه پیش از آغاز لیگ پانزدهم 
کاندی دای هدایت تیم فوتبال استقلال تهرآن بودم. 
9۹9۷۷۹۶۳ ا کہ" 
متعدد در فوتبال ایران وحتی آسیابود و در روز ۲١‏ 
آبان‌ماه‌به عنوان سر مر بی سپاهان انتخاب شد م ودر 
نخستین حضورم روی نیمکت هدایت این تیم در 


اصفهان شھری زیباودوست داشتنی است.وقتی درمیدان نقش جهان قدم می زنم. تحت تاثیرزیبایی و 
تاریخچه ان قرارمی‌گیرم و امیدوارم زمان کافی برای تماشای تمام زیبایی های اصفهان داشته باشم. 


هفته دوازدهم پیروزی ۲ بر یک مقابل نفت تهران را 
تجربه کردم. 

او حالا مسئولیتتان را چطور می‌بینید ؟ 

با توجه به قهر مانی این تیم در فصل گذشته و حضورش 
درلیگ قھرمانان | سیا؛ماموریت مهم وسنگینی در 
خوشحالی هواداران در مسابقات داخلی و اسیابی 
شوم. البته برایم خیلی جالب است که مردم اصفهان و 
طر فداران سپاهان. فو تبال راخوب می‌فهمند. به همین 
نقاط ضعف تیم رابرطرف کنم. هواداران بیش از این 
×اصفهان را چگونه شهری دیدید ؟ 

اصفهان شهر ی زیبا و دوست داشتنی است. وقتی در 
تاریخچه آن قرار می گیرم و امی‌دوارم زمان کافی 
برای تماشای تمام زیبایی‌های اصفهان داشته باشم. 
خوشحالم در این شهر بااین همه | ثار تاریخی هستم 
ایرانی هم خیلی خوشمزه هستند و در این مدت ۸-۷ 
کیلو چاق شد هام !هر چند تلاش می کنم با فعالیت‌های 
ورزشی, خودم راروی فرم نگه دارم. 

× مهمترین دلیل نا کامی‌هایتان؟ 

در بازی‌های اخیر. داوران من راناامید کر دند واگر این 
قهرمانی است.دور می کنند.دلیل این نوع قضاوت‌ها 
رانمی‌دانم اماباصراحت می گویم در ٣بازی‏ اخ 
۶ امتیاز رابه خاطر اشتباهات داوری از دست دادیم. 
Nd ۷۷8‏ 
از موقعیت‌هایمان بهتر استفاده‌می کر دیم:اکنون در 
به تیم استقلال صد رنشین. 

از اینکە در مقابل آقای برانکو قرار می گیر ید چه 


حسی دار ید ؟ 

شخصیت بز رگی مانند ب رانک وایوانکوویچ هدایت 
پرسپولیس راب ر عهده‌دارد.یک مربی سختکوش 
ارم رابت لاس رابرد رای 
البته ما اردوی خوبی در تر کیه داشتیم که باعث شد 
برای این بازی بیشتر از قبل آماده شویم. مطمئنا تمام 
تلاشمان رابرای تغییر جایگاه فعلی سپاهان انجام داده 
وچهره به مراتب بهتر و متفاوت تری نسبت به نیم 
فصل نخست رادر ادامه مسابقات ارائه خواهیم داد و 
٦٣‏ ری 
کت بان در ۹ی" انا 

هرچند گروه‌سختی داریم وحریفانی که بر نامه‌ریزی 
بسیار خوبی برای کس ب نتایج مطل وب در لیگ 
قهر مانان اسیا انجام داده‌اند اما دراین جام هم تنها به 
موفقیت فکر می کنیم. جذب بازیکنان جدید. قطعی 
شدن حضور دو بازیکن برزیلی و یک برنامه‌ریزی 
منس جم به ما کمک می کند تادر این جام به اهد افمان 


دست یابیم. ۲ 
در مورد زند گی خصوصی تان بیشتر برای ما 
ہے WwW‏ 


دارد و بعد از پایان تحصیلاتش در انگلسستان, به امور 
بازر گانی می پر دازد. دختر بزر گم در سال دوم دانشگاه 
در زاگرب تحصیل می کندودومین دخترم دبیرستانی 
یک پسر چھار ساله است که دوست دارد به همراه 
مادرش به ایران بیاید. 

می‌نواختم و تجر به خوانند گی هم داشتەام.حتی پیش 
معروف شد البته این موزیک ویدیو در ان سلل‌ها 
خیلی مشهور شد و هنوز بعد از گذشت ۱۶۰۱۵ سال 
دررادیوو تلویزیون کرواسی پخش می‌شود. مضمون 
شعر این موسیقی هم عاشقانه است و در آن گفته 
می شود که جطور شمابعد از گردش به دور جهان؛ 
دوست دارید به خانه بر گشته و با خانواده و دوستانتان 
خوشحال باشید. 


قد 


قت 
mn‏ 


اا 
I‏ 


۷ 


استیماچ در کنار بلاژوویج هګ استانکوو استیماچ 


شب ٩‏ دی‌ماه‌ساراعبدالملکی بازیکن تیم ملی را گبی: 
بازیکن ومربی‌هندبال از کر مانشاه به تهران برمی گشت 
۱ که تصادف کر د.سارادر این تصادف تامرز مر گ رفته و 


HAS 


" ستن غم انگیز قھر مانی 
مصدوم با جیب خالی 


بر گشته‌است.اور ژانس بعداز تصادف او رابه‌بیمارستانی 
در قزوین برد. به گفته ابوترابیان در آن بیمارستان اعلام 
کر دند بیمار زنده‌نیست: «د وراز جانشان گفتند مر دهو 
برایش‌فوتی‌زده‌بودندولی‌دیدندزنده‌است‌وباشوک 
سارابه‌زند گی بر گر داندند. کسانی که‌دربیمارستان 
بودند. گفتندا گر می‌خواهید دختر تان‌زنده‌بمانداورا 
به‌تهران‌ببرید.ماهم‌همان‌موقع به تهران آمدیم.» 
8 رازنده‌است اما آسیب‌دید گی‌هازیاداست.ماد ۳ 
می‌گوید: «ضربه مغزی شده بود. مهره چهار و پنجش 
شکسته و در نخاعش فرو رفته. دنده‌هایش هم شکسته و 
یک‌قسمت‌ازریه اش‌راسوراخکر ده‌عفونت ریه‌اش‌خیلی 


بالاست. شانه راست و دست راستش پلاتین می‌خواهد. 
نصف پیش‌انی اش هم رفته. در این وضعیت مابیشتر از 
همه‌نگرانیم که قطع نخاع نشود.د کتر ها گفته‌اند احتمال 
قطع‌نخاع وجوددارد.» تابه‌امروز ۲ ۲میلیون‌تومان‌هزینه 
بیمارستان‌ساراشده‌است.این‌هزینه بر ای‌خانواده‌اوبیش 
ا سنگین است.ابوترایبان می گوید که‌تایک ریا ۳ 


پول راباقرض گرفتن تهیه کرده‌است:«پدرش کار گر 
۱ است.دراین چند سال‌هم خودش پولی نمی گرفت.این 
همه سال تیم ملی بود و حقوقی بهش نمی آمدند. در همه 


این سال‌ها پول رفت وآمدش به تیم ملی راهم خودمان 
می‌دادیم. من و پدرش همه کار می کر دیم که دخترمان 
به‌جایی‌برسد.هم کارمی کرد.هم درس می خواندو 
هم ورزشکار بود.الان برای درمانش از ۰ نفر قرض 
گرفته‌ایم.یکی از دوستان‌چک ۰ (روزه ۰ "میلیون 
تومأنی‌داده‌است.ازبقیه‌هم‌دویست‌هزار تومان.یک 
میلیون تومان و.. دستی گرفته‌ايم. چند بار جراحی‌اش 
کرده‌اند.فقط هشت میلیون تومان باید بدهیم پیچ ومهره 
بخریم.هزینه جر احیآش‌به کنار.در به دربه‌دردنبال پول 
هستیم.نه خانه‌ای‌داریم ونه ماشینی که بفروشیم. همه 
اثاث خانه راهم بفروشیم. چیزی نمی‌شود که بخواهیم 
هزینه درمانش رآبدهیم.» سارابه‌هوش | مده و چند 


_ کلمه‌ای‌هم حرف می‌زند وبیشتر نگران فلج‌شدنش 
است:«به‌هوش است.البته یک کم حافظه‌اش مشکل 


دارد.می‌پر رسد چه‌اتفاقی افتاده توضیح می‌دهم,چند 
دقیقه بعد دوباره می‌پر سد. می‌تر سد فلج شود. می گوید 
اگر قرار است فلج شوم می مر دم بهتر بود.» 


(طلاعات کل الاو ۔۰م۔ ۵٩‏ 


۰ 


ده حای 


٭ھ 


۰ 


ادن که حاي 


کسی رابگر ی ستی کن جای خو 


دت را يدا کی 


6 جار لی چادلىن 


7 از: حبیب اللہ نیک نژاد 
وررسی 


ہے 


تلخی بد رقه یک و رزشکار بزرک 
o‏ مو و سو ہہ و 
نبود. 
۰ وقتی مردم مشتاق به ورزشگاه 
شهید شیرودی (امجدیه سابق) 
آمده‌تاعزیزاز دست رفته 


خودرابدرقه کنند.هیج کدام 
از ار گان‌های مربوطه یعنی 
فدراسیون تو ال کمیته‌ملی 
المپیک. وزارت ورزش ویاحتی باشگاه پر سپولیس از مردمی که از شهر های بسیار 
دور این مرزوبوم راهی تهران شسده‌بودند تاعقاب بلند پر وا همیشگی خود راب رقه 
کک ا ان یرای کر درو وکت که سارت ارا وائ راد مال بەحضوہجرمہشت 
زهرابودند متا سغانە هیچ وسیله‌ای وجودتداشت مر گنھمایون بهزادی یەاندازہ کافی 
تلخ و در دناک بود. ولی از آن تلختر شرایطی بود که برای میهمانان به وجود آمده بود 
واین مسائل در حالتی اتفاق افتاد که مر اسم خاکسپاری رابه جای روز شنبه» دوشنبه 
بر گزار کردند تامردم دچار چنین تنگنایی نشوند!همایون بهزادی ادم کوچکی نبود 
واگر مااسرائیل را کابوس خاورمیانه بدانیم. همایون بهزادی چھل و هفت سال قبل 
در همین ورزشگاه پوزه انان رابه خاک مالید و بعد از پیروزی ۲-۱ تیم ایران بر تیم 
اسرائیل هزاران تماشاگر از ورزشگاه بیرون | مدند و تاصبح در خیابان‌های تهران به 
جشن و پایکوبی پرداختند وحالابعد از نزدیک به پنجاهسال تباید ما شرایطی به وجود 
می آوردیم که مردم به ساد گی با قهرمان ملی خود خداحافظی کنند. 


۲نکته تأمل آمیز از دو دز ک 


متاسفانه گردهمایی‌ها برای ورزشکاران فقط در زمانی شکل می گیرد که یکی از آنان 
جوا تی اترک کرمری ما ا تچ 
هم جمع شده‌وساعاتی رابه فاتحه خوانی 
وگ پ و گفت وگ ومی گذرانن د.به‌هنگام 
مراسم‌همایون‌بهزادی در ور زشگاه شهید 
شیرودی چشمانم به نصرا... عبداللهی و 
محمود خوردبین, دو تن از بز ر گان تاریخ دو 
تیم استقلال و پر سپولیس افتاد کەمظلوم وار 
روی پیست دوومیدانی ور زشگاه‌ایستاده‌وبااطر افیان خودبه حرف زدن مشغول بودند. 
روی‌به نصرا... عبداللهی کر دهو گفتم.عمونصی دیگر همایونی وجود ندارد که در دیدار 
با پرسپولیسی‌هابااودر گیر شده و داور هر دوی شمارااز زمین اخراج کند! عبداللهی با 
حسرت گفت: آقاء تمام د وران ز ند گی لحظه‌ای بیش نیست وای کاش انسان‌هابرايش 
ارزش قائل شدہو ان لحظه رادر ک کنند. افسوس که زمانی دندان هست ونان نیست 
ودردناک تراز آن‌اینکەوقتی نان فر اهم شد.دیگر دندانی وجودندارد تا آن رابخوری... 
روی به محمود خوردبین کر ده و به او گفتیم: محمود خان خاطره‌ای از شمایادم هست 
که‌هیچ وقت آن رافراموش نمی کنم. گفت: کدام؟ گفتم:داشتم باشمادر جلوی رختکن 
پرسپولیس صحبت می کر دم که فلان بازیکن مد وبه شوخی دستی به کلاه‌من زد 
و ان رابه زمین انداخت که شما بلافاصله توهین امیز ترین حرف ها را به او زده و از او 
خواستید که عذرخواهی کند.نگاهی حسرت آمیز انداخت و گفت: آقا خدایدر و مادر 
اورابیامر زد.اوپیش فوتبالیست‌های کنونی امامزاده‌بود.ا گر می‌خواهید عیار کنونی‌ها 
به دستتان | ید حالا راهی میادین شده و ببینید با شماها چه کار می کنند!! 


اطلاحات ہش ساره ۳۳۸۸ 


گناه‌این نا کامی‌به گر دن کیست؟ 


تیم فوتبال امید ایران در دیدارهای قهر مانی امیدهای آسیاو نیز رقابت بر سر حضور 
دربازی‌های‌المپیک ۱۶ ۰ ۲برزیل قافیه رابه‌حریفان وا گذار کر د وپس از صعوداز دور 
گروهی,راهی دیدار مقابل تیم امیدژاپن در مر حله حذفی شد ودریک بازی نابرابر در 
وقت اضافی اسیر سر مه‌ای پوشان ژاپنی شده وباشکستی تلخ وغم‌انگیز از راهیابی به 
دوربعدی‌وصعودبه‌بازی‌های‌المپیک بر زیل باز ماند! 

از همان روزهایی که تیم امید کارش راشروع کرد.ماتمام سعی خود راب رای به زمین 
زدن آنان به کار گرفتیم وحالا هم هر کس از دید خود به دلایل حذف تیم نگاه کرده 
ونوک تیزانتقادات رابه سوی کادر فنی نشانه‌می گیرد.باتمام این تفاصیل, هیچ وقت 
از خودپر سیدیم که چر ابا زیکنانی‌همانند سردار زمون.سعید عزت‌الهی ویاعلیر ضا 
جهان‌بخش‌این‌تیم‌نگون‌بختر ادربازی‌هاید وحه‌قطرهمر اھ ینکر دند؟وچرا..طبق 
گزارش روابط عمومی وزارت ورزش:رقمی معادل هشت میلیارد تومان از سه‌ارگان 
یعنی‌فد راسیون‌فوتبال, کمیته‌ملی‌المپیک‌وو زارت ور زش‌بر ای آماد گی‌این‌تيم جهت 
٥‏ ٤١ن‏ 
رای ای ری ارت Cl‏ 
کمک‌های‌خیرین‌نیزد ومیلیا ردتومان‌بوده‌باشد.یعنی‌جمعا ۰ امیلیاردهزینه‌این‌تیم 
شده‌تامابر ویم‌واین‌چنین از 
گر دونه بازی‌هاخارج شویم 
وباعث دلخوشی بعضی از 
کشورهای حاشیه خلیج 
تس ےت 
کردەاید که‌مادر دوبازی 
حیاتی‌وسرنوشت‌سازمقابل 
قطروژاینبه دلیل دراختیار 
نداشتن‌بازیکنانی گلزن و 
باتجربه‌تراز انان که‌در 
زمین‌بودند.دچار چه‌نارسایی‌هایی شدیم؟راستی قیمتی که‌ماازبابت تر انسفر کردن 
این‌بازیکنان‌دریافت کر دیم.چقدربود؟ | یاارزش این راداشت که‌این‌چنین مقهورانه 
از قطر به‌تهران‌با زگر دیم؟درضمن آنان که‌تر تیب‌این‌نقل‌وانتقالات رامی دھندھیج 
فکری‌هم برای منافع ملی کرده‌اند؟ ایاهیچ بندی در قرارداد این بازیکنان اورده‌اند 
ری رای اسر ١۹‏ رارسا ات زاره 
نکنیم افکر می کنید فقط محمد خاکپور: محمد مایلی کهن, حبیب کاشانی و یاهادی 
طباطباییمقصر این شکست هستند ویا آنان که‌باددر غبغب انداخته‌ومی گویند 
با زیکنان‌مابه‌اروپاوتیم‌هایدسته‌چند می‌اين کشورهام هاجرت کر ده‌اند.تقصیردار ند 
Ic‏ در ان ی رای ھ94 ۷۰ 
۹)۹ 00 ۶" 

چیزی که‌دردوره‌های گذشتەھمسابقەداشته که نقطه عطف | ن‌بازی‌های مقدماتی 
المییک ٩۹۶‏ | آتلانتابود که‌سر مربیگری آن تیم به عهده‌استاد حسن حبیبی بود که 
×۷١ yS‏ 
و درپایان‌اشاره کنم که‌ماطی دهسا لگذ شته‌هیچ‌وقت در برابرتیم‌هایآسیای‌شرقی 
این چنین مقتد رانه‌بازی نکر ده‌بودیم واگر باختیم به‌ذات فوتبال وفرازونشیب‌هایش 
باختیم.ولی جای تاسف و تعجب دار د که با یکنی مثل مهد ی طارمی ویاسعید عزت 
8۵۱ ارو رسای رس رو 
اورابه بادانتقادمی گیر ند.تاجایی که‌خدادادعزیزی‌همبازی دوران بازیگری خا کپور 
شد ید ترین انتقادات رااز آنان‌می کند.در پایان اشاره کنم انتقاداتی که به بی تجربگی 
خاکپورمی‌شود.آیامنطقی واصولی است؟ آیازمانی که پپ گواردیولا مربیگری 
بارسلونارابه عهده گرفت وبااین تیم به دو جام قهرمانی اروپاودهها جام دیگر دست 
یافت وبارسلونارابەبھترین‌تیمتمام تاریخ فوتبال‌جهان‌بدل کر د.تجربه کارمربیگری 
داشت؟به‌اعتقادمن,.حالا که محمد خا کیور و کادر وی به‌اين در جه از شناخت درباره 


اداره‌تیم دست يافته‌اند.بياييم بدون قصد وغرض آنان راحفظ کر ده‌وبرای‌بازی‌های 
المییک ۲۰ ۰ ۲ ژاپن از حالااز آنان برنامه بخواهیم! 


ناشنیده‌ها 


مهدی اسماعیلی 


خواهران عجیب 
زند گی سخت وزجر آور دوقلوهای به هم چسبیده آمریکایی که به ۱۹ سالگی رسیده‌اند باعث 
ل اا و مان زار وان نات 
هفتم مارس ۰ مبلادی, خانواده‌هنسل در بیمارستانی در مینه سوتای |مریکادارای 
دخترانی شد ند که به هم چسبیدہ بودند. پزشکان در | زمایش‌های به عمل آمده‌متوجه شدند 
که این دخترها دوقلو هستند چرا که دارای دو قلب, دو شش و دومعده‌بودند و تصمیم گرفتند 
آنهاراجدا کنند که با مخالفت خانواده‌هنسل روبرو شدند وحالا آنهامی‌توانند شنا کنند پبانه 8 ۱ شا 3 
بنوازند. به طور مجزا گواهینامه گرفته‌اند و می کوشند در دانشگاه‌ادامه تحصیل دهند. "۱ کچ 


للا .س ا 


سگ مهربان, مادری چند گوسفند راپذیرفت 


س جس سگ مهربانی است که‌درمزرعه‌به خانم سوئیز کمک می کند .اوعلاوه‌بر اینکه‌مر اقب بچه 
> 0۳۳ گومفندهابتم‌است شیشه شیر آٹھارا می ہر تد ےس مر 


پر بقل است که مشتاقانه‌از ۰ ۱ گوسفند پتیم‌نگهدا کند ومن‌به کارهای‌دیگر مزرعه ۱ 
می جس ز ۱۰ گوسفندیتیم نگهداری‌می کندومن به کارهای‌دیگر مزرعه می رسم 


این کودک ۱٩‏ ماهه می تواند بخواند! 
کودک ٩‏ | ماهه‌اهل لاتویابەنام کار تر می تواند ۰ کلمه رابخواندوتا ۵۰بشمارد. 
مادر این کودک با گرفتن فیلمی صحت این امر رابه اثبات رسانده است. این در حالی 
است که بیشتر نوزادان در این سن جند کلمه می توانند حرف بزنند.مادر کار تر می گوید: 
فرزندش از ۱۲ ماهگی شروع به یاد گیری کرده است. 


۹ مهربانی یک پلیس با حبوانات 
mir ٠ -‏ ۱ 

وہ کت کے این تصویر طی یکی دوھفتهاخیر بازتاب گسترده‌ای درشبکەھای مجازی‌داشته است از جمله‌در 

: ۳ مسج مد صفحات مدافع حقوق حیوانات در توضیح این عکس هم چنین آمده‌است.هنوزانسان‌هایی هستند 


5" ۲۳ ا ا که در هر موقعیت ولباسی,انسانیت و مهر بانی رافر آموش نکر ده‌اند .هد یه کردن بخشی از ناهاریک 
افں نیروی‌ویژه‌پلیس بزرگراه‌تهران-کر ج بامحبت وحوصله زیادبه سگ‌های گر سنه.یکی از 


ازدواج با درخت 
اندی پارک ۴۷ ساله‌طی ۱۷ سال گذشته هر شب شام کریسمس خورده‌است.پارک که به آقای 
کربسمس معروف شدہ می گوید:من بیش از هر چیز عاشق درخت کر یسمس خودم‌هستم‌واز | 
دیدن اودراتاق نشیمن سیر نمی‌شوم.| کنون‌برای او حلقه از دواج خریدهام ونمی‌دانم آن‌رابه کدام 
شاخه‌این‌درخت‌پلاستیکی بیاویزم تنهامشکل آوهم در این راه‌پیداکر دن‌یک کشیش محلی است 
که این مر اسم را انجام دهداالازم به ذ کر است آندی فقط دو سال است که این درخت رادارد. 


ادن خانه چند ساعته ساخته شد 
این خانه که توسط یک شر کت چینی پر ینت و ساخته شد شامل آشپزخانه اتاق خواب, 
نشیمن وحتی یک بالکن بزرگ است سر هم کردن این خانه ۲ ساعت طول کشید واگر 
زمان پرینت آن‌راهم حساب کنیم مجموعا ۰ روز زمان‌برده‌است.به گفته سازند گان, 
این خانه که از مواد بازیافتی صنعتی و کشاورزی ساخته شده‌در برابر زلزله مقاوم بوده و 
ضد اب وضد حریق است ودر بر ابر مواد مخربی مثل آمونیاک هم مقاوم است. 
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تاریخ مختصراندیشه 

نوشته: لوک فری» ترجمة: محمدحسین 
وقار.وزیری, ۲۷ ۲ صفحه. جاپ اول: ۷۳۵۰۰ 
تومان.انتشارات موسسه اطلاعات. 

مولف خود در معرفی کتاب می گوید:تاکنون 
هیچ کتابی مشابه کتاب حاضر به چاپ 
نرسیده‌است.البته کتابهای فر اوانی در زمینه 


تاریخفلسفه هستاماحتی‌بهترین آنهانیز خشک و کسل کننده‌است.دراین کتاب, 
میخواهم افکار فلسفی را کاملاً عریان کنم تادونیاز رارفع کنم:اول نیازبز رگسالی که 
میاه ای مخت اناد موه ارا ان د اتر رس فاتعرای 
که امیدوار است در نهایت درس خود راادامه دهد اما هنوز پایه ومایه آن راندارد 
که بتواند راسا آثار نویسند گان چالش طلب رابخواند.من به این نتیجه رسیده‌ام که 
همه‌باید کمیفلسفه‌بخوانند.اماچرا؟اول,بدون‌فلسفه نمی توانیم‌ازدنیایی که‌در آن 
زندگی می کنیم رمز گشایی‌نماییم.ودوم. پس ازدریافت خودودیگران‌ازراه آ شنایی 
بامتون اصلی فلسفه باید در ک کنیم که این متون می تواند به‌ ما کمک کند تابهتر و 
آزادتر زند گی کنیم.امید وارم کتاب کوچک من بتواند شیوه‌زند گی رابه خوانند گان 
خود بیاموزد و آ نان راقادر سازد بر ابتذال زند گی روزمره‌فائق ایند. 


قصه یک اہ 


بقبه از صفحه ۴۱ 

می‌دادند. گاردی‌ها داشتند دستگیر شده‌هارا 
داخل ریومی‌چپاندند. دیدم مرتضی با چوبی که 
فکر کنم دسته جارو بود. آمد و به سر کرده گاردی‌ها 
حمله کرد واورازد. گاردی‌هاسرش ریختند وباباتوم 
حسابی خد متش رسیدند. بعد دستش را گر فتند واو 
راروی زمین کشیدند و توی جیپ آنداختند. حالش 
بد بوداز برق و ضربه. مین و گفت: برم بهش بگم 
دوسش دارم ومنتظرش می‌مونم. من‌هم دنبالش 
رفتم. گاردی‌ها جلو مارا گر فتند. مر تضی در جیپ 


ایل قشقابی 


کتاب ایل قشقایی‌وز رگران‌ختایی‌به کوش شو 
تحقیق‌بهرامقزلباش‌شاملودر ۱۵ ۱ صفحه‌مفید و 


قیمت ۲ ۱ هزار تومان‌به‌بازار کتاب امده. 


گرفته‌شده که به معنی گر بخته است؟ 
آیاایل قشقایی ایلی جنگجوی و گریزان از مر کز 
بوده» | یااشاره‌ای است به روش جنگی قوم پارت 


رامی‌دید. اردشیر رادیدم که از ینک طرف دیگر 
داشت بایکی از گاردی‌ها حرف می‌زد. آن گاردی 
اردشیر را پیش مر تضی برد. آردشیر توی سر مر تضی 
زد و جیزهایی گفت. بعد جیپ‌ها و ریوها راه‌افتادند و 
رفتند. جلو دانشکده فنی خلوت شد. مینو گفت حالش 
بد است.اورابیرون بردم وبرایش تاکسی گرفتم و 
به خانه رفت.اردشیر دنبال ما امده‌بود. وقتی که 
تاکسی رفت,پیشم آمد و گفت: رفیق گدات به جر م 
حمله به رئیس گارد. محا کمه نظامی میشه. کم کم ده 
و نا ۶ ہہ" و +ھ 
7 الاه 1+ ےہ 7+ ہہ 
حندیہِد: بهش گفتم مینو گفتے بهت بگم از رفتارت 
خیلی ناراحت شده و دیگه نمی خوادروی نحست رو 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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آیااز کلمه قاچ‌قه‌ی‌تر کی گرفتەشدہبەمعنی گریختن وب رگشتن؟ 

پس ازاین بحث که کمی‌هم مفصل است.درباره‌زر گرهابحث می شود که کیستندو 
اک ری یا کت اه این تفای رای ن مال ی ورس ره 
شده.اسنادوعکس‌هاواشعاری‌هم لابهلای صفحات است که‌می‌توانسته کار راجذاب تر 
کند. واژه‌نامه‌ای هم دارد که کلمات زر گری رامعنی کرده. این زر گری با زبان زر گری 
فرق‌دارد. دراین کتاب تصاویری‌هم وجود دارد که بسی ارزنده‌اند امابسی بد چاپ 
شده‌اند. تایپ و صفحه | رایی و عکس‌های‌ این کتاب خوب از روی سلیقه انجام نشد هو... 
امیدوارم در چاپ‌های بعدی به ظاهر کتاب هم توجه شود. چند کلمه زر گری و معنی 
آنها: بوری:عروس,بالا: گیسو, کامیلااشتر( کمل‌انگلیسی), کار پوس:هندوانه(قار پوز 
ترکی).هرچی: غول, وند: زمستان.پانی: آب, پار و:بز رگ و.. 


ببینه.بهش گفتم قراره‌پنجش نبه برم خواستگاریش 
و ایشالا وقتی که از زندون مياد بیرون. من و مینو دو 
تا بجه ده دواز ده ساله داریم. 

" گفتم: اولی مینوبه تو گفته بود حاضر نیسست 
ریخت نحست روببینه نه به مر تضی؟ تلخ تر از پیش 
خندید: مهم نیست مهم اينه که مر تضی سال‌ها 
توی زندون به این فکر می کنه که مینونصیب من 
شده و زجر می کشه. 

گفتم: "آخه چرا؟ گفت: واسه لذت انتقام!" 

چند روز قبل از انقلاب. مردم زندان اوین راباز 
کردن د.مطمئنم که مر تضی‌هم از زندان بیرون آمد 
ولی کسی اوراندید تاخبرش کند که مینوهنوز منتظر 
اوست. جه تلح بود این عشق! 


» 


aR 
ا‎ 
ا داز هال م افو درا امقاد‎ 
از روش‌های همیشگی حل کنید و با وجود تلاش‌های‎ 


متعددی که‌صورت می گیر دبریاری گر فتن‌ازروش‌های 
بیشین تا کید دار ید و همین باعث شده‌است که در مقابل 


مروردیل 


تغییرات. مقاومت نشان دهید ولی بپذیرید يا نه شرایط 
تغییر کرده‌وشماهم با تکیه بر کسانی که در کنار خود 
داری د می‌توانی د این دیوار بلند رافروبریزید وخیالتان 
راحت باشد که امنیتتان تهدید نخواهد شد و اتفاقاً تاثیر 
این نگرش درست به زودی بروز پیدا می کند. 

0 O 


اردیبهشت ۷ 


خداوند یاریتان کرد و بالاخره توانستید برای بیان 
افکار و نظرانتان دربارہموضع مهمی که ذهنتان رااشفال 
کرد اماد کی با کید انان ری کہ هبه ش رات راذر 
نظر نگر فته‌اید امی‌دوارم بی گدار حر کت نکنید و کمی 
زمان بدهید تاشاخه جوانه زده رشد کند و بعد بتواند 
رویکرد‌های آرزشمند شما راهم منتقل کد یس اگر به 
توانایی کافی برای ابر از نظرانتان شک داشتید حالابا 
اطمینان پیش بر وید و فقط سعی کنید اوضاع راخیلی بهم 
نریزید و خودتان را در شرایط بی‌دفاع نگذارید. 
O‏ 0 ۰ 
فرداد 


طوری در کر ما جر ایی شتا تشه اند که تصور 
می کنید همچون بر گی خشک در پنجه‌های باد اسیر 
شدهاید و گوپی این شر ایط است که به هر جھتی که 
بوخد شما زا کشا ول ما دون کل 
هست قفل معنی پید نمی کند وزمانی طول نخواهد 
کیک کا راف رادرس مطلق آن‌اخساس واف 
کرد اگر بتوانید با ترس‌های خودتان روبر و شوید و آنها 
رایکی یکی به کناری بگذارید و به جای افکار سطحی 
اف کار عمقی رابگنجانید. دوست خوبم! کنترل اوضاع 
نچنان‌هم که فکر می کنید از دست شم خارج نشد ه. 
یقین داشته باشید. 
Q Te‏ 
تیر 


به زودی با چیزی که مد تھا چشم انتظارش بودید 
روبروخواهید شد هر چند شرایط شماخیلی بر وفق 
مرادنباشد وبه قولی کمی بهم ریختگی در آن به چشم 
بیاید. پس موضوع‌هایی که مدتی پیش در ذهن خود 
مرور می کر دید رادوباره مورد بررسی قرار دهید واگر 
توجه و رسید گی خاصی را می‌طلبد انجام دهید. زیرا 
قبل از اینکه طرح جدیدی راشر وع کنید. زمان تکمیل 
ناتمام‌های پیشین فرا خواهد رسید. اما در مورد مسائلی 
کهشسهازانگران ردا گر اک او رافرظر 
دارید هر چند که شمارا خوشحال نکند. سعی در عمل 
به تعهد تان داشته باشید. 


ور ب ۵ کر 


از:دکتر نو ید خدادوست 
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Qo O 
مرداد‎ 


می گویید شرایط با گذشته خیلی فرق کر ده واین 
روزها حتی تمایل چندانی به حرف زدن هم ندارید. اما از 
آنجا که خیلی خوب می دانید در اطر افتان چه خبر است و 
کاملاً مطمئن هستید که چه کاری باید انجام دهید. کافی 
است تصمیم به حر کت بگیرید و آنگاه در خواهید یافت 
که اتفاقا حرف زدن خیلی تعیین کننده نیست و این عمل 
است که شمار ابه سر انجام افکار تان می ر ساند هر چند 
که به قول خودتان این روزها خیلی زود خسته شوید و 
آماد گی نداشته باشید. در ضمن مسأله‌ای که تاثیر زیادی 
پ فما داردرا به قاس مو کول گند 
> چ 
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قبول دارم که بیان آنچه در درونتان می گذرد کار 


ادها تست وا کر قصد تیه کاری د اه اش مک 
است ناگهان وا کنش‌های تندی از خودتان بروز دهید. و 
وقتی موضوع با کلمه ناخواسته‌ای هم همراه شود علاوه 
براینکه نیت خیر شمارا | شکار نمی کند جای شک و شبهه 
راهم باقی می گذارد. پس بررسی مسائل مادی رابرای 
زمان‌هایی بگذارید که هیچ ضربه‌ای به شما از جهت روحی 
واردنکند.از طرفی این موضوع راهم مدنظر داشته باشید که 
این کار چه بخواهید و چه نخواهید باید ازمایش می‌شد. 


م ٠م‏ 


می پذیرم که ایده‌های شما بدیع و جسورانه هستند 
ویک دنیاحرف وعمل‌پشت انهانهفته است.امااین را 
ھم ایا ای رید سای ار یار اا 
خودتان راد ر بخش حواشی زند گی هدر بدھید بهتر 
است موانعی که در آیندہ هر چند دور مقابل شما قد علم 
ہی کید و خر وان ر انامه کن سے گند ارپ ایرداررن. 
حال‌این حر کت شمامی تواند کوتاه و در فاصله‌های زمانی 
باشد ویااینکه تند و یکجااماهر چه که هست اميد وار م 
بارع ایت اوی کہ حو دان ر اھر کس ےی آھازا 
می‌شناسید گام بردارید چون ھمیشے تا این حد یاری 
دهنده نخواهید داشت. 


0 0 ۹ 
باز وا 
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با توجه به شرایط موجود شمابھترین کار همین است 
که تمام توان خودتان راروی هدف‌هایی متمر کز کر ده‌اید 
که ذهن شمارا آرام می کنند و مطمتن باشید از آنجا که 
اراده محکمی دارید و هنوز هم می توانید روی اهدافتان 
تمر کز کنید نباید هیچ نگرانی راعمده کنید. جز اینکه 
حالاوقت ان رسیبده‌تادست به کار شوید و تغییر ات را 
بپذیرید و البته اگر بخواهید باشجاعت تمام رو به سوی 
آینده گام بردارید. این روزهاهم سعی کنید خیلی زمان 
خودتان راروی حرف‌های کهنه نگذارید و بلعکس آنچه 
را که می بینید بدون پیش زمینه بپذیرید. 


ام Co‏ 
ہے ۸۰ 
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این روز ها باو جود وقت بیشتری که برای فکر کردن 
دارید خاطرات گذشته رامرور می کنید و سعی دارید با 
مشغول کر دن ذهنتان به عوامل مختلف کمترین فشار 
راروی خودتان و تصمیمتان بیاورید و البته که این کار 
ی ی TT‏ 
مثبت جلوه کند این قلب شماست که‌باید ان رابیذ یریبد 
اطرافیانتان تعیین کننده باشد, پس با فکر مثبت پیش 
بروید و به موفقیت‌های پیش رو فکر کنید. 
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باوجود اینکه خودتان این روزهااز کاری که 
می‌خواهید انجام دهید مطمتّن هستید باز هم احساس 
می کنید هنوز یک جای کار ایراد دارد و اتفاقا خودتان 
ناشناخته‌ای به شما منتقل می‌شود. البته قبول دارم که 
شرایط سختی رایشت سر گذاشته‌اید. اماهمین که واژه 
پشت سر گذاشتن را می‌پذیرید یعنی بخش بزر گی از 
مشکل حل شده و حالا بايد به وجه ناجیز آن توجه کرد 
واین یعنی درونتان می‌تواند آرام بگیرد واگر احساستان 
باری محسابه نکر ده را داشتید, دل خوش کنید. 
© 9 0 


هفته گذشته گفتم که یاری خواهید شد واین روزهاهم 
می بینید که از برخی اتفاقات پی رآمونی‌تان بی خبر هستید 
واین یعنی حالا انرژی زیبای خود تان رابر آموری صرف 
هم نیستید ناشناخته‌ها رابشناسید. بلکه کافیست به این 
اکتفا کنید که وقتی موج هست.دریازیبامی‌شود و آب 
بدون موج می گندد! در ضمن هیچگاه مسایلی که به هم 
مربوط نیستند رابه یک چشم نبینید و بپذیرید که بر خی از 
اهداف غیر ممکن به دست اوردنشان ممکن است! 
۳ 
Q 9 0‏ ك 


اگر به تاز گی تصمیم گرفته بودید که آینده خودتان 
رابه شکل اساسی دجار تغییر کنید و همه جیز را تحت 
تاثیر قرار دهید. در مورد حر کتتان سکوت می کرد ماما 
از آنجا که اتفاقا فر دی تیزهوش وعاقبت اندیش‌هستید 
امیدوارم گزینه مور دنظر تان رابادقت بیشتری بررسی 
کنید واتفاقاً دیگران راهم آیینه عبرت خودتان کنید. 
نه‌اینکه خودتان‌به ایینه عبرت نها تبدیل شوید و 
توصیه نهایی اینکه از تکیه کر دن به حر کت‌های نا گهانی 
بپرهیزید وقبول کنید که‌تااینجا کار رابه سختی آمده‌اید 
و باید قدرش رآبدانید. 


> ف هنگک همان چ ی است 1 
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عکس‌هایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 7 


بفرستید تاشما هم در این دیگءعدسی داشته باشید. 


کلام گہربار با سبک گوجه‌فرنگی 


اگه به اینایی که ما از نونوایی سر کوچه‌مون می خریم میگن نون به اینی که دست این آقاس چی میگن؟ 
مزەش هم لابد حرف نداره و از آرد سر گندمزار تهیه شده. باید نون خوبی باشه فقط یه خورده حمل و نقلش 
مشکله که اونم با کی نیست چون با قیچی نونوایی هف هش تیکه‌ش می کنیم و می چپونیم تو کیسە مشمائی 
و می‌بریم خونه میدیم بچه‌ها بخورن حالشو ببرن... ولی صبر کن صبر کن! خب مگه ما پت و متیم؟ از همون 
اولش نون در ابعاد معمولی می خریم و می‌چپونيم تو مشما. دیگه چه کاریه که درازشو بخریم و کوتاهش 
کنیم؟ آره؟ پس بگو سیب و با نونوایی محله ما بربری بخر داغ! تازه نونوایی ما گوجه فرنگی هم می‌فروشه 
به چه درشتی زیر قیمت بازار. کلاً تو محله ما هرچی بخوای بخری, از همه جا ارزون‌تره. 

اینو بگوسیب نمیگه ها! مورد داشتیم که رئیس جمهور بوده و همچین کلام گهرباری گفته. 


نجات ریق 

برای این عکس می‌شود نوشت مربیان این طفل دارند از خر دسالی به او یاد می دھند 
وقتی که به مدرسه رفت و از او پرسیدند علم بهتر است یا ثروت. چر تکه‌اش راتوی 
دفتر انشا بکوبد و بگوید: علمی که ثروت افزایدا... دیشب که سه‌شنبه بود و از مجله به 
خانه می‌رفتم. ,رادیوی تا کسی از مردم می پرسید: دوست دارین در چی غرق شین ؟... 

مت بیشترشان می گفتند در پول!. ...خب راست می گفتند اما خوب است قبل از شنا کر دن 
ا اراس ین درک آدم بلد باشد پول 
دربیاورد و غرقش نشود. خودش کلی کار است. حافظ گفت بگو: 

دلا معاش جنان کن که گر بلغزد پای / فر شته‌ات به دو دست دعا نگه دارد 

یک دعا: خدایاتو خود چگونه پول در آوردن رابه من بیاموز من خود چگونه خرج 
کردنش را خواهم اموخت! 


سمبوسه و کپی‌ رایت و قانون مالعود 

این عکس تر و تمیز رامحمد سیر وسیان به تلگرام فرستاده. اسم خودش راهم 
پایین عکس نوشته تا آن را در تلگرام مالخود نکنند. خواننده‌های رپ هم که اثار خود 
رادر مجازی منتشر می کردند. اسم خود رادر ترانه می آوردند تا کسی مالخودش 
نکند. از قدیم هم شاعران اسم خود رادر آخر غزل می آوردند تامعلوم شود مال کیست 
اما چون حالا دیگر تخلص در غزل رسم نیست. شعرهای تلگرامی که بعضی شان خیلی 
قوی است. لاادری شده‌اند یعنی نمی دانیم از کیستند و یکهو می بینی یک شعر. بیست 
تأ شاعر دارد. همه اینها مربوط است به اینکه ما پیرو فرهنگ کپی‌رایت نيستیم. فلان 
I ST‏ ابید وکس ما 
ریخته توی پیاده‌روهای جلو دانشگاه به سے برابر قیمت ٦‏ 5ھ" 
را سط ات تن 
بدانیم مال کیسست ولی بااین وجود آن رامال خود کنیم. این آقایی هم که سمبوسه 
+٦‏ ۳۹ "0/0" 
ماموران س معبر را از راهش دور بفرما! آمین! 


وک - اتاتعات ضس ارو ۳٦۸۸‏ 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ھم‎ 


دویاد آوری مهم در باره تعبیر خواب‌ها :۰ )همه اسامی مستعاراست‌واگر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم, ؛مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأکید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند ,لطفاًفقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین‌ساعت ۵ 1 ١۷‏ باشمارہ 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


به یسرم بگید مادرت گشنه‌شه! 


محسن تابناک, ۴۰ ساله. شاغل. از دواج دوم. گیلانغرب 


همسر سابقم که هشت سال است از هم جد | شده‌ايم. 51115 زد که 
"خواب مادرت رادیدم که به من گفت بروبه محسن بگو من گرسنمه. 
م 5 1 5 ,4 هه 
نداشتیم.جداشدیم.مادرم هم زن خیلی خوبی بوده و همیشه دعای خير 
پشت سر اوست. لطفا بگویید معنی این خواب جیست؟ 
شما به او ظلم کر ده‌اید و حق و حقوقی پیش شما دارند. این خواب در ذهن 
ایشان طراحی شده و به دید گاهی که دارند ربط دارد و هیچ ربطی به مادر 
شماندازداکرفراربا قدحلالتی کته کرو ین هماران گام امت نہ 
بین مرحوم مادر شما واین دنیا. اگر همسر سابق شما واقعا حق و حقوقی از 
صحاطظافطلمت آت رام دازیت اک طل یمادی و عاط اا ردا 
اھمیت ندھید یا توجیهش کنید که با هم بی حسابید. 


راه رود را باز کردم 
چشمه بوشهری. ۳۰ ساله. مجرد. شاغل. کرمان 
ورشکست شده. خواب دید م در رود خانه هستم. قسمتی از رود باسنگ 
زلال بود. حس خوبی داشتم. 
تعسمر: ان رودخانه نماد رسیدن شمادو نفر است به هم. ان سنگ‌ها 
نمی کند. این خواب به معنی حل شدن مشکلات نیست و فقط به وضع 
موجود و مشکلاتی که هست آشاره می کند. 


تا نوانستم خودم را زدم 
بچه تیموری. ۳۴ ساله. متأھل. شاغل, لشت نشا 


با ی رپ 
ذر گر و گازشو گرفتم طرف خونه سس سس یت 
صف نماز نشسته بودند. بوق بوق می کردم که برید کناراھر طور بود. راہ 
بازشدورسیدم خانه.از پله‌ها دویدم بالاو ديدم خانمم به حالت عبوس 
دم اتاقی ایستاده. قیافه‌اش عبوس بود ولی زیاد ناراحت نبود. گفت پسره 
به من آزار رسوند...من شروع کردم به سر وصورت خودم زدن که کی 
بود؟ و بیدار شدم. 

تعمیر: این خواب می گوید شما وسواس دارید و این وسواس به 
بیرون و وسواس تصادف کر دن و کشتن آدم داشتید و راهکارهایی یادتان 
دادم واز ان وسواس هاخلاص شدید ولی امروز به وسواسی دیگر 
دجارید: ترس‌هایی که در شمابوده در این خواب و خواب دیگری که 
تعریف کر دید به همسرتان نیز تعمیم داده‌اید. انجاکه ان بجه به شما 
فی کو ند ستین و خان قد جه تماد کت ع است که زا ست ستو ضما 
می‌خواهید آن رااز دیگران پنهان کنید. این خبر که به شکل ترس در شما 
است. علت این نیز گیر دادن‌های زیاد شماست: بشین پاشو, بخند نخند. 
بیوش نیوش. کجا بودی؟ جرا گوشی رو دیر بر داشتی ؟و. .. ناخود | گاه شما 
فا ان کردا کو تا ا صدصقف ھا 
تشکیل می شود تابگوید از وسوسه شیطانی دور شو و به اطمینان رحمانی 
متوسل شو. وقتی از پله‌ها بالا می روید همسر تان رامی بینید که عبوس 
است‌امازیاد ناراحت نیست.اودر بیداری هم باید گاهی‌باشماعبوس 
شمش دی کی جو ت 5 ۔وطبق این شایدھا وید اد ارات 
فیست شماخودرامی‌ژنید ومی پرسید کی بود؟ درحالی که درستش ش این 
می کنم زندگی را به خودتان و همسرتان تلخ نکنید! 
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ساعت مذیران هزاره سوه 


ڪھ :ا اد أ دوسلا | قاس سای مش تچر ار رو وه تسار یهد ان تسف ای پا 
ھک ھی فراز من نماد ست ایا لت ATA‏ غ و ملاس امرف سا هار ساره * زور ۳ 8 ۱ با ر 


۔ اور هی تافاد: دار ۱۱۸ ۷۱۵ ۱ بث ۲ ۴ ۲ ےل جا که منت مت را ۵ :۸ ۳ ۷۲ ۷ ۳ 
ے اتس ہے داقط : وو :هار چنسار اد FFF FE # F‏ ے کر کي طایتیه فال سے , الق یارس ۲ 8 ۶ ٩‏ ۸ ۳ ۳ 
< یاس پا سارن مقار برد حرفي a‏ کسر ۵۰ ۳ ۲ + تست پافیل ؛ فیا رار عاضر ۸۵:۱ ۱۱ ۲ ۴ 
کت شھر لا اقرع عیددے 4ق قرغ ۔ کاو رکه « بایان هعتی سام مان مرفیان ۷ ۱ ۸ PERF‏ 
ے انس رهي دار ف وف ۵ ۳ ۳ ۱ ۴ 8 زم > اسو اقرال اباعبایص, سز ودر ۸ ا ۱۳۱۷ ۳۳ 
ون طنرپوتی ] بات | کح کے قلهات AN‏ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲ و کچ یتفن غہاسہ ستل هرس FFE‏ 
ج شاو الطعےد رت رید لاله 8 ۸۸۹ + سڈ گر طارلہاں اس یس 8ال را سس a‏ ۳ ۳ 6 ۳ ۶ ۳ 
٭ کچھ ]سفوا اجان سے سے سا ۷ ۱ وق 5 ۴ ۴ د کموھر اراز فان کم نی سقابل سز غرم و ۱ ضرع ضرا هر 
ء تسه الا لین :عنم لے 4 ۷ ۳۳ ۲ ۔ قن اڑوج مدان عدا I‏ وا سج سخ خ۳ 
+ سول رشبد سوار اسم یل رر سس » گت زنسدان خا ضبان ۱١‏ راعش ای 
الو شیر صق سے نے بارس ۴ 1 رق رج ۰ تن رزو تشه شش ۳ ۶ ق 6 ۴ ۸ ۳۴ 


+ اسای شوت ءا نواں اء قال شان شارت ۶ hk Fa‏ ہد گت شقا قارا مقھرں a‏ اق لباق ۵ ۳ ۴ 


ص 
ئه ۰ ۱ 
۱ اھر سر امد" رو رید تسا س شع :ہہ ایح ناسا کچسے م ہار کے چ ۳ باکر 8 ۸ 0 ۹ ااا زی ۳" 


یٹک پمسٹ رگاد فز راہستکی اڑقای مستولیت‌های تجتماحن خرو ادامات غامد پاسدار ی ار فع ات 


و حتاہتت از فع مدا ور لہ ار دات 
رت یی سے بل بن انی مار 

نطاب ر ہے ہے ۱۵ ٩۷‏ ام اقاس یرای اکرو کے 
اسسا سر مل سام از سط عبت ف تشه ان 


ققالے با سےا الا اسر سض ری لے ال سے سج سال 


ھل یسیو( اہ تال سس بر ۳ دی ای 


انان و فر تیان را سروح شیع 


که في داند 


سے لے کم مس ہے سے ع رہ سک کے مود ی ن سس یں بھی ری 
ے عقت ایاج 8010004 د عة س اسا سی مرد 


ور پألسسہ: a‏ کر عسسسو ہروس میم کی سمل 
سط چاو 


ھپ ای عجر جابوہ فا سورب اا "وان 
ریت اوس الاو سس ہے اقا اور مر ت پل لیس 0۳۳۵06 ار 
یھ عظے i‏ الا 


یی ہے ہے ہگ لالم انر سس بر سے ی ہے _۔ 


1۔اک تال ww‏ | 


